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وت سا EHS‏ بیاد هاندنی ترین کنسرت سال در مروارید خلیج قار س (گروهآریان-جزیره 
اس وج زمان:۲۹مرداد لفایت ۸شهریور ۱۳۸۷ ا مکان:نمایشگاه بین العللی, کیش(جنب قر ودگاه) Digitally yours‏ 
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یاد و یادواره a‏ هر ی ی رخ وه ماخ رهم اه ی 

یادداشت هفته مر RN‏ : ۹ ۳ 

تفسیر سیاسی «ماجرای لاکربی پایان می‌یاید» .. ۶ سالروز شبات حص بت امام هادی(ع) 

سه‌کانه O‏ 3 1 ۲ سس 

ا قرمز یک جوان نزدیک می‌شوید» eT‏ ۲ هچری قمری در نزدیکی مدینه به دنیا امد و تحت راهنماییهای پدر بزرگوارش سس جواد(ع) قرار گرفت. 

یک هفته چند نگاه په ایشان بعد از رحلت پدر. عهده‌دار امامت و رهبری جامعه اسلامی شد. یکی از القاب مشهور امام علی النقی(ع) 

هر بی غسالخانه ی ۱۳ «هادی» به معنای هدایت کننده است. امام هادی(ع) در معرفی سیمای تابناک اسلام راستین تلاش بسیار کرد. 
ا مس یی ۱۴ آن حضرت جلسات متعددی رابرای بحث پیرامون مسائل مختلف عقیدتی, فکری و با اجتماعی برکرار کرد و 
صدای سبز بسیج VO‏ در این جلسات به سوالات و شبهات مطرح شده پاسخ گفت. جمع کثیری از بزرگان علم و ادب نزد ایشان گرد 
داستان زندگی Reise Tsa Eê iS‏ وا و ۷۶ می‌آمدند و از دریای بیکران دا 0 ت‌ بهره مے ا امام هادی(ع) همواره پناهگاه نا 2 
کش رنگی «به دنبال فرمانروایی بر کالیفرنیا» ...۱۸۰.۰۰۰ گرفتاران بود و هیچ‌گاه آنها را اا از خانه خود نمی‌راند. 8 
مشاور ی OEE‏ ی هی ی اه ۵ ۲۰ علم و ا ار ك e‏ امام هادی(ع) ES.‏ بیت و جاذیه زیاد اسان ۳ E‏ مردم ا ۰ 
خاطرات روانپزشک ی 


درپیچ و خم دادگاه «دختری زییا رقیبم شدهه» .... ۲۳ یی دیگر. حسادت و کینه حاکمان عباسی را برمی انگیخت و طی دسیسه‌ای در چنین روزی آن 
اجراهای خواستگاری «هرروز یک خواستگان) .. هب حضرت رابه شهادت رساندند. ضمن عرض تسلیت به مناسبت شهادت این امام بزرگوار سخنی حکیمانه 


نی مردم 





بهداشت. سلامتی, زیبایی -مشاور حقوقی ۷۲۶ از آن حضرت را برایتان نقل می‌کنیم: «از شر ان کس که شخصیت خویش را ناچیز می‌انکارد و برای خود ارزش 
تست خودشناسی -خانه‌داری ...۷ قائل نیست. ایمن مباش.» 
گزارش از زندانها «دزدانی که به کاهدان زدند» ...... ۲۸ 
خو‌اندنیهای تاریخی e ssa‏ مه هه ۰۰ 
هنک مره i‏ سالروز شهادت رجابی و باهنر 1 
پاورقی ایرانی «پس کوچه‌های تردید» sees‏ ۱۲ در هشتم شهریور سال ۱۳۶۰ هجری 2 
از گوشه و کنار جهان es‏ ۱ شمسی» «محمدعلی ر رئيس جمهور »ك 
[ندحی رنگین هون css‏ مرهاوخ عم هه فاعم و ¬ جت الاسلام ((محما جواد یاهنر» 
ا ا r‏ 1 تخت ا ری اسلام ۱ ۳۲ ی 
د نهای لفرد هیچکا ای ( Eo‏ درا ۳ متافت ۲۰۲ ۰ 
بازی خواب را فراموش نکنید e‏ ۱ 
9 ۴۲ نخست وزیری در تهران به شهادت 27 
ف دحت عد سی o DV eee‏ 
در قلمزی داستام مس (٩‏ ۱ ۱ 2 
یک هفته حادثه ۱۹ «شهید رجایی» فعالیت اجتماعی خود 
۳۹ سس ...6 دابا شغل معلمی آغاز کرد. او همزمان با 1 
باهوش خود کلنجار بروید iiss‏ ۳۹ تدریس مبارزه با رژیم شاه را اغاز کرد و تا 1 
جنگ هتر o‏ پیروزی انقلاب الا ۰۱ ۳۲۳ 3 
جهان هنر ار را شکنجه‌های سا ۱ ۳۱ 1 ۳ 
کماشاگه راز O‏ |“ ۰ انقلا ها ۰ 
٠‏ ۳ پس ار پیروری ب در سمت‌ های وریر 1 
TT‏ را امور و پرورش» نمایندگی ۴ 
درارو -د دسسی‌ های غلم o...‏ | اسلا E e‏ 
اطلاعات مفتکی 000 اه( ات << ۳ ۲۲ ۲ ۱ 
روانکاوی نقاشی کودکان 6 اک جمهوری خدمت کرد. اوبه هنگام ریاست جمهوری» ا ج ا ا ۰ ۰۰ << ۳۳ ۲ 
هفته بعد شما ۶۵ درخشانی در مبارزه عليه رژیم شاه داشت. به نخست وزیری برگزید. گروهک منافقین که از مدتی قبل, ترور 


و جنگ مسلحانه راعلیه جمهوری اسلامی ایران آغاز کرده بود. در چنین روزی با بمب گذ اری در دفتر نخست 
وزیری» رجایی و باهنر را به شهادت رساند. یادشان گرامی و راهشان پررهرو باد. 


صاحب امتباز 
شرکت ایرانچاپ 
(مو سسه اطلاعات) 
مدير مسوول و سرد بیر: 




















ولادت باسعادت امام محمد بافر(ع) 


قمری چشم به جهان گشود. ۳ حضرت را «باقر» لقب دادند که به معنای شکافنده علوم ات ۱ 
ناظر چاپ : هوشنگ بختیاری مسا ا و پیچیدگیهای علمی عصر خود :۰.۰ ۳ ۱ خاصی ن ۲۳ 


0حضرت صادق(ع) 


صفحها | محمد 2 صا ِ ۰ ۰ هه »> Hê‏ هه 7 ۰ ا مب مه ۰ ۰ ۳ 4 +صح ۰ ۰ ا ۰ ۳ 
ان ا > ری بود. فرصتی فراهم شد تا ان بزرگوار به تقویت بنیانهای فکری و فرهنکی مسلمانان بپردازد. در 
حروف‌نکار : اسماعیل غلامی 1 a 1 ِ oe‏ 
همچدین در دور امامت فررندشس امام جعفرصادق(ع) بسیاری از علوم شکوفا شد و دب 
نشانی: تهران -بلوار میردماد بان ا 8 ۱ 7 نز ۲ ۱ ۳ ۲ 7 


9 ستی : ۱۵۹۹۵۱۹۹ و و خوش برخورد E‏ بر ذ o‏ و کمک به نیازمندان و عیادت از بیماران بسیار ت 
تلفن آگهی‌های مجله اطلاعات هفتگی : ۲۲۲۳۵۰۷ 
چاپ از : ایرا نچاپ 
چاپخانه موسسه اطلاعات - تلفن: ۲۹۹۹۹ 
شماره ۲۱۰۳ - چهارنٌ شنبه ۵ شهریور ۱۳۸۲ 
۸ جمادی الثانی ۲۷ آگوست ۲۰۰۳ 
بها: ۱۵۰۰ ریال 
8ا هرگونه استفاده از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینماء تلویزیون و تئاتر 
و یا چاپ در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است 
8 مقالات ارسالی پس داده نمی‌شود 
| مجله در ویرایش مطا لب آزاد است 





مسلمانان لبنان در بدترین شرایط اجتماعی : 


دست به اقدامات اساسی و مهم برای بهیو! 
موسوم به «مجلس اعلای شیعیان لبنان» ر 
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یادداشت هفنه 





محمد امین جوادی 


آشفته بازار اطلاعاتی 


بارها صاحب این قلم ملتمسانه از مراجع ذیربط 
سامان دهی آمار و ارقام مختلف ارائه شد هد از سوی 
این و ان بکنند. با وضعیتی که درحال حاضر وجود 
دارد دیگر ابرویی برای «امار» نمانده است. با این 
اوضاع اشفنه چه برنامه‌ریزی درسنی در کشور 
می‌توان صورت داد؟ 

دیروز یکی از روزنامه‌های جدیدالولاده چنین 
آماری ارائه کرده بود: 

امان ران فراری در سال ۸ نسبت به سال 
۶۵ ۲۰ برابر شده است. و سن فرار دختران به زیر 
۵ سال رسیده است و در سطح کشور بیش از یک 
میلیون و دویست نفر زن خیابانی وجود دارد و... 

فقط به همین مورد اخیر دقت کنید. یک میلیون 
زن خیابانی! ۱ 

با توجه به اینکه معمولا پدیده زنان خیابانی 
نیمی از این تعداد هم مثلا در تهران باشند. تصور 
کنید پانصد هزار زن خیابانی در تهران یعنی 
نعوذبالله از ده میلیون جمعیت تهران و شهرهای 
اطراف که نیمی از آنان را زنان تشکیل می‌دهند. ده 
درصد زنان را زنان خیایانی تشکیل می‌دهند و 
بالشخصه فکر می‌کنم این توهین بزرگی برای زنان 
پایتخت به‌حساب می اید و اگر اینطور باشد همینطور 
که در خیابان قدم می‌زنیم باید توسط زنان خیابانی 

در مورد معتادان جامعه هم همین اوضاع حاکم 
است و اطلاعات و آمار درستی در دست نیست. 
بزهکاری جوانان وامید به زندگی» اصولا در همه 


نامه های بدون واسطه 





سعر ترک سیگار 

همست در این جامعه دردی کبیر 
این بلا بی شک زیان مهلکی است 

اتش نهان به جسانت مي‌رند 
هرچه گفتندی ز وصف این فساد 
زود باشد تابدانی ای جوان 
مدتی من نیز سیگاری بدم 
درد سینه سرفه‌های دم‌یدم 

روز و شب دائم» گرفتارش بدم 


شماره ۳۱۰۴ 


زمینه‌ها همین بلبشوی آماری حاکم است و معلوم 
تس کپ کی :یه این ااا پازان تقد 

حتی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی, مرکز آمار 
کی ری 
وھچ مرک یت اماری ت با وجوه ادها و اوآ 
مشخص در کشور وجود ندارد و اگر خوب دقت 
کنیم با یک هرج و مرج کامل اطلاعاتی روبرو هستیم 
که هر کارشناسی با استناد هر عدد و رقمی هر 
یی کت اف ا کے کے ور تسوت نا 
کدام آمار باید مراجعه کنیم؟ و اگر این اطلاعات 
درست و صحیح نیاشند چگونه می‌توانند مبنای 
قضاوت و یا برنامه‌ریزی قرار گیرند؟ 

اما نی اور دسا کم نیم تن 
تخمین تعداد تماشاچیان یک بازی فوتبال نیست که 
یک گزارشگر نگاهی به جمعیت بیندازد و بگوید مثلا 
پنج هزار نفر» دیگری بگوید شش هزار نفر و آن 
دیگری بگوید کمتر از سه هزار نقر, گاه این اشتیاهات 
آنقدر تعیین کننده هستند که ممکن است محور 
وجهت و مسیر یک برنامه‌ریزی را به هم بزنند. چرا 
نباید یک وحدت اماری و یک تمرکز اماری در کشور 
کرد داق اهو مما ای اتاد این ها 
بتوانند هم درست قضاوت و تحلیل کنند و هم 
درست برنامه‌ریزی نمایند؟ 

اصلاً باید قانونی وضع شود که ارائه اطلاعات 
غلط و کارشناسی نشده جرم تلقی شود. 

اا ف اغ نیم امه با 
مشکل نیست يا زنان خیابانی در جامعه وجود 
ندارند و یا کسی خودکشی نمی‌کند. اتفاقاً می‌گویم 
که هست و خیلی زیاد هم هست. اما امار دقیقی 
درباره انها وجود ندارد و به هزار و یک دلیل هیچ 
ر ای و وک ات رو کک 
و امار درست و حسابی و دقیقی از انان تهیه نماید. 
حتی من نویسنده نمی‌دانم که آیا اعداد و ارقامی که 
فلان مقام مسوول. فلان استاد دانشگاه و پا فلان 
نهاد و ارگان یا فلان گزارشگر و روزنامه‌نگار ارائه 
داده درست است و با غلط؟ چون وضعیت امار در 
کشور بسامان نیست. طبیعتاً هیچ برنامه‌ای را هم 


۰ 


نمی‌توان پیاده کرد و یا بهتر بگوییم درست پیاده 


دور ننمایی ز خود زین ناپسند 
زود بینی مر تو را گیرد به بند 

چون بدیدم حال خود رادر خطر 
ترک کردم باچنان عزم و ظفر 

حال ننمایی رهااین ناتمیز 
اینکه می‌گویم ز من بشنو عزیز 

می‌رسد. خود راکه بینی در خطر 
چاره‌ای جز ترک. ناید در نظر 

پس هم اکنون مرگ آن تسریع کن 
این بلای شوم جان تکفیر كن 

ظلم منماء با خود این ختم کلام 
آنچه گفتم گوش دار و والسلام 
رحمت‌الله تقی پور . تهران 


حقمسر م٠‏ دز ر کترین نحمتی که دار م... 
ستاره درخشان من» بزرگترین نعمتی که در 
زندگی ام به وضوح می‌بینم و برای هر لحظه دیدنش 
شکری واجب دارم. همسری مهریان است. _ 
او بود که برای اولین بار عشق رابه من اموخت 
ودرا عاق کرد کر ارت که وگن 


کرد. 

در حوزه‌های اقتصادی هم این مشکل وجود 
دارد. حتی در مورد حجم نقدینگی بخش خصوصی. 

یا در مورد میزان سرمایه‌گذاری و مسائلی از این 
قییل کی ای کر 
صنعتگر باشید و بخواهید درباره فلان کار 
سرمایه‌گذاری کنید. ایا اطلاعات دقیقی درباره ان 
حرفه می‌توانید پیدا کنید؟ 

مثلا می‌خواهید پانصد میلیون تومان صرف 
ساخت فلان قطعه صنعتی کنید. آیا اطلاعات دقیقی 
هست که به شما بگوید نیاز بازار چیست؟ چه تعداد 
کارگاه مشابه و با چه ظرفیت تولیدی وجود دارند؟ 

قیمت‌های تمام شده و قیمت‌های بازار چقدر 
است؟ و عدم وجود همین اطلاعات صحیح و درست 
و یا بهتر بگوییم عدم وجود مراکز مطمئن اطلاعاتی 
که پیراسته‌ترین و واقعی‌ترین اعداد و ارقام را به 
شما ارائه دهند تا با ضمیری روشن بتوانید 
تصمیم گیری کنید. ضربات جبران ناپذیری به امنیت 
سرمایه‌گذاری و سرمایه هم می‌زند. 

من نمی‌دانم در عصر اطلاعات چرا اوضاع 
اطلاعات در کشور این همه به‌هم ريخته و هرکی 
ھرگی است شما راو نگری کر 


با کشاورزی و کشاورزان 
مه بان داسیم 


این روزها برنامه چهارم توسعه از جمله 
محورهای اساسی بحث و بررسی حوزه‌های 
تصمیم گیری کشور است. متاءسفانه با وجود همه 
تلاشی که برنامه‌نویسان کشور صورت داده اند در 
عمل به برنامه توفیق تمام و کمال حاصل نشده و 
انچه که در برنامه می‌اید در عمل اجرا نمی‌شود. با 
اینهمه برنامه‌های توسعه از انجا که محورها و 
چارچوبهای کلی را تعیین می‌کنند بسیار مهم و محل 
چهارم توسعه حتما بايد مورد توجه قرار گیرد. 
بخش کشاورزی و تقویت این بخش است. هرگونه 
نامهربانی به این بخش مصیبت‌های فراوانی رابرای 


بعد از خدا عشقی جز او ندارم. 

عشق من. اسوه صبر و مقاومت و ایثار. هميشه 
غمهایم را به‌دوش می‌کشد و در شاديهايم سهمش 
از همه کمتر است. 

کسی که نگاه گرمش را به دنیایی نمی‌فروشم. با چه 
متانتی به غمم دل سپردی و مرا تهی کردی از آنچه که 
سالها عذابم می‌داد. من به‌سوی تو آمدم یا بهتر 
بگویم خدایم مرابه‌سوی تو هدایت کرد تا خلاء زندگیم با 
عشق تو لبرین شود. 


ا 6۰ 7 ۰ 
فبلتربنک وبلاک‌ای ابرانی 
در چند هفته گذشته موضوع فیلترینگ توا وا 
بعضی از سایتها و وبلاگهای ایرانی به وسیله 
مسوولین مربوطه و کاربران ایرانی شبکه اینترنت 
را به خود مشغول کرده است. مسدود کردن 
سایتهای غیراخلاقی و مستهجن به عقیده همه عملی 
درخور تقدیر و بجاست ولی سوّالی که اینجا مطرح 
می‌شود اینکه چرا بايد به بهانه مسدود کردن چند 








کل کشور و حتی جامعه شهری به همراه می‌آورد. اگر با روستایی و 
روستاییان و با کشاورزی و کشاورزان مهربان نباشیم. جدای لطمات 
مهاجرت جمعیت روستایی به ستوه امده به شهرها. مشکلات شهرها و 
شهروندان شهرهای بزرگ هم دوچندان شده و در شهرهایمان هم دیگر 
کسی آسوده زندگی نخواهد کرد. 

تقویت بخش کشاورزی موجب افزایش رفاه و اميد به زندگی 

دردهای جامعه روستایی. فقدان امنیت شغلی در بخش کشاورزی و 
محدود بودن حوزه‌های شغلی است. وجود امکاناتی نظیر شبکه برق و اب 
و جاده و تلفن و... در روستاها که پس از انقلاب جدارشد و گسترش بسیار 
خوبی داشته به‌تنهایی کافی نیست. مهمتر از انها این است که «اقتصاد 
گیرد.» 
تحصیلی هم باید متناسب با این نیاز گسترش یابد و نیز توجه به مسائل و 

مثلا یکی از دردهایی که در جامعه روستایی وجود دارد و اصولا در 
است که در روستا باقی می‌مانند و امک ۳ ۳۳۱ 

متاءسفانه با طلمی که مابه جامعه E‏ ۱ ۱۳ 
جوامع را دچار مخاطره اساسی کرده‌ايم. امید به زندگی و رفاه و رشد نیز 
فرب بسیار کمرنگ سک 

گسترش تلویزیون و نوع برنامه‌سازی و چهت گیری ان هم که کاملا 
است که جوانان روستایی ماندگاری در روستارا متاءسفانه نوعی تحقیر و 
شوند. در اکثر موارد جوانان مهاجرت کرده به شهرها و بویژه شهرهای 
بزرگ. در همان جامعه شهری همسرگزینی می‌کنند و دختران جامانده در 
روستاها امکان همسریایی مناسب ندارته و هه ۱ ۰ ۲۳۳۰ 
مهاجرت خانواده‌ها از روستا به شهر شده و در موارد ناگزیر محروم 

مسائل و مشکلات متعدد دیگری را هم می‌توان برشمرد که در یک 
کلام شاه بیت همه انها این است که دود عدم توجه به بخش کشاورزی و 

۳ 


وبلاگ خاص دسترسی کاربران به تمام وبلاگهای فارسی محدود شود. 
وبلاگ چیست؟ 
وبلاگ محیطی است بر روی شبکه جهانی اینترنت که امکان نشر ایده‌ها 
عقاید و نظریات خود رابه صورت ازادانه دارید. همانند یک روزنامه‌نگار. 
بعد از اينکه دسترسی کاربران به وبلاکها ۵ ۱۳۳۳۲ 
دوسایت ۳۵۲5۱۵0009 و ۱095001 محدود شد. کاربران استفاده‌کننده از 
سرویسهای اد دو سایت که خدمات ویلاگ را ارائه می‌دهند شروع به 
اعتراض کردند تا جایی که حتی مسوولین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 
و نمایندگان مجلس در جریان امور قرار گرفتند و خواستار رفع فیلترینگ 
واقعا چگونه ممکن است درحالی که قسمت عمده‌ای (حدود ۸۰/) از 
واقعا ایا یک شرکت خصوصی به‌تنهایی مجری مسدود کردن و عدم 
دسترسی کاربران اینترنت به وبلاگهای فارسی زبان است که مسوولین 
شرکت مخابرات در اعلامیه‌ای با عذرخواهی از کاربران (که خود جای 
نفد یر دارد) تمام مسوولیت ها را به کر یک شرکت خصوصی 
می‌اندازند؟ (که بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد). به فرض اگر باعث و بانی این 


این گونه شرکتها نظارت داشته باشد؟ ۱ 
بو 3 هادی نجف‌زاده . کاشان 


0 محمدجواد غفوری ۔ مشهد 
تذکر شما درست سک پاسخ مسائل روانشناسی و بخحصوص نامه‌های 
به مسوول صفحه ارجاع دادم تا مورد رسیدگی قرار گیرد. 
9 نجمه ناظمی . کازرون 
کارت خیرنگاری افتخاری سه ماهه برای شما صادر خواهد شد. به محض دریافت 
۵ پروانه نصیری - سلمان شهر 
انچه را که در مورد انتخابات شهرتان برای من نوشته بودید. مايه تاأسف گردید. 
اگر قرار باشد نمایندگان با اهدای پول یا جایزه به این و آن درصدد جمع آوری رای 
برآیند چیزی از حیثیت مجلس یا شورا یا هر نهاد مدنی دیگر باقی نخواهد ماند. امید 
من هم این است که در جمهوری اسلامی انچه را که در کشورهای غربی در زمینه 
6 راحله دلپذیر .نکا 
مادر همیشه بهترین چهارحرفی ادییات است؛ مثل سلام» مثل درود. مثل ارزو 
خدامادرتان رایرابتان نکه دارد. 
۵ زین‌العابدین رحیمی ۔ فصرشیرین 
برایم ننوشته اید که به چه دلیلی نتوانستید مجله مورد نظر را تهیه کنید. بارها از 
خوانندگان محترم خواسته‌ام که اگر در زمینه تهیه مجله در شهر و دیارشان مشکلی 
روما دی ای نی و تاو سر ات مور ای تسا سر اه رام 
مشکل اقدام کنیم. ارسال مجلات درخواستی برای خود ماهم مشکلاتی دارد و ترجیح 
می‌دهیم همه خوانندگان محترم به راحتی بتوانند از کیوسکهای مطبوعاتی محله 
زندگیشان مجله را تهیه کنند. گفته‌ام که مجله درخواستی شما در صورتی که در 
۵ کبری .ق ۔ شیروان 
از نامه دیگرتان اطلاعی ندارم. در مورد معضل کیف‌قاپی در شهر شما همین‌قدر می‌توان 
گفت که متأسفانه این نوع بزهکاریها در جوامع شهری کم و بیش وجود دارد و لازم است که 
TS‏ ۳ | 
برای بررسی بیشتر به گروه گزارش می‌سپارم تادر صورت امکان مورد استفاده قرار گیرد. 
9 امیر زارع - تهران 
NECE‏ کر ان اد رل اک 
نمی‌کنم به خاطر تهمتی که زده‌اید. باور کنید نامه هیچ خواننده‌ای را قبل از مطالعه و 
پاسخ دور نمی‌اندازم. امیدوارم در نامه بعدی مطلب یا نکته ای بنویسید که قابل چاپ 
باشد. این نامه که فقط گلایه بود. موفق باشید. 
9 هادی درخشان سیکاری . بندرانزلی 
روا اه مس کیان کت رای یات ارت 
می‌گويم. نمابر موصوف به دستم نرسیده است. می‌توانید یکبار دیگر ان را برایم 
ارسال کنید. دو بیت از شعر ارسالی را در زیر می‌اورم و برایتان ارزوی توفیق می‌کنم. 
آنجا که تویی نصف هوا گلگون است اینجا که منم نصف دلم پرخون است 
۵ ذکریا آقابابایی ۔ گرگان 
رک مرا خر E‏ 
0 مجید کاظمی نوغاب ‏ گناباد 
تم ی را ی ای قاس هرا اه تا کین کر 
دير به دستم رسید و توفیق چاپ آن را نيافتیم. 
متاسفانه ارسال مجلات قدیمی و بودژه مجلات قبل از انقلاب برایمان مفدور 
نیست چرا که تنها شماره‌های محدودی از آن در آرشیو مجله موجود است. 
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ےک ی ایو ان در رادیه‌های ببکانه 


مدتهاء رسانه‌های گروهی و رادیوها درباره 


حضور عوامل القاعده در ایران تبلیغ کرده و مسائلی 
را عنوان می‌کردند که در این رابطه حتی صحبت از 
ور فا دیا اقاعده در ار رد 
ترا 

ولی پس از کشمکش های بسیار خبری و تبلیغاتی. 
این بار شرایط تغییر یافته و ایران اعلام کرده که 
اعضای القاعده درصدد دست زدن به یک اقدام 
تروریستی خطرناک بوده‌اند. 

همین مساله سبب کردید تا این بار رادیوها از زاویه 
دیگری به بررسی ماجرای ایران با القاعده بپردازند. 

ماجرا از آنجا آغاز شد که حسن روحانی دبیر 
شورای عالی امنیت ملی خبر از طرحهای تروریستی 
القاعده در ایران داد. رادیو صدای آمریکا در اين رابطه 


اعلام کرد خبرگزاری رویتر در ایران در گزارشی 
می‌گوید: نیروهای امنیتی کشور توانسته‌اند طرحهای 
تروریستی شبکه القاعده رادر داخل ایران خنثی کنند. به 
نقل از حسن روحانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران 
۵1 است که سازمانهای آمنیتی این طرحهای 
تروریستی را که به گفته وی بسیار گسترده بوده کشف 
کرده‌اند. روحانی وارد جزئیات نشد و نگفت که ایا بین 


گروه از اعضای القاعده که در ابران زندانی هسنند و 
دیگر اعضای القاعده ارتباطی وجود داشته است یانه؟ 

این رادیو در ادامه می‌افزاید. ایالات متحده آمریکا 
تهران رامتهم به مخفی کردن تروریست‌های القاعده که 
ان به ایران فرار کرده‌اند. مر ۳ 
می‌گوید باوجود مرز طولانی خود با افغانستان برای 
نیروهای پلیس کشور کار بسیار مشکلی است که بتوانند 
یی از اعضای القاعده راکه در ۳۳۲ 
رهبری آمریکا در افغانستان به ایران فرار می‌کنند» بگیرند. 

رادیو صدای آمریکا در گزارش دیگری می‌گوید. 
یک مقام بلندپایه ایرانی می‌گوید نیروهای امنیتی 
تهران طرح توطنئه‌ای را برای حمله به جمهوری 
سط عمال القاعده کشف کرد ا 
خبری ایران به نقل از حسن روحانی رئیس امنیت 
اش دادند که مااموران اسلا ۳۳۲ 
تروریست‌ها را کشف و خنثی کردند. 

این رادیو اعلام کرد. محمد خاتمی رئیس جمهوری 
0 کک بد که اعضای واسته به لقاعده ۰ ۳۲۱۲۱ 
تحت بازداشت خانگی قرار ندارند بلکه توقیف هستند. 
دولت تهران می‌گوید اعضای القاعده رابه کشورهایی که 
اط حسنه دارند بازمی‌گرداند. وا ۲۰ 
است که چون ملیت آنان روشن نیست و اگر جرم و جنایتی 
در ایران مرتکب شدند در داخل کشور محاکمه شوند. 

این رادیو به نقل از یک مقام عربستانی اعلام کرد 
ا ۱۵ نفر از اعضای کلیدی مهم القاعده ۱ ا 
فیصل عادل رئیس آن گروه تروریستی و پسر اسامه 
نان را در بازداشت دارد. 

در همین حال رادیو بی.بی.سی در برنامه «جام 
جهان‌نما» تفسیری از سوی جمشید برزگر پخش 
لت که در آن آمده است: مقامات جمهوری | ا 
ایران تاکنون عنوان کرده‌اند به دلایل امنیتی قادر به 
معرفی افراد بازداشت شده نیستند. این درحالی است 
که گزارشهای تاآیید نشده خبر از ان می‌دهند که افرادی 
نظیر سعد بن لادن پسر اسامه بن‌لادن و سیف ‌العدل و 
سلیمان ایوقیس دو نن از مقامات ارشد القاعده در ایران 
به سر می‌برند. به این ترتیب به نظر می‌رسد اظهارات 
اخیر دبیر شورای عالی امنیت ملی تلاشی باشد برای 
کاستن از فشارهایی که به جمهوری اسلامی برای معرفی 
و تحویل اعضای بازداشت شده القاعده وارد می‌شود. 





شماره ۳۰۳ 


ماحرای لاکربی 


حسن فسحی 

oT 
سین سالها ننک‎ 
بین لیبی و کشورهای‎ 
جهان. درنهایت با‎ 
پذیرش مسوولیت این‎ 
حادثه توسط دولت‎ 
لیبی به پایان رسیده و‎ 
ق|رار است دریسی‎ 
تصویب شورای‎ 
امنبت سازمان ملل.‎ 
تحریم‌ه ا عليه این‎ 
کشور رسماً پایان پاید‎ 

خانمه یافتن آ 
ماجرای لاکربی نشان 1 
از تجدیدنظر سرهنگ 
قذافی رهبر لیبی در سیاستها و دیدگاههایش دارد. زیرا او 
که سالها به ستیز با جامعه جهانی برخاسته بود. به 
این ترتیب نشان داد که انعطاف‌پذیر شده و روش 
معقولانه‌تری را درقبال جهانیان درپیش کرفته است. 

البته در زمانی که می‌رفت همه ماجرا به پایان 
رسیده و پرونده لاکربی برای هميشه بسته شود. دو 
مخالف عمده دست از ادعاهای خود برنداشته و 
مسائل جدید ی را مطرح کردند. 

در این رابطه سخنگوی ریاست جمهوری آمریکا 
اعلام کرده بود به‌رغم تصمیم شورای امنیت سازمان 
ملل به لغو تحریم‌های وضع شده علیه لیبی. واشنکتن 
افزود. آمریکا همچنان از تلاشهای لیبی برای دستیابی 
به سلاحهای کشتار جمعی عینا نگران است. 

اسکات مک کلیلان در توضیح دلایل واشنگتن برای 
ادامه تحریمهای یک جانبه خود عليه لیبی گفته بود به 
اعتقاد واشنکتن. ادامه دخالتهای لیبی در مناقشات 
منطقه‌ای در آفریقء مخرب و غیرسازنده است. او همچنین 
لیبی رابه ادامه نقض حقوق بشر متهم کرده بود. 

این مواضع از سوی واشنگتن در شرایطی اعلام 
می‌شود که جورج بوش رئیس جمهوری این کشور 
سال گذشته اعتبار قانون تحریمهای آمریکا علیه لیبی 
را برای مدت پنج سال دیگر تمدید کرده بود که این 
مساله به قوت خود باقی است. 

ر کل وی ی ل 
رابطه کشورش با امریکا بحرانی باقی بماند. در یک 
گفت وگوی مطبوعاتی اعلام می‌کند. با قبول مسوولیت 
بمب گذاری در هواپیمای پان امریکن از سوی دولت 
لیبی, دلیل اصلی اختلافات بین واشنگتن و طرابلس از 
شان رات شوه است. او خواستار لفو تخری ای 
یک جانبه امریکا عليه لیبی و بهبود روابط دو کشور 
شده و گفت: دو کشور در جنگ عليه تروریسم به 
یکدیگر نیاز دارند. 

دولت لیبی با پذیرش مسوولیت بمب‌گذاری در 
هواپیمای مسافربری پان آمریکن که در سال ۱۹۸۸ بر 
درا کی ام کر و کف تام 
گذارد. عملاً سعی دارد به این ماجرا خاتمه دهد. این 
کشور قرار شد در مجموع ۲/۷ میلیارد دلار غرامت به 
ها ات 6 قرا و 
مبلغی بین پنج تا ۱۰ میلیون دلار خواهد رسید. 

ولی مدعی دیگر لیبی. کشور فرانسه است. به این 











بای 


| در سال ۱۹۰۸۹ یک 
فروند هواپیمای 
مسافربری فرانسه را 
نیز بر فراز کشور 
افریقایی نیجر 

ت سرنگون کرده بود که 
دو ار خاد ۱۷۰ تن 
جان خود را از دست داده بودند. اگرچه لیبی با پذیرش 
مسوولیت این حادثه حاضر به پرداخت غرامت به 
خانواده‌های قربانیان شده ولی فرانسه معتقد است که 
لیبی باید غرامت بیشتری بپردازد. 

لیبی قرار است براساس توافقی که حدود پنج 
سال قبل با دولت فرانسه نموده ۲۳ میلیون دلار به 
خانواده‌های ۱۷۰ قربانی این حادثه پرداخت کند که 
سهم هر خانواده ۱۹۴ هزار دلار می‌شود. 


ار تباط با تر ور بست ها 


اقدام لیبی در پذیرش مسوولیت این دو حادثه و 
لیبی و امریکا در جنگ علیه تروریسم به یکدیگر نیاز 
به‌سادگی از کنار آن گذشت به این دلیل که این کشور 
نقش به‌سزایی در بسیاری از اقدامات تروریستی در 
گوشه و کنار جهان داشته و گفته می‌شود در پشت 
حمله تروریست‌هابه رهبری کارلوس به اجلاس اوپک در 
سال ۱۹۷۵ در وین که به گروگانگیری وزرای نفت 
ویک انجامید نیز لیبی و سرهنگ حضور داشتند. همچنین 
این کشور عامل اصلی ربوده شدن و مفقودالاثر بودن 
امام موسی صدر رهبر شیعیان لبنان شناخته شده 
است که بیش از دو دهه از آن می‌گذرد. 

البته اگر قرار باشد اقدامات تروریستی لیبی و یا 
ارتباطات این کشور را با تروریست‌ها و گروههای 
تروریستی مورد تجزیه و تحلیل و بررسی قرار بدهیم 
باید طومارها بنویسیم. 

ولی علاوه بر ماجرای اویک و امام موسی صدر باید به 
ماجرای ترور فتحی شقاقی یکی از رهبران فلسطینی 
اشاره کرد که به گفته همسرش کار لیبی بوده است. 

برای پی بردن به ارتباط لیبی با تروریست‌ها ذکر 
ا میا ا اة اس © مس ار ارت 
کایرت لن برای کات از اید 
فشارها اقدام به برقراری ارتباط اطلاعاتی . امنیتی با 
انکلیس علیه ارتش جمهوریخواه ایرلند (2۸) کرد. این 
گروه که برای اتحاد دو بخش شمالی و جنویی ایرلند 
مبارزه می‌کرد. دارای ارتباط گسترده‌ای با لیبی بود. 
ول ان آنا که یتشک فاق و دم لت لے فال اکا 
نیستند. برای موجه جلوه دادن خود و جلب رضایت و 
دوسنی لندن, کلیه اطلاعات و اسناد و مدارک محرمانه 





ارتش جمهوریخواه ایرلند را دراختیار مقامات 
انگلیسی قرار دادند که همین مساله سیب گردید 
انگلیس در مهار ارتش جمهوریخواه ایرلند به 
موفقیت‌های قابل توجهی دست يافته و موفق به 
سرکوب این جنبش شود. شدت ضربات وارده به این 
ارتش که در سایه اطلاعات بدست آمده از لیبی 
صورت گرفت تا حدی بود که این گروه و «شین‌فین» 
گروههای طرفدار انگگلیس در ایرلند شمالی کند. 

در این رابطه روزنامه ابزرور چاپ انگلیس نوشته 
بود. قذافی در تلاش برای بهبود روابط با انکلیس 
پیشنهاد کرده جزئیات کمک‌های لیبی به ارتش 
جمهوریخواه ایرلند را دراختیار لندن قرار دهد. «تدی 
تیلور» نماینده مجلس عوام انگلیس که از لیبی دیدن 
کرده بود. ضمن اعلام این مساله گفته بود این کشور 
جزئیات ارسال اسلحه به ارتش جمهوریخواه ایرلند را 
فاش کند. همچنین نماینده لیبی در سازمان ملل 
روایط دیپلماتیک خود با لیبی موافقت کند این کشور 
اطلاعات مربوط به روابط خود با ارتش جمهوریخواه 
سرهنگ قذافی در مقاطع حساس دارد ولی انچه جالب 
فراز و نشیب‌هایی که لیبی در دوران سرهنگ قذ افی 
داشته, او هیچ‌گاه شعار دادن را فراموش نکرده و 

شورای امنیت سازمان 


ملل برای تحت فشاد دی 7رتت ولتت کر 
در هواییمای پان آمریکن 
سنا ر 


تن 


تا ی تحت هیر 
منهج حادثه لاکربی دو قطعنامه 
۱اه تصویت شاه 
و با تعیین یک ضرب‌الاجل ۴۵ روزه از این کشور 
خواسته بود. «المقراهی» که مامور سازمان امنیت 
لیبی بود و «الامین خلیفه فهیمه» که از کارکنان خطوط 
هوایی این کشور بوده رابه دادگاه بفرستد. 


تحر یم علیہ لیبی 

تو همین راسد فل ار مامان رت او عل, اف ا 
محاکمه آنها در اسکاتلند موافقت کرد لیکن تحویل این 
محاکمه عادلانه متهمان و لغو تحریم‌های اعمال شده 
عليه کشورش نمود. 

در همان زمان یکی از مقامات سازمان ملل گفته 
بود پیشنهاد لیبی هرچند عمده‌ترین مانع را از سر راه 
شرط دولتهای امریکا و انگلیس مبنی بر تحویل متهمان به 
ضمن انکه لغو تحریم‌ها قبل از تحویل متهمان بعید به 
نظر می‌رسد. در ارتباط با تشدید تحریم‌ها که مورد 
توجه بود امریکا بر این مساله تاکید داشت که 
تحریم‌های جدید باید شامل تحریم نفتی. 
مسدودکردن دارایی‌های خارجی لیبی و اعمال تحریم 
بر روی تجهیزات صنعت نفت باشد ولی اروپایی‌ها بر 
تحریم محدود اصرار می‌ورزیدند. درنهایت لیبی دو 
مظنون را تحویل داده و انها در هلند براساس قوانین 
اسکاتلند محاکمه شدند که در این رابطه المقراهی به 

تحریم‌ها عليه لیبی در سال ۲ آغاز شد و از 
سال ۱۹۹۹ با تحویل مظنونین به حالت تعلیق درامدند. 
محاکمه آنها نیز در سال ۲۰۰۱ آغاز شد. 


نے 


در دادگاه آنها در هلند. اعلام و کا ا س 
است که طراحی. برنامه‌ریزی و اجرای توطئه در لیبی 
ور 6و و سا 
سخنگوی وزارت خارجه این کشور هرگونه ارتباط با 
ارا یا کی یرای 
بی‌اعتبار کردن لیبی عنوان می‌کرد. به همین دلیل 
اعلام کرد کشورش خواستار لغو تحریم‌ها و پرداخت 
به سای ایس شا سای تا 
امروزه پس از گذشت چند سال ورق برگشته و لیبی 
همه چیز را می‌پذیرد. 


و اما پابان ماجر ا 


دو سال قبل ریچارد بوچر سخنگوی وزارت 
خارجه امریکا صراحتا اعلام کرده بود که قبول 
مسوولیت انفجار از سوی لیبی باید در چهار گام 
صورت بکیرد که در این راستا لیبی باید ضمن افشای 
تھے الاعات مر کرد دوباره این کات وا مادگ 
قربانیان انفجار» غرامت بپردازد و با انتشار یک بیانیه 
رسمی به روشنی مسوولیت اقدامات مقامهای رسمی 
خود رابه عهده بگیرد. و در عمل نشان دهد مسوولیت 
خود را در این رابطه به درستی درک کرده است. 

عاقبت نیز آنچه مورد تاکید و درخواست آمریکا 
بود تحقق یافت و دولت لیبی دو نامه یم ,وسها 
مسوولیت این اقدام را پذیرفت. به‌طوری که «میخائیل 
وهبه» رئیس دوره‌ای شورای امنیت سازمان ملل در 
ار اهاهرای کے معا ماکان اکس 
آمریکا و لیبی دریافت می‌کند. وی می‌گوید. ما دو نامه 
دریافت کردیم. یک نامه از نماینده دائم لیبی در 
سازمان ملل و نامه دیگری از سوی نمایندگان امریکا 

میسیب ق انگلیس. این دو نامه بر 

ی "ضرورت حل مساله لاکربی 
را پذیرفت | در اولین زمان ممکن تاکید 
داشتند. 

وی در ارتباط با مساله فرانسه و مخالفت پاریس 
افزود: در این رابطه هیچ صحبتی نشده و این اختلاف 
بین لیبی و فرانسه و یا آمریکاء انگلیس و فرانسه است 
و ربطی به شورای امنیت سازمان ملل ندارد. 

در همین رابطه سیف‌الاسلام. فرزند معمر قذافی 
اعلام کرد توافقی که لیبی در مورد متهم حادثه لاکربی 
انجام داد در چارچوب توافق با آمریکا و انگلیس 
صورت گرفته است. به گفته وی, لیبی پایبندی خود را 
نسبت به حکم صادره از سوی دادگاه در مورد 
عبدالباسط المقراهی اعلام کرده است. 

پس از طی این مراحل, انگلیس قطعنامه‌ای را در 
ی تن وف مر کی کب 
تحریم‌ها و انحلال کمیته ناظر بر تحریم‌ها پیش بینی 
شده بود. در این پیش‌نویس از نامه نمایندگی دائم 
لیبی در زمینه قبول مسوولیت بمب‌گذاری پرواز شماره 
۲ بر فراز نیجر و پرواز شماره ۱۰۳ پان امریکن بر 
فراز لاکربی اسکاتلند استقبال شده بود. 

اقدامات دولت لیبی در زمینه قبول مسوولیت این 
کشور و پرداخت غرامت مناسب. تقبیح تروریسم و 
تعهد برای همکاری در هرگونه تقاضای اطلاعات در 
ارتباط با این تحقیقات از دیگر علل تصمیم شورا برای 
لغو تحریم سازمان ملل ذکر شده بود. همچنین در 
قطعنامه آمده بود تدابیر درنظر کرفته شده براساس 
قطعنامه ۷۴۸ سال ۱۹۹۲ و قطعنامه ۸۸۳ مصوب ۱۹۹۲ 
لغو و کمیته ناظر بر تحریم این کشور را نیز منحل می‌کند. 

به این ترتیب تلاشها برای پایان ماجرای لاکربی 
که بیش از یک دهه افکار عمومی را به خود جلب کرده 
بود. نتیجه داده و طرفین با رضایت یکدیگر. رای به 
TT‏ و 


۴ شماو جهان سباست 


محمدحسن امینی از ساوه 
وضعیت سوئیس در سازمان ملل چگونه است؟ 


مساحت در مرکز قاره اروپا و در همسایگی المانء 
فرانسه ایتالیاه اتریش و لیختن اشتاین قرار گرفته و 
حدود هفت میلیون نفر جمعیت دارد. مردم آن از 
رومانیایی بوده و 0 درصد کاتولیک. ۳۸ درصد 
پروتستان و بقیه یهودی هستند. 
از نظر زبان هم کوناگون هستند به‌طوری که ۶۵ 
درصد به المانی. ۱۸ درصد فرانسوی» ۱۲ درصد 
ایتالیایی و ۸ درصد به رومانیایی تکلم کرده و خط 

اگرچه حکومت سوئیس جمهوری است ولی 
قدرت اجرایی دراختیار شورای فدرال است که شامل 
مجلس فدرال انتخاب می‌شوند. هر ساله از بین 
اعضای این شورا یک نفر به عنوان رئيس جمهور و 
یک نفر به عنوان معاون رئیس جمهور برگزیده 
می‌شود. شورای مزبور که اعضایش گرداننده هفت 
وزارتخانه دولت می باشند قدرت اصلی اجرایی 
کشور هستند. 

سوئیس از ۲۶ ایالت با کانتون تشکیل شده که 
هرکدام زیرنظر نمایندگان قانونگذار منتخب مردم 
اداره شده و هریک به بخشهای کوچکتری که کمون 
پس از جنگ اول جهانی به کانون فعالیت‌های 
بین المللی تبدیل شده و مرکز جامعه ملل گردید. 
جامعه ملل که در سال ۰ ایجاد شد در ژنو مستقر 
بود و سوئیس نیز به عضویت ان درآمد. 

ولی این جامعه به دلیل شرایطی که در فاصله دو 
جنگ جهانی حاکم گردید به‌تدریج اهمیت خود را از 
دست داده و درنهایت منحل شد. 

لذا از خرابه‌های جنگ دوم جهانی سازمان ملل 
متحد به وجود آمد که در نیویورک در زمینی که 
خانواده راکفلر دراختیار این سازمان قرار داد احداث 
گردید. ولی با این حال مقر بسیاری از سازمانهای 
بین المللی در سوئیس قرار دارد و این کشور کانون 
سازمانهای بین المللی می‌باشد. 

با وجود اینکه سوئیس در سال ۱۹۲۰ به عضویت 
جامعه ملل درآمد اما تمایلی به پذیرش عضویت 
سازمان ملل نداشت. به همین دلیل تا چند سال قبل 
سوئیس با وجود اینکه مقر اروپایی سازمان ملل در 
ژنو قرار دارد به عضویت این سازمان درنیامده بود. 

پارلمان سوئیس در سال ۱ عضویت در 
سازمان ملل را به این دلیل که ناقض بی‌طرفی این 
کشور بود رد کرد و بارها نیز مردم طی همه‌پرسی 
مخالفت خود را با عضویت در سازمان ملل اعلام 
با سازمان مزیور را ادامه داد. 

درنهایت این کشور از سال کا رسما عضو 
سازمان ملل شد. این اقدام با استقبال کوفی عنان 
دبیرکل سازمان ملل مواجه شد به‌طوری که وی 
گفت: مردم سوئیس درحال حاضر یک شریک فعال و 
سخاوتمند در خانواده گسترده‌تر سازمان ملل 
هسنند. 
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روزی که در 
مجلس را بستند 
تا کسی بیرون 
نرود 
زمان: صبح یک روز میانی 
مکان: صحن علنی مجلس 
شورای اسلامی 
نمایندگان مردم یکی بعد از 
دیگری وارد مجلس می‌شوند و روی 
صندلیها می‌نشینند. تعداد نمایندگان 























رو بیشتر می‌شود, ولی 
هنگامی که از جایگاه تماشاچیان از بالا 
به صحن مجلس نگاه می‌کنی. هنوز جا 
برای نشستن خیلی‌ها خالی است. ساعت 
دقیقه به دقیقه به هشت صبح که در جلسه 
نس مجلس به عتوان 
ساعت شروع جلسه امروز اعلام شده بود. 
نزدیک می‌شود و در همین لحظات است که 
رئیس مجلس نیز به جمع کسانی که روی 
صندلیهای خود در صحن علنی مجلس 
نشسته اند اضافه می‌شود و پس از وی 
اعضای هیاّت رئیسه» با چند دقیقه فاصله مانند 
کارمندانی خوب و وظیفه شناس. یکی بعد از 
دیگری تمام صندلیهای هیات رئی سه را پر 
می‌کنند. حالا انقدر از ساعت هشت صبح و زمان 
مقرر برای شروع جلسه علنی مجلس گذشته 
از قرآن مجید به مجلس دعوت شده است نیز چند 
دقیقه است که منتظر اجازه رئیس جلسه برای 
کی مجلس همچنان منتظر 
است و به تابلویی که تعداد نمایندگان حاضر در 
جلسه را نشان می‌دهد خیره مانده» روی تابلو 
نوشته شده ۱۷۹ و او می‌داند که برای رسمیت 
۴ > اد عدد روی تابلو به ۱۹۴ 
برسد. ۱۵ نفر کم است و بیش از ۱۵ دقیقه به ساعت 
٩‏ صبح باقی نمانده است و این یعنی ۴۵ دقیقه 
کار یک جلسه ساده مجلس 


شماره ۳۱۰۳ 





مجلس را ندارد چرا که جلسه ر سمیت نیافته است 
اما ۱۵ دقیقه بعد بالاخره براساس عددی که روی 
تایلوی مجلس نمایان ات از حد ود ۳۹۰ نماینده 


دار و جلسه آغاز می‌شود. نمایندگان وارد بحث 
درباره قانونی که برای تصویب به مجلس ارائه 
شده هستند و درست در زمانی که موافقان و 
مخالفان همه نظرات خود را اعلام کرده‌اند و باید 
رای‌گیری انجام شود. رئیس مجلس باز به تابلو 
افتاده و نمی تو انیم رای‌گیری کنیم. لطفا چند 


صمیمی. به‌راحتی این تقاضای رئیس مجلس را 


می‌پذیرند و خود را با کاغذهای روی میز. روزنامه 
و صحبت کردن با دوستان سرگرم می‌کنند تا این 
چند دقیقه نیز بگذرد و این چهار نفر برگردند تا با 
رای‌گیری معلوم شود آیا این قانون مورد تایید 
اکثریت نمایندگان هست یا خیر؟ دقایق انتظار 
طولانی می‌شود و رئیس از کارمندان مجلس 
می‌خواهد به درون راهروهای مجلس بروند و اگر 
نماینده‌ای را دیدند او را به درون صحن بیاورند تا 
عدد ۱۹۴ نفر تاأمین شود! این کار انجام می‌شود و 
پس از بیست دقیقه انتظار بار دیگر ۱۹۴ نفر روی 
صندلیهای مجلس می‌نشینند و رای‌گیری آغاز 
می‌شود. 

این موضوع دقایقی بعد به پایان می‌رسد و 
دستور کار تازه‌ای در صحن مجلس مطرح 
می‌شود. یکی از نمایندگان مشغول اظهارنظر 
درباره این طرح تازه است که رئیس مجلس با 
عذرخواهی سخن او را قطع می‌کند و با عصبانیت 
می‌گوید ۱۹۳ نفر شده‌ایم. ادامه ندهید تا یک نفر 
دیگر داخل شود. نگاه تعداد زیادی از نمایندگان به 
سمت در ورودی مجلس می چرخد و باز انتظار آغاز 
می‌شود و چنان طول می‌کشد که هنگامی که یک 
ا انار دیکر همکاران پا داخل 
صحن می‌گذارد. نمایندگان از سر شوق صلواتی 
می‌فرستند! و باز به کار ادامه می‌دهند. اما این بار 
رئیس مجلس اجازه نمی‌دهد کار به‌سادگی دنبال 
شود و چند کارمند مجلس راما مور می‌کند تا مقابل 
در ورودی مجلس بایستند و در را ببندند تا 


مردم در مجلس. ۱۹۴ نفر آنها در جلسه حضور 


هیچ کس از مجلس خارج نشود! در برابر این 
تصمیم عده‌ای دیگر اعتراض می‌کنند و به رئیس 
عخیی ‏ کر سم ده ا وا کس رات 
کاری ضروری بخواهد چند دقیقه از صحن مجلس 
خارج شود. شما چرا دستور داده‌اید در را ببندند؟! 
اا رس ما ای کیو م ںان ھی ووذ 
که امروز دو ساعت است که در مجلس اند ولی 
بیشتر از چند دقیقه نتوانسته‌اند جلسه رسمی 
داشته باشند! 

ماجرا با بسته شدن درهای مجلس اندکی آرام 
می‌گیرد اما کارمندان تنها چند دقیقه می‌توانند در را 
بسته نگه دارند و بالاخره باز هم در باز می‌شود. 
یس وی ره کت 
۳ شا ننده لازم براع آذامهوسعی خاس در افتظای 


ای کاش رئیس 
حمهور در این 
هعتمین هعنه 
دولت. به جای 
تعریف از 
همکارانی که 
هنوز در 
کنارش 
مانده‌اند» از 
همکارانی 
بگوید که به هر 
| دلیل نهایش 


گذاردند! 


لیر مرها ای ار که ای وی ماس 
نمایندگان اعتراض می‌کنند واز هیات رئیسه 
می‌پرسند که چرا آنقدر مرخصی به نمایندگان داده 
است که حدود یکصد نفر از نمایندگان در مجلس 
حضور نداشته باشند؟ هبات رئیسه بلافاصله 
جواب می‌دهد: تنها به ۳۰ نفر مرخصی داده شده 
دیگران خودشان به خودشان مرخصی داده‌اند! 

مجلس بالاخره به عددی نزدیک به ۱۹۸ نفر 
می‌رسد که ناگهان یکی از نمایندگان به رئیس 
مجلس اعتراض می‌کند؛ «آقای رئیس, عدد روی 
تابلو ۱۹۸ نفر است ولی من مطمئن هستم. تعد ادمان 
کمتر از ۱٩۴‏ نفر است و جلسه رسمیت ندارد. چرا 
که برخی از نمایندگان هنگام خروج از مجلس کارت 
نمی‌زنند و عدد کم نمی‌شود!» رئیس مجلس جواب 
قانع‌کننده‌ای برای این ادعا ندارد. تلویحا ان را 
می‌پذیرد ولی می‌گوید: «به هرحال عدد فعلا کافی 
است. لطفا اجازه دهید از این چند دقیقه باقیمانده 
استفاده کنیم.» 

وزير نیرو به مجلس امده است تابه سوال یکی 
از نمایندگان مجلس درباره عملکرد وزارتخانه خود 
پاسخ دهد. اما هنگامی که وزیر برای پاسخگویی به 
پشت میز می‌رود. باز هم عدد نمایندگان به ۱۹۳ نفر 
می‌رسد و رئیس مجلس از وزیر می خواهد لطفاً باز 
هم صبر کنند بلکه کسی از راه برسد! 

در این لحظه نماینده دیگری اعتراض می کند که 
اگر هیات رئیسه به حرف ما گوش داده بود و 


از ابتدای تشکیل مجلس ششم دستگاههای 





الکتزو کی ر ر یرای کول واو اش کار 
حاضر در صحن علنی خریداری و نصب می کرد. 
امروز به این وضع عجیب کرفتار نبودیم. رئیس 
مجلس باز هم پاسخ می‌دشد: «حق دارید ول اگر 
می‌دانستید به ما چه وعده‌هایی برای راه‌اندازی 
ساختمان جدید مجلس داده شد ولی عمل نشد. به 
ما اعتراض نمی‌کردید. بارها و بارها به ما گفتند تا 
ماه آینده, تا هفته آینده, اما هیچ وقت این وعده‌ها 
عملی نشد!» 

مجلس حدود ساعت ۱۳/۴۰ دقیقه با پایان 
سوّال و جواب وزير نیرو و یکی از نمایندگان به 
فة ری خود کیان می دهت اما مک مال 
ذهن تمام کسانی را که این جلسه مجلس یا 
جلساتی نظیر این را از نزدیک شاهد بودند یا از 
طریق رادیو یا رسانه‌های دیگر از انچه گذشت 
باخبر شدند. به خود مشغول کرده و آن اینکه چند 
روزی است شورای نگهبان و وزارت کشور. این 
بار حتی بر سر روز برگزاری انتخایات مجلس دور 
هفتم در پایان سال جاری با هم اختلاف دارند و هر 
یک دلایلی برای اثبات درستی نظر خود ایراز 
می‌کنند. ولی ایا انتخاب و تشکیل مجمعی از 
برای تشکیل جلسه‌ای که چنان به دور از موازین 
معترضند. چه ارزشی دارد که اینقدر باعث 
اختلاف نظر و درگیری نیروهای داخل حکومت 
توت انا از جنر سس د ای ل 
توقع گسترش قانون و قانونگذاری داشت؟ 


رودربایستی دولت و خودروسازها 

دولت محترم هفته گذشته اعلام کرد به کسانی 
که حودروی فرسوده خود را از رده خارج کذند» 
مبلغ پنج میلیون تومان وام می دهد تا انچه از دست 
داده‌اند جبران شود و خودروهای قدیمی و 
آلوده‌کننده از خیابانهای کشور حذف شوند. 

اما همان روز که این خبر در نشریات کشور 
منتشر می‌شود. تعداد زیادی اگهی فروش 
خودروی کارکرده نیز در صفحات اگهی همان 
نشریات وجود دارد که اگر انها را ورق بزنید به 
موارد بسیاری نظیر انچه درپی می‌اید برخورد 
خواهید کرد: 

خودروی پیکان مدل ۱۳۵۴ (تا دو سال دیگر ۳۰ 

قیمت فروش: سه میلیون و پانصد هزار تومان! 

خودروی دنز مدل ۱۹۶۸ (حدود ۲۵ سال از عمر 

قیمت فروش: چهار میلیون تومان! 

قیمت فروش: پنج میلیون تومان! 

به این ترتیب ملاحظه می‌فرمایید که هنوز 
خودروهای فرسوده زیادی در دست مردم است 
که با تمام فرسودگی, به قیمت‌های امروز بازار. 
کی ل مهن از سا د کے ابا اک 
می‌دهد و در بسیاری مواقع وسیله امرارمعاش 
اعضای یک خانواده است. حال دولت به کسی که 
خودروی چهار میلیون تومانی فرسوده در اختیار 
دارد می‌گوید که این خودرو را از بین ببر تا معادل 








این پیشنهاد. پذیرفتن یک ۱ ۳ 
است. که اگر دولت صاحیان این خودروها را 
مجبور به این کار کند. ظلمی است در حق کسانی که 
در جامعه از کمترین امکانات .۳۳۱ 
این عده همچنان اجازه تردد با این خودروهای 
فرسوده را داشته باشند ظلمی است در حق تمام 
مردم کشور که حداقل حقشان, تنفس است! 

از سوی دیگر دولت هم بارها اعلام کردہ هیچ 
بودجه بیشتری برای اختصاص دادن به این کار 
ندارد. اما عجیب است که هیچ‌گاه نخو‌استه با 
نتوانسته به سراغ شرکتها و کارخانجات ثروتمند 
خودروساز در کشور برود و آنها را مجبور کند که 
در برابر سود کلانی که از محل فروش و تولید 
خودرو و آلوده کرو ۰ ۲ ۲۱ ۳۳۳۳ 
برای از رده خارج کردن خودروهای فرسوده‌ای 
بدهند که در برخی موارد ساخته خود انهاست. 
تاکنون بارها و بارها طرح از رده خارج کردن 
خودروها مطرح شده و ۰ ۱۱ ۱۳ 
هزینه آن از هیچ محلی تاأمین نشده و البته تاروزی 
که دولت با ثروتمندان خودروساز رودربایستی 
داشته باشد باز هم باید منتظر تکرار دور زدن در 
اين دایره بسبه بمانیم. 


دولتی با یک هفته تنبایی 


در آستانه هفته دولت وزير علوم پس از چند 


کار مجلس چنان گره خورده 
بود که با امدن هر نماینده به 
داخل محلس. صدای صلوات 


در فضا آکنده می شد 


خودروهای 
فرسوده رانه 
مردم قاد رند تا 
از بین ببرند نه 
دولت جئين 
سرمایه‌ای 
دراختیار دارد» 
اما جیب پرپول 
شرکتهای 
خودروساز 
حکایت دیگری 
دارد 


جمهور را جلب کند و پس از آن. سخنگوی دولت نیز 
کرد که در ادامه راه با ا 

اگر به فهرست اولین کابینه ای که رئیس جمهور 
خاتمی در سال ۶ به مردم معرفی کرد نیز نظری 
بیفکنید. خواهید دید که علاوه بر این دو نفر تعداد 
زیادی از کسانی که در انا ۱۳ 
همراهان رئيس جمهور بود. اکنون از اين فهرست 
ناخواسته انها را از ادامه همکاری با رئیس جمهور 
هنوز هیچ‌گاه به‌طور صریح برای مردم روشن 
نشده‌آند و رئیس جمهور هميشه در بیان کامل انها 
امساک کرده است. و این بی‌خبری مدتهاست که 
اندک اندک, آجرهای ر اا ۳ ۱۳ 
جمهور محبوب و رای دهندگانش بالا می‌برد. 

کاش رئیس جمهور در این هفتمین هفته دولت 
خویش. به جای تعریف از همکارانی که هنوز 
کنارش هستند. از همکارانی یاد کند که او را ترک 
کردند و این تنهایی تا انجا پیش رفته است که او را 
مجبور کند که بگوید: 

«امروز می‌بینم در انجام بسیاری وعده‌هایی که 
به مردم داده بودم. ناتوانم.» 
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شماره ا 
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2 دوی ی خیابان e‏ 7۳ »5 حدم TT‏ 
۳ جد 2 و علاد ٤‏ هشدار دهند ه۵ اونقدر 
که با ک تام کوتاه هم E‏ 


۱ 

هر : جوان | است eT‏ 

به ؛ تابلوهای نانوشته ای امال که. ۰ آکر خدای ت 
e‏ خیابان ور ورود د ممنوع و 











شرمنده برگۀ جریمة هیچ هم 





نمی‌تونه عرق شرمت رو پاک کنه. 

ولی حالا بهتره بدونی احترام به حریم ا 
یعنی: «انجا که خط قرمزی» حریم یک جوان را 
مرزبندی کرده, بدون اجازه آن را نشکن, چرا که هر 
چیز شکسته ای را نمی‌شود «بند» زد!! 

علی‌رضا است و من هم این کلمات رو کنار هم 
گذاشتم تا شاید بتونم بگم که می‌خوام توی این 
گزارش راجع به حریم‌ها صحبت کنم و اولین شکارم 
جوونی به نام علیرضا است. 

0 علیرضا آنقدر خودش را کامل معرفی می‌کند 
کا 

0 «اردیبهشت سال هزار و سیصد و شصت. تهران» 

من هم بدون اینکه به او فرصت فکر کردن بدهم 
e‏ 

7 حریم بعنی چه؟ 

4 یعنی یه جایی که محدود باشه و کسی نتواند 
بدون اجازه واردش شود. یه جایی مثل خونة آدم. 

> بعنی حابی که در و دیوار و سقف داشته باشد؟ 

4 آره. هرجایی که آدم احساس امنیت کند. 

> اما حربم .بک جوان کجاست؟ 

4 این بستگی به خود فرد دارد. هرکسی برای 
خودش حریم شخصی دارد که فقط افراد خاصی 
اجازۀ ورود به ان را دارند! 


٩‏ می شه متال بزنبد؟ 
4 بیینید ا 


جییش در اورده و ادامه می دهل: 

این خودکار مال منه درست ت!ولی من دلم نمی خواهد 
شما آن را ببینید پس آن را می‌گذارم داخل جیبم. 
اصولادیگه هیچ کس حق این راندارد که دستش راداخل 
جیب من کند وان رانگاه کند. این یعنی یک نوع حریم! 


4 ولی حریم شما کجاست؟ 


2 شماره ۳۱۰۳ 








آنست ! 





© «جیب‌اش دیکه» 

و همه دوستانش می‌خندند. ولی خودش می‌گوید: 

(حریم من.. فکرم. اعتقادم وسایل شخصی ام و 
اتاقم است.» 

7 به چه کسی حق ورود به حریمت رامی‌دهی؟ 

4 هیچ کس! البته به غير از در اتاقم که نمی‌توانم 
هميشه قفلش کنم! بقیه جایشان امن است. 

٩۱ ج‎ > 

4 چون بابا و مامانم فکر می‌کنند چیزی داخلش 
مخفی کرده‌ام و حسابی اوضاع شیر تو شیر می‌شود. 

۾ نه منظور این بود که چرا کسی را به حریم ات 


حریم شخصی یعنی ی امن و 
دخترم این حرف‌هاراباهم 
نداریم او همه چیز زند کی اش ۱ 
برای من می گوید لحظه به لحظه۱ 


راه نمی‌دهی؟ 
4 چون دوست OEE‏ 
و تا احساس می‌کنم که او حرف دیگری برای 
گفتن ندارد رو به دوستش می‌پرسم: 
> حریم از نظر شما چیست؟ 
4 منم مثل علیرضاء فکرم, قلبم. اعتقادم و زندگی 


ان چیزی نداریم که بخواهیم مختص به خودم باشد 
و این در مورد همه جوانان صدق می‌کند. 

٩۱ ج‎ 4 

4 چون دیگران مخصوصاً بعضی از بزرگترها 
تمام زندگی مارا قبضه کرده‌اند حتی به جای ما فکر 
ی E‏ 
EEE‏ 

» شمابه چه کسی احازه ورود به حریم تان رامی دهید؟ 

4 هیچ کس 

4 جړا؟ 

4 چون اگر کسی بخواهد وارد حریمم شود باید 
مثل خودم فکر کند والا مجبور می‌شود نصیحتم کند 
و به زور با اعتقاداتم مبارزه کند و کلا زندگی شخصی 


آدم به هم می‌ریزد. 





ما می خواهيم با تمام و جود 


نه خسط فرمز بک 


دفتر شعرم خصوصییم 


8 نگار پانزده سال دارد و حریم اش دفتر شعرهایش 
است که به هیچ کس حق خواندن آن را نمی‌دهد. 

از او می‌پرسم: 

«توی دفترت چی نوشته ای که دوست نداری 
کسی آن رایخواند؟» 

4 چیز خاصی نیست در ضمن اگه گفته شود 
که دیگر خصوصی نیست و لطف اش را از دست می دهد. 
من هم می‌خواهم جایی را داشته باشم که فقط ال 
خودم باشد و هیچ کس نتواند به ان راه پیدا کند. 

٩۱ ج‎ > 

٩‏ چون توی زندگی روزانه هميشه بايد 


آن‌طوری بود که دیگران می‌خواهند. ولی وقتی من 


چیزهایی را که دوست دارم می‌نویسم. همون جوری 
هم که حول ورام و هم اور 
بدون اینکه کسی محدودم کند یا توییخی در کار باشد. 

> دفتر شعرت چقدر برابت ارزش دارد؟ 

4 بیشتر اززندگی ام چون از خودم واقعی‌ترهه 
من هميشه باید آدم خوبی باشم تا دیگران قبولم 
داشته باشند ولی در دفتر شعرم گاهی هم بد هستم. 
یعنی بدیها و شیطنت‌ها و حتی گاهی شرارت‌هایم را 
E‏ 

از شعرهای دفترت چبری به خاطر داری که 


بخوانی؟ 


4 نه» ولی دفترم همرآهم است. ۲ 

و ان را از داخل کیف اش درمی آورد. یک دفتر 
صورتی» خوش رنگ! و بعد از چند لحظه‌ای یکی از 
شعرهایش را انتخاب می‌کند و می خواند: 

«زندگی گرمی دلهای به هم پیوسته است. تادران 
دوست نباشد همه درها بسته است.» 

۾ شعر مال کبه؟ 

4 فریدون مشیری. 

» این شع ها که قشنگ و خودند. جرا دوست 
نداری کسی اینبارو بخواند؟ ‏ 

4 به همون دلیلی که قبلا گفتم!! 

0 در نزدیکی پارک ساعی عده‌ای از جوانان 
درحال گفتگو هستند از این بین. مهدی کاملا متفاوت 
و پرجنب وجوش تر به‌نظر می رسد. او ارزشهای 





شاد باشیم و فریاد بزنیم 





به قول خودش: 

«مرزی که دور ارزش‌هایم کشیده‌ام غیرتم 
ات ی را ری رح 
کی با ار سر ال کار 
می‌تواند وارد حریم ام شود ولی نسل قدیم! 

آنها کمتر بازخواست می‌کردند و خود را جای ما 
می‌گذاشتند ممکن بود بتوانند با یک جوان ارتباط 
برقرار کنند. ولی می‌بینید که آنها هميشه آنطرف خط 
هو ار رفح 

> منظور تان از خط چبه؟ 

4 منظورم همان مرز بین نسل‌هاست. ما در هر 
زمینه‌ای مرز داریم يا به قول شما محدوده و حریم. 
یکی اش همین مرز بین نسل‌هاست که من مثال زدم. 

> به نظر شما خط قرمز حریم یک جوان کچاست؟ 

4 فکر کنم روابط آدمهاء علاقه و حسن 
درونی‌اشان نسبت به چیزهایی که دوست دارند و 
دلشان نمی‌خواهد کسی در آنها دخالت داشته باشد. 

> ابن خط فرمزی است برای کسانی که می خواهند 
به حربم کسی وارد شوند ولی حالا می شود خط 
قر مز هابی که خود .بک جوان بابد ر عابت کند رابگویید؟ 

4 نمی‌دانم! در جامعۀ ما حد وتعریف مناسبی 
برای خیلی چیزها وجود ندارد. مثلاً هیچ کس حد 
شادی را مشخص نکرده تا ما حد مجاز ان را بدانیم 
به ما هميشه گفته اند اگر عزاداری بود با تمام وجود 
گریه کن و اگر جشن بود فقط لبخند بزن. این که 
نمی‌شود! ما می‌خواهیم با تمام وجود شاد باشیم و 
یب وی لس تسد ات کی 1 
شکسته هم می‌شود مثل شادی مردم در برد ایران 
مقابل استرالیا و ورود به جام جهانی! 


حریم از نگاه حقوقی 


0 ولی دراین بين نازنین. فارغ التحصیل رشتة 
حقوقی قضایی با دیدی حقوقی به قضیه نگاه می‌کند 
و می‌گوید: «حریم من شامل حقوق فردی و اجتماعی 
و شهروندی ام است.» 

خط قرمزهای حرم خود را کجا می دانید که 
دیگران بابد آن رار عایت کنند؟ 

ی 


جوان نزدیی می سو ید 


ز: زهرا توکل 
تلفن: سرویس گزارش 





قرمزهای دیگر درحقوق فردی‌ام توسط قانون 
مشخص شده و تجاوز از ان یا تعررض به ان هم 
> چه کسانی رابه حربم خود راه می‌دهید؟ 
NNE‏ ات 
بگذ‌ارد و تحمیلی نیاشد. 
را 
و قيافه ای مصنوعی و ساختگی. اد ای 
تحلیلگران فیلسوف ماءب رابه خود گرفته و با قیافه ای 
غیرجدی می‌گوید؟ «حریم هرکسی مرزهای سبز 
رنگی دارد و اگر کسی بخواهد ان رابشکند و یا از ان 
تجاوز کند (یعنی پایش را از گلیم اش درازتر کند) آن 
مرزها به رنگ قرمز در می‌آید و می‌شود خط قرمز!» 
1 


گاهی و قت هارابطه باجنس مخاللف 
برای حوانان خط فرمز است ولی گاهی 
این خط به محدودبتهایی چون سوار 

ماشین شدن» خندیدن و یا دو ستان 


ار تباط داشتن حم مر تبط می شود 


4 پیش من که نیست! 

دوستانش قهقهه سر می‌دهند و خودش دوباره 
اد امه می دهد: 

«بدون شوخیء خط قرمز ما جوانان مخدرات و 
مسکرات است که می‌گویند یعنی نباید به آن دست 
تک تب عابتا سیب رای کر سوه 
درست باشد تا به کسی بر نخورد و به قول آدم 
ان رای وتات کی 

دراین لحظه یکی از دوستانش می‌گوید: 

«البته رابطه با جنس مخالف هم خط قرمر است» 
و پویا خودش می‌گوید: 

«اره خط قرمزی که بیشتر شکسته می شود چون 
کسی به ما نگفته که چطور می‌شود رابطه‌ای مقول 
داشت آنها فقط می‌گویند نه, و این انجام شدنی نیست!» 

۵ و دراین حین آذر یکی از جوانان خط قرمزشکن 
است که کمی متفاوت تر به سئوالاتم جواب می دهد و 
می‌گوید: 






رک 
ی 
خط قرمز معرفی می‌شوند. اما اگر اجباری در کار 
باشد و مجبور شویم ان را می‌شکنيم. البته این به ان 
معنی نیست که عمدی در کار باشد یا ما ادمهای خوبی 
نباشیم چون در صورت احساس خطر خودمان 
تشخیص می‌دهیم و پیاده می‌شویم!!» 

و من بعد از شنیدن این آخرین اظهارنظر تند و 
غیرمنطقی روی کاغذ می نویسم:... 

اسان ات ان کرک انس مک 
نوجوان با مادرش در حال خرید هستند و ناخودآگاه 
رفتار مادرش توجه‌ام را جلب می‌کند. جلو می‌روم و 
درمورد حریم و اينکه چه کسی رابه حریم اش راه 
می دهد از دختر نوجوان سو ال می‌کنم ولی هنوز 
سوّالم به پایان نرسیده که مادرش می‌کوید: 

«حریم شخصی یعنی چی؟ من و دخترم از این 
حرفها را با هم نداریم. او همه چیز زندگی اش را برای 
من می‌گوید لحظه به لحظه!» 

می‌گویم: «درست ولی هرکسی در ته دلش دنیای 
خودش را دارد. دنیایی که مختص به خودش است 
یک دنیای خصوصی.» که دراین لحظه تا دختر می خواهد 
لب باز کند مادرش به جای او جواب می دهد: 

«خصوصی یعنی چه؟ این حرفها چیه که به بچه‌هایاد 
می‌دهید. دیدی واسة چی می‌گم مجله نخوان, این چیزها 
راتویش می‌نویسند که جوانان گستاخی می‌کنند و...» 

او قبل از اينکه من چیزی بگویم. درحالی که به 
حرفهایش ادامه می دهد دست دخترش رامی‌کشد و 
بن 
باشد تمام نگفته‌های دوستان و همسن و سالانش را 
TT E‏ 
می‌شود: «دنیای سیری‌ناپذیر خود خواهی‌ها!») 

اخر کلام اینکه حریم یک فرد می‌تواند دیوارهایی 
OO E‏ 
را ار رسای ی ری ره ری 
همیشه امن نباشد. حریم آدم گاهی تنگ وتاریک و تنهاست 
وهمزمان می‌تواند دنج و لطیف و دوست داشتنی هم باشد. 

به هرحال واه چهار حرفی حریم هر معنی که 
بدهد مهم اینست که: «یاد من باشد کاری نکنم که به 
قانون زمین بر بخورد. یاد من باشد تنها هستم و ماه 
بالای سر تنهایی ست.» 


مجیط 


وود 


۰ 
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۵ سید 


سهراب سپهری 
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یک هفته 
چند تضاه 


محمد سروش 


نہ ن 1 ۰ ۲ زم ننک 


در هفته‌های اخیر تقریباهیچ موضوعی نیست که 
در سطح سیاست داخلی مطرح شود و سطحی از تنش 
و التهاب را ایجاد نکند. شرایط سیاسی امروزه 
به‌گونه ای شده که چناحهای سیاسی از موضوعات 
ینک کته کا مسال کارا اشسعته کر هر 
مساءله ای را به یک محور جدل و مناقشه تبدیل 
می‌کنند. این روند که به‌طور جدی نگرانی‌هایی را 
اه فان ات ۱۲ ۳ تعاس هن 
ادامه داشته باشد و تا زمانی که مقدمات و موجزات 
این انتخابات درحال انجام است اين بحث و جدلها 
تداوم کو امد داشت. یکی از مسافلی 
که ز رها او فرص 
رسانه‌های مکتوب بازتابهایی 
داشت. اعلام مخالفت شورای 
نگهبان با برخی از موضوعات 
تدای دون که از هنت میت دار 
ویژگیهای خاص بودند. شورای 
نگهپان طی نامه‌ای خطاب به رئیس 
خی تم ووا مص ا روجا ردان 
شورای نگهبان برای بار دوم لایحه اصلاح قانون 
انتخابات مجلس (یکی از دو لایحه مهم رئیس 
جمهوری) را به مجلس بازگرداند و لایحه «الحاق 
ایران به کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض عليه 
زنان» و طرح «الحاق به کنوانسیون منع شکنجه» را 
خلاف شرع و در مواردی متعارض با اصولی از 
قانون اساسی شناخت. 

این شورا درباره لایحه الحاق جمهوری اسلامی 
ایران به کنوانسیون «محو کلیه اشکال تبعیض عليه 
زنان» که بحث های جدی را در محافل مختلف 
برانگيخته بود. گفت: «اين لایحه ضمن موارد مغایر با 
شرع مقدس اسلام مورد اشاره در بند الف. ماده 


۰ 0 
* 


واحده مصوبه و مرجع تشخیص ان را مشخص 
نکرده است تا اظهارنظر درخصوص أن انجام گیرد. 
لذا با عنایت به اينکه موارد خلاف شرع کنوانسیون 
بسیار زیاد است و عدم قبول اجرای مفاد کنوانسیون 
در این موارد چون با اهداف منظور کنوانسیون 
سازگار نیست. به حکم بند (۲) ماده ۲۸ کنوانسیون که 
اشعار می دارد حق شرطهایی که با هدف و منظور این 
کنوانسیون سازگار نباشد. پذیرفته نخواهد شد. در 
نتیجه دولت جمهوری اسلامی ایران ملزم به پذیرش 
مفاد کنوانسیون در این موارد نیز می شود و لذا 
تجویز الحاق دولت به این کنوانسیون خلاف شرع 
تشخیص داده شد.» مصویه‌ای که مجلس 
درخصوص پیوستن ایران به کنوانسیون محو کلیه 
اشکال تبعیض علیه زنان گذرانده بود. برخی الزامها 


را درخصوص حقوق زنان و ایجاد برابری کامل در 
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زمینه بهره‌مندی از حقوق مختلف اجتماعی ميان زنان 
و مردان برای کشور ایجاد می‌کرد. این موضوع و 
ابعاد حقوقی و شرعی ان یکی از مباحث جدی در 
سطح محافل مختلف طی هفته‌های قبل بود و بسیاری 
ست به ان واکتش‌هایی اتف درکالی ک برخ 
از علما پیوستن جمهوری اسلامی رابه آن کنوانسیون 
خلاف شرع می‌دانستند. برخی از موافقان با رعایت 
شرط «تحفظ» و عدم پذیرش بندهایی از آن امضای 
ان را قابل جمع با شرع تشخیص داده بودند. همین 
ات تال هه سب ده بو اسا کرات ادر 
دولت و سپس در مجلس تأیید شود. بررسی این 
لایحه در شورای نگهبان درنهایت موجب شد این 
شورارای به مغایرت ان باشرع وبرخی اصول قانون 
اساسی بدهد و مصوبه مجلس رارد کند. 


بحتی بنام شکنجه 


گذشته از این موضوع تنش زاء بحث بر سر طرح 
پیوستن ایران به کنوانسیون منع شکنجه نیز در 
فضای روابط میان شورای نگهبان و مجلس به یکی 
از بحثهای مطرح در جامعه تبدیل شد. سخنگوی 
شورای نگهبان در توجیه عدم موافقت شورای 
نگهبان با طرح پیوستن ایران به کنوانسیون منع 
شکنجه گفته است: «در این مصوبه علاوه بر اینکه 


اگ به فاضی احازه داده شود در مواردی که صلاح 
می ببند دستور شکنحه بدهد. دیگر قالون منع 


ارائه الحاق به این کنوانسیون در قالب طرح از نظر 
ارائه شده در موارد متعدد باعث افزایش هزینه 
و لذا خلاف قانون اساسی است.» 

به دنبال رد طرح ممنوعیت شکنجه در شورای 
نگهبان» مجلس شورای اسلامی موضوع رادر جلسه 
علنی مورد رسیدگی قرار داد و مواردی از اصلاحات 
شورای نگهبان را تأیید و در برخی دیگر بر نظر خود 
پافشاری کرد. نمایندگان مجلس در بررسی تبصره 
ماده یک طرح در مورد تعیین مصادیق شکنجه, 
مصوبه پیشین مجلس را مورد تأیید قرار دادند و به 
نظر کمیسیون قضایی که به منظور تامین نظر 
شورای نکهبان پیشنهاد شده بود. در مورد مستثنی 
کردن حکم قضات در مورد متهمان از شمول 
مصادیق شکنجه رای ندادند. براساس ماده یک 
ای کی ا ا ارو اا ی کار 
کلمات رکیک و توهین و نگهداری زندانی در محلهایی 
با سروصدا عنوان شد ۵ است. محسن ارمین در 
کردن دستور قضات در مورد متهمان گفته است: «اگر 
به قاضی اجازه داده شود در مواردی که صلاح 
می‌بیند دستور شکنجه بدهد. دیگر قانون منع شکنجه 
اوک نالا دردد قوف اا کر شک ےا کار اسالا 
حرام و جرم است. باید بر آن تأکید شود.» 


مجلس در بررسی طرح مذکور همچنین ماده ۵ 
ان را مجددا تایید کرد. براساس این ماده محل 
نگهداری زندانی باید به وکیل و یا خانواده وی اعلام 
شود و در صورتی که زندانی در محلی غیر از 
بازداشتگاه‌ها و یا زندانهای رسمی کشور نگهداری 
می‌شود. آمر يا امران به حبس تعزیری از سه ماه تا 
دو سال محکوم می‌شوند.» در این ماده کمیسیون 
قضایی پیشنهاد کرده بود عبارت «مگر اینکه قاضی 
به موجب قانون تصمیم دیگری اتخاذ نموده باشد» 
اا ا انا گان ادن کر 
را رد کردند و بر مصوبه قبلی پافشاری نمودند. با 
توجه به تأیید و تأکید مجدد مجلس بر حفظ روح اصلی 
مصوبه خود درخصوص منع شکنجه به نظر 
می‌رسد این مصوبه دوباره با عدم موافقت شورای 
نگهبان مواجه گردد. روزنامه یاس نو یک روز پس از 
بررسی این موضوع در مجلس و به دنبال اعلام 
مخالفت شورای نگهبان با موادی از طرح پیوستن 
ایران به کنوانسیون منع شکنجه نوشت: 

«آنچه نمایندگان مجلس به ان اصرار دارند تحقق 
دقن فان سل ۷۱ تا یی اساسی ست که فن 
آن هرگونه شکنچه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاء 
ممنوع است. اجبار شخص به شهادت. اقرار یا سوگند 
مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوکندی فاقد 
ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون 
مجازات می شود تدوین کنندگان 
قانون اساسی با صراحت در این 
اصل از «هرگونه شکنجه» نام برده 
و همچنین تضریح می‌کنند که 
متخلف از این اصل بايد مجازات 
شود. به عبارت دیگر برخلاف برخی 
اصول دیگری که قانونگذار حدود و 
استثناهایی را می‌پذیرد در این مورد 
هیچ استثنا و قیدی را نپذیرفته است. در اصل ۲۴ 
تاتون اساي قار كار ال ی رة 
«مخل مبانی اسلام و حقوق عمومی» محدود کرده 
است. اما در مورد اصل شکنجه هیچ قید و حدی را 
دوقت لک و افان بر کور د کد با قان شوه 
است.» به نوشته روزنامه یاس نو «شکنجه مفهوم و 
موضوع ثابت و قطعی ندارد و متناسب با عرف و 
وضع زندگی و تجربه بشری این مصادیق می‌تواند 
بسط یابد و متفاوت باشد. اما با گسترش دانش بشری 
به‌ویژه علم روانشناسی و به خدمت گرفتن تجربه‌های 
علمی دراختیار بازجویان. مصادیق شکنجه می‌تواند 
به موارد ظریف و پیچیده‌ای تعمیم یابد. نظیر 
به کارگیری روانشناسی رنگها و استفاده از رنگ سفید 
در شکنجه روانی افراد و ایجاد اخلالها و عصبیت‌های 
رواآتی فرد زان دن لول تماما سفت ده قصرد 
اعتراف گیری. بنابراین بیشتر از رد و منع اصل 
شکنجه انچه اهمیتی مضاعف دارد. مصادیق جدید 
و پیچیده‌ای است که علیه زندانیان و بازداشت شدگان 
به کار گرفته می‌شود و در طرح منع شکنجه مجلس 
تا حدود نسبتا مناسب و جامعی این مصادیق 
مشخص شده است.» 

درخصوص کنوانسیون «منع شکنجه و دیگر 
رفتارها یا مجازاتهای بی رحمانه غیرانسانی یا 
تحقیرامیز» این نکته قابل ذکر است که از مبان ۱۳۵ 
کشوری که تاکنون به این کنوانسیون پیوسته اند. ۲۴ 
کشور اسلامی دیده می‌شود که با وجود بسته بودن 
فضای قانونگذاری آنها بدون پیچیده کردن موضوع 
ان زا اک وا کک ت دی کو این عنم 
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i عمومی؛ روح عدالت و منطق قضایی اعتقاد داشت‎ 
این تعریف را نپذیرفت. ماده یک کنوانسیون در‎ 
تعریف شکنجه می‌گوید: «ایراد عمدی هرگونه درد و‎ 
یا رنج شدید بدنی یا روحی به یک شخص از جانب‎ 
مامور رسمی دولت و یا کسی که در سمتی عمل‎ 
می‌کند و یا به تحریک و يا اجازه و يا سکوت او په‎ 

ثالث مجازات دارد. 


داستان ادامہ دارد 


روزنامه اعتماد در مورد بحث شکنجه يا کاویدن 
جوانب این موضوع به نکته جالبی اشاره دارد که 
طرح ان خالی از لطف نیست. این روزنامه می نویسد: 
«از روزی که پرومته اولین قربانی شکنجه به جرم 
همکاری با انسان و اعطای نور و اتش به او به حکم 
زئوس در کوهستان سرد و سياه قفقاز به زنجیر 
پولادین کشیده شد و عقایی را مامور کردند تا جگر 
او را پاره کند و ببلعد تا ۲۴ اوت ۱۷۸۰ که به فرمان 
لویی شانزدهم نخستین اقدام بنیادین برای منع 
شکنجه در فرانسه صورت گرفت و با از نخستین 
گامی که براثر پافشاری دول روس و انگلیس در 
منسوخ کردن شکنجه در عهد محمدشاه برد اشته شد. 
کنوانسیون منع شکنجه باید در صحن علنی مجلس 
مطرح و به تصویب برسد. افراد گوناگونی قربانی 
انواع شکنجه شده‌اند.» و گویا این موضوع همچنان 
داستانی ادامه‌دار خواهد بود. 
مجلس برای پیوستن به کنوانسیون منع شکنجه 
چندان روشن نیست. اما افکار عمومی امیدوار است 
عمومی هموارتر کردد. 

Ll 


اصلا از خواندن این تیتر تعجب نکنید. سعی هم 
نکنید با خودتان کلنجار بروید که مگر سوژه قحط 


آمده که در مورد «مرده‌شوی‌خانه» نوشتید و احتمالا 


هم زیرلب نق نزنید و نگویید: «با این همه مشکل برای 
زنده‌ها دیگر وقت نمی‌شود به مرده‌ها توجه کرد. ان 
بیچاره‌ها که دستشان از دنیا کوتاه است.» 

درحالی که اگر کمی دوراندیش تر باشید, به زودی 
به این مهم پی خواهید برد که آخر و عاقبت همه ما 
البته خدای‌ناکرده بعد از صدوبیست سال! چشیدن 
مزه دستان مرده‌شوی است و یک چهاردیواری 
ناقابل و یا بعضاً بسیار قابل دار! 
همه مرده واه کف در 
شنیدم در شهر امل یک 
مرده‌ شوی خانه وجود 
ندارد تا مردم در صورت 
نیاز به ان رجوع کنند. 
نزدیک بود از تعجب شاخ دربیاورم. باخودم فکر 
کرد تکلیف .ک فره که ور ک آبارنمان رطق 
۱9 
ET‏ آپارمان a ey‏ 
شوکه آور بود. چون ممکن است افراد دیگری نظیر 
بچه‌ها و کسانی که -مثل من از شنیدن نام مرده هم 
چهارستون بدنشان می‌لرزد. چه برسند به اینکه در 
حیاطشان شاهد شستن مرده باشند - در این 
ساختمان حضور داشته باشند -و مجبور هم باشند 
وقت و بی‌وقت از ان مکان عبور کنند و پس هر مرتبه 
عبور به یاد ان لحظه تاسف‌بار و ترس انگیز بیفتند. 

با خود فکر کردم این مشکل از ان مشکل‌هایی 
دک با سا را توا ۲ ن به‌سادگی 
گذشت ت و بعد هم آن رابه دست فراموشی سپرد. چون 
موضوعی است که دیر یا زود بسیاری از مردم این 
هر را Cl‏ 
پیدا خواهند کرد و در عصر کنونی که همه خانه‌ها 
سر به سوی آسمان دارند و روزبه‌روز از عرضشان 
کاسته می‌شود و بر طولشان LS‏ 
مردم از حیاطهای مشترک استفاده می کنند. وجود یک 
مرده‌شوی‌خانه لازم و ضروری است. پس بهتر است 
مسوولین این قضیه را جدی بگیرند و به جای ساختن 
ساختمانهای رنگاوارنگ اداری در فکر ساخت یک 
غسالخانه هم باشند (که فعلا از نون شب هم برای 
دولتی هم مستحب ترا 

البته ناگفته نماند که در ۱۲ کیلومتری شهرستان 


ساختن عسالخانه برای مردمی 
که از مرده ترس دارند از نان 
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امکانات کافی و دوری راه تقریباً بلااستفاده افتاده و 


آن مکان به محلی متروکه تبدیل شده است. 


مردم هم با این شرایط ناچارند به همان شکل 
سنتی مرده‌هایشان را در خانه‌هایشان بشویند! و در 
این میان کم نیست تعداد خانواده‌هایی که بعد از 
شستشوی مرده‌هایشان از ترس مجبورند خانه را 
بفروشند و خلاصه این انگیزه‌ها بود که مارا مجیور 
کرد دست به‌کار شویم و در جستجوی خانواده‌ای 
باشیم که با چنین مشکلاتی مواجه شده‌اند. هرچند 
رن کت ات کر ۳2 
برای گفت وگو کار بسیار 
دشواری بود چون به 
محض انکه خودت رابه 
عنوان خبرنگار معرفی 
کار ان 
مرده از قبر برخاسته 
مواجه می‌شوند. 

خلاصه در این جستجو با خانم «نسرین -ب» زنی 
که زندگیش در مسیر همین جریانات دچار تغییرات 
زیادی شده. گفتگو کردیم و او در این مورد گفت: من 
ذاتا انسانی هستم که ۳ و حنی ار 
فکر کردن و حرف زدن در مورد آنها وحشت حشت داشتم. 
چه برسد به تکار ی سرا I‏ 
خانه‌مان باشم. اما درست سه ماه پیش بود که در 
مجتمع هشت واحدی ما یکی از همسایگان فوت کرد 
و به دلیل اینکه در شهر امکانات شستشوی مرده 
وجود نداشت. میت رادر حياط آپارتمان شستند. البته 
همسایگان هم به دلیل احترام به خانواده مرحوم و به 
دلیل اینکه در ان شرایط جایی برای بحث و جدل - 
مخالفتی با شستشوی مرحوم نکردند. ولی من که 
ناظر این صحنه بودم دچار ترس و وحشت فراوان 
شدم. مثلا وقتی شبها می خواستم از حياط استفاده 
کنم احساس می کردم جسدی در مقابل چشمانم 
می‌بینم و به شدت دچار تپش قلب و اضطراب 
می‌شدم به‌طوری که این استرسها به دختر کوچکم 
هم منتقل شد و او دیگر نمی‌توانست شبها در اتاقش 
بخوابد و وقتی شوهرم این شرایط را دید برای انکه 
سلامت روانی را به ما بازگرداند تصمیم گرفت 
منزلمان را با بهای ارزانتری بفروشد. 

خلاصه بعد از این فکرها لبخندی تلخ بر لبانم 
جاری شد. اما بعد عقل ناقصم به من نهیبی زد و گفت: 
؟ حد اقل 
در عالم ما زندگان که تفاوتی هرچند ابتدایی وجود 


خوب پس تفاوت این دنیایی‌ها از بابت چیست 


دارد قی... 


نیت 
> 
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شماره ۳۱۰۳ 
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دانشجو بان بسر در تشر آن به اندازه 
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سبکار می کشند 


آمار ها نشان می دهند. دانشجوبان ,دسر 
در تهران به اندازه کل حامعه سیگار 
می کشند و دانشجویان دختر نیز در مقایسه 
با زنان حامعه ببشتر سیگ( می کشند. 

به گزارش خبرنگار واحد مرکزی خبرء 
دکتر محمدرضا مسجدی استاد دانشگاه 
علوم پزشکی شهید بهشتی و دکتر حسن 
آذری‌پور و دکتر غلامرضا حیدری از واحد 
کنترل دخانیات این دانشگاه در مقاله‌ای با 
ار 
میان دانشجویان دانشگاههای تهران 
در وا ره 
دانشجویان سال نخست و سال اخر 
پزشکی» رشته‌های فنی» حقوق و علوم در 
دانشگاههای تهران. شهید بهشتی, ایران و 
ازاد که به‌طور تصادفی انتخاب شده بودند. 
ل E‏ 
ا ا ا د این 
تعداد ۲۵/۴ درصد پسر و ۵ درصد دختر هستند. 

بنابراین پژوهش از بین سیکاریهاء ۶۳ 
دانشجوی ترم نخست ۱۲/۲ درصد سال 
ی را 
درصد سال آخریها سیگار می کشند. 

ضمن اینکه از مجموع ۲۴ دختر 
دانشجوی سیگاری, ۷ نفر در سال نخست 
و ۱۷ نفر در سال آخر مشغول به تحصیل 
هسنند. 

همچنین براساس یافته‌های این تحقیق. 
میزان استعمال دخانیات در دوره تحصیل 
دانشگاه به صورت معنی‌داری افزایش 
اک ار ال سس ان ار 
اطلاعات درباره دخانیات به دانشجویان در 

ای لین برس اسان ار 
گنجانیدن واحد مختص آموزش دخانیات 
در برنامه درسی دانشگاههای علوم پزشکی 
و رشته‌های غیرپزشکی ضروری است. 
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بررسی مسائل فرهنگی 


بر مرک بار آن. کسی 
اشک نمی ر یز د ! 


دتبس سازمان زنداه‌های بروحرد ۵۰ در صد 
زندائبان این شهر ستان رابه نوعی در ار تباط بااعتباد 
و مواد مخدر می داند و از نظارت دقبق و حامح در 
زندانها و ناامن شدن زندان برای فروشندگان مواد 
مخدر خبر می دهد. 

رئيس دادگاه انقلاب اسلامی برو جرد معنقد 
است. از مجموع ۰ پرونده ارجاعی در هر ماه به 
این دادگاه ٩۰‏ درصد آنها در ارتباط با مواد مخدر است. 

«سیروس جودکی» می‌افزاید: «با اقدامات انجام 
شده در جهت ریشه‌کنی و کاهش بیماری اعتیاد در 
جامعه در ۱۴ماه اخیر پنج هزار نفر به اتهام خرید. 
فروش, حمل و اعتیاد به مواد مخدر دراین شهرستان 
دستگیر و با انها برخورد قانونی شده است.» 

وی ناامن کردن محیط برای سوداگران مرگ 
ی ۱ 
را 
بروجرد برقرار است.» 

وی معنقد است. خانواده‌ها در کنار نیروی 
انتظامی و دادگاه انقلاب نقش موتثری در کاهش 


از: حسین جوادی 





اعتیاد در جامعه دارند. 

بررسیها نشان می‌دهد. هم اکنون سن اعتیاد در 
شهرستان ۲۴۳۰ هزار نفری بروجرد ۱۸ سال است 
را رز ای رد ار 
به‌طور علنی در خیابان شاهد سیکار و قلیان کشیدن 
جوانان کمتر از ۱۶ سال نیز هستیم. 

Cla 
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مبارزه صحیح با این بلای خانمانسوز را در کشور‎ 
فراهم کرده و از نابودی و تباه شدن نسل جوان‎ 
جلوگیری نماییم و قبول کنیم که برای مرگ باران‎ 
۷ ۱ 
گونه‌های مادرانی را که بر جنازه تنها فرزندشان که‎ 
در اثر اعتیاد در کنار خیابان جان خود را از دست‎ 
داد کسی نمی بدند.‎ 

ارب ان ی 


برای ساختن ایران از همین امروز شروع کنیم 


در شماره ۲۰۵۲ گزارشی از خانم پیراسته به چاپ 
رسبده بود که طی آن خانمی دانشجو, فر هنگ مردم ابران 
رانسبت به کشور های اروبایی ضعبف ارزبایی کر ده بودند. .. 

قبل از هرچیز دو واه فرهنگ و تمدن را از کتاب 

تمدن: شهرنشین شدن, خوی شهری گزیدن و بااخلاق 
یکدیگر در امور زندگانی و فراهم ساختن اسباب ترقی 
و اسایش 

فرهنگ: فرهنج. علم. دانش. ادب؛ معرفت. تعلیم ق 
تربیت آثار علمی و ادبی یک قوم یاملت و نیز به معنی کتاب 
لغت. کتابی که شامل لغات یک زبان و شرح ان باشد. 

و در تعریفی ساده‌تر فرهنگ رامی‌توان دستاوردهای 
معنوی یک ملت ق تمدن را دستاوردهای مادی یک 
ملت قلمداد کرد. اصولا زمینه ساز فرهنگ یک ملت 
است که ريشه در تاریخ ان ملت و جامعه دارد. 

و به نظرم ملتی با فرهنگ‌تر است که به هنجارهای 
فرهنگ یک ملت را تشکیل می‌دهند, به گمانم چندان 
صحیح نباشد. چه این هنجارها متاثر از عوامل 
بسیاری هستند... عواملی چون شرایط زیستی, جغرافیایی, 
تاریخی, دینی» مذهبی ق... که تفاوت این پارامترهای 
نعیین کننده در جوامع مختلف. باعث پدیداری هنجارهای 
های کلی و جزیی فرهنکها با هم امری طبیعی است و این 
تفاوتها را نمی‌توان و نباید به مقایسه نشست. 

اينکه فرهنگها را نمی‌توان مقایسه کرد به کنار» این 
نکرده‌اند بلکه فرهنگ رابا تمدن و دستاوردهای مادی 


قیاس کرده‌اند که از پایه بی اساس می‌نماید. 
دستاوردهای مادی غرب را چنانچه بیائیم با فرهنگ 
خودمان و دستاوردهای معنوی‌مان مقایسه کنیم. ره 
رابه خطا رفته‌ایم. به کلمة فرهنگ و معنی ان دقتی 
بفرمایید: ادب. معرفت. علم. دانش... 

وکوا عا ااا اع ا 
ولی این باعث نمی‌شود که مابه ملت خود توهین کنیم. 
این نکته راهم نمی‌توان فراموش کرد که وجود رفاه 
و امکانات الزاما ضامن سعادت و خوشیختی نیست. 
در مورد برنامه ریزی و نظارت نیز باید بگویم که این 
قبیل امور به سیاستهای دولتها باز می‌کردد و نفس 
مقایسه انها با فرهنگ یک ملت اشتیاه است. 

آنچه که من بر آن تاکید دارم جدایی مفهوم اصلی 
دو واژه فرهنگ و تمدن است. 

ایرانی امروز نیز از قافله علم و ادب به دور نیفتاده 
است. شاهد این ادعاء مغزهایی است که در وطن 
امکانی برای ابراز وجود نمی‌یابند و ناچار رنج جلای 
وطن را به جان می خرند. دستاوردهای انان را 
می‌توانید در تمدن جدید دنیا به نظاره بنشینید. 

البته کسی منکر عقب افتادگی‌های ایران از قافله 
دستاوردهای مادی و تکنولوژی روز دنیا نیست. و 
باید کاستی‌ها را جبران کرد. ولی این کاستی‌هارانه 
یک اروپایی و نه یک آمریکایی جبران خواهد کرد ما 
بجای جبهه‌گیری در برابر فرهنگ غنی خودی به ان 

یاسمین. ف. ازتهران 








و دوازده توی یک کانال بودیم. بیشتر بچه‌ها شهید 
شده بودند. فقط هفت. هشت نفر (با حداکثر ده نفر) از 


بچه‌ها مانده بودند. همان روز از صبحش. عراق شدید 
تپه را کلوله‌باران کرده بود. اما هنوز پاتک نزده بود. 
هرآن منتظر پاتکشان بودیم. ۱ 

ق ی مت خراقی از E‏ 
گلوله زدند که همه سنگر ما پر از خاک شد. بعد از 
کلوله‌باران گفتم: «بچه‌ها برویم پتوها را بتکانیم و تیمم 
کنیم برای نماز.» 


سردار شهید مهندس سیدیوسف کابلی 
«فرمانده تیپ ذوالفقار» 


6 آغاز و ابتدای زندگی 


در تهران به دنیا آمد. 

و از زمان طفولیت تحت تعالیم مذهبی و قرآنی قرار گرفت 
ودردوران ابتدایی شاگرد ممتاز مدرسه بود. در دوران راهنمایی, 
خلاقیت و هوش زیاد او, نظر همگان را جلب کرد. وی درحین 
سیدیوسف در دوره متوسطه با معدل عالی؛ مدرک دیپلم خود را 
در رشته ریاضی اخذ کرد. 


9 فعالیت های شهید پیش از پیروزی انقلاب اسلامی 


سیدیوسف پس از دریافت دیپلم. در چهار رشته 
ی ار ار 
مکانیک رابرگزید و در دانشگاه علم و صنعت به تحصیلات 
عالی پرداخت. از انجا که پدر یوسف فردی فرهيخته و اهل 
مبارزات سیاسی بود و با «شهید هاشمی‌نزژاد» ارتباط 
تشکیلاتی داشت. یوسف نیز خیلی زود با مسائل سیاسی 
آشتا ف ا 
سیاسی و مذهبی را دنبال می‌کرد. و روزبه‌روز بر وسعت 
فعالیت‌های سیاسی خود می افزود. 

یوسف بادوستان صمیمی خود برای پخش اعلامیه‌ها 
و نوارهای حضرت امام خمینی(ره) به شهرهای «بابل», 
«بابلسر»» «امل»» «نوشهر». «چالوس». «شهسوار» و 
«لاهیجان» سفر کرد. او در کتار مبارزات سیاسی به وضع 
مستمندان نیز رسیدگی فراوانی می‌کرد. ۱ 

پدرش می‌گوید: «روزی به من گفت: پدر مقداری ارد و 
نفت تهیه کن و من فرآهم کردم. بعد همه انها را درمیان 
خانواده‌های محروم تقسیم کرد. مدتی می‌دیدم که یوسف 
دير به منزل می‌آید. نگران بودم. به برادرش گفتم. برود و 
ببیند یوسف چه کار می‌کند. او پس از مراقیت متوجه 
می‌شود که یوسف می‌رود و در جنوب تهران کار می‌کند و 
دسترنجش رابه یک خانواده فقیر می‌دهد.» 


۵ فعالبت های شهید. پس از پبروزی انقلاب اسلامی 


عضویت رسمی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خر 


سه تا از بچه‌هایی که توی سنگر ما بودند. شهید 
شدند. فقط من مانده بودم و حسینی ویزدانی و سفری‌نژاد. 
کر کا اا ا کس کو 3 
بعد تیمم کردم و برگشتم. داشتیم امادہ می شدیم 
برای نماز که صدای عراقیها امد. صدا خیلی نزدیک 
بود. فاصله ما ا آنها چهل, پنجاه متری بیشتر نمی‌شد. 
داشتند هلهله می کردند. گفتم: «بچه‌هاء آماده باشید.» 

یک ستون عراقی داشت از پشت تپه صد و 
دوازده می آمد بالا. با آنها درگیر شدیم و عقب 
راندیمشان. بعد خمپاره اندازهای خودمان شروع 
کردند. یکی از بچه‌ها گفت: «برویم تو سنگر. چون 
فاك اا صرانییا گر امعم سکن اس فک 
کلوله‌ها این طرف بخورد.» 

یزدانی داشت با تیربارش ور می‌رفت که گیر 
کرده بود. من ار.پی.جی دستم بود. عراقیها هم 
اتشباری راشروع کردند. حسینی و سفری‌نژاد رفتند 
توی سنگر» من و یزدانی بیرون سنکر ماندیم. مبادا 
عراقیها دوباره به سرشان بزند جلو بیایند. در همین 
حین یکی از گلوله‌ها درست خورد لبه کانال. جایی که 
یزدانی بود. یکی از ترکشها هم رفت توی سنکر. 


و در مساجد به آموزش نظامی 
نیروهای مردمی پرداخت. با 
شروع غائله کردستان و 
تحسرکات ضدانقلاب در انجا؛ 
همراه شهیدان «ناهیدی» و 
«نورانی» به مریوان اعزام شد 
و به عنوان فرمانده گردان؛ به 
ا 
اندکی بعد او به اتفاق چند تن ازهمرزمانش فعالیت‌های 
فنی و تخصصی خود را آغاز کرد و برای نخستین 
تجربهء بهره‌وری از سلاحهای سنگین رادر سپاه بنیان 
گذاشت و تویخانه‌های ازکارافتاده را راه‌اندازی کرد. 
او پس از مدتی» واحدهای ضدزره سپاه را تشکیل داد. 


مد تی بود يو سف دير به خانه می آمد 
نگران بودم. برادرش رافرستادم تا 

مراقبش باشد و متوجه شدم که او 

می رود جنوب شهر و کار می کند و 

پولش را به یک خانواده فقیر می دهد 


نم 


شهید یوسف در عملیات ازرادسازی مناطق 
استراتژیک «مریوان». «اورامانات» و «دزلی» به 
عنوان معاونت عملیاتی سپاه دزلی وارد عمل شد. که 
نهایتاً از ناحیه پای راست و نخاع مجروح شد که منجر 
به فلج شدن زانوی راست وی گشت. 


0 فعالبت های شهید در دوران دفاع مقدس 


کابلی با وجود مجروح و معلول بودن. حتی پس 
از ازدواج و تشکیل خانواده هم دل از جبهه برنداشت 
و با چهره‌ای مصمم در عملیات فتح المبین فعالانه 
شرکت کرد و توپخانه ۱۲۲ میلی‌متری سپاه را راه 
اند اخت و در عملیات بیت المقدس فرماندهی توپخانه 
۲ میلی‌متری را برعهده گرفت. 

سید در عملیات مسلم بن عقیل در مسوولیت 
توپخانه «قرارگاه نجف» انجام وظیفه کرد. وی با 
دوست و همرزم دیرین خود «علیرضا ناهیدی» تیپ 
پیاده مکانیزه ذوالفقار را سازماندهی کرد و در عملیات 
«والفجر مقدماتی» به عنوان مسوول طرح و برنامه 
تیپ ذوالفقار به فعالیت همت کمارد. در عملیات 








سفری نژاد و یزدانی شهید شدند. شیپوری ته 
ار پی.جی من پریده بود. چندتا ترکش هم خورده بود 
به موشک سر ار.پی.جی و عمل نکرده بود. من گیج 
شده بودم و سرم می‌سوخت. توی ان موقعیت که 
بچه‌ها هم شهید شده بودند. تنها چیزی که به ذهنم 
رسید. نماز بود. فکر کردم ممکن است من هم شهید 
بشوم. نمی خواستم نماز نخوانده پیش خدا بروم. 
چون در چنین موقعیت‌ها فکر و ذکر بچه‌ها فقط نماز 
بود. در حساسترین موقعیت‌ها و سخت‌ترین شرایط 
هم نماز فراموش نمی‌شود. 


«والفجر ۱» مسوولیت نیپ ۲ سلمان از لشگر ۲۷ را 
برعهده گرفت و با لیاقت تمام از عهده آن برآمد. او در 
این عملیات. در محاصره تک تیراندازهای دشمن قرار 
گرفت و دوباره از ناحیه زانوی پای راست اسیب دید. 
تیپ پیاده مکانیزه ذوالفقار منصوب شد و در عملیات 
«والفجر ۴». خییر و بدر به عنو ان فرمانده نیپ 
ذوالفقار وارد عمل گشت. 

او پس از عملیات پایان نامه اش رایه دانشگاه ارائه 
و مدرک مهندسی مکانیک را دریافت کرد و باز به 
جبهه رفت. وی پس از بازگشت به جبهه در عملیات 
«کربلای ۴» و «کربلای ۵» شرکت کرد. 

۵ وی زگیهای اخلاقی 

او فردی متقی و شجاع بود و از کودکی به محرومان 
دلجویی می‌کرد. پدرش می‌گوید: «در دوره دبیرستان یک 
دست کت و شلوار برای یوسف خریدم. اما او کت و شلوار 
رابه معلمش داد و گفت که پدرم داد و گفت که بده به کسی 
که نیازمند است.» 

او قران زیاد قرائت می‌کرد و به نوافل و مستحبات 

شهید کابلی زندگی ساده و بی‌تکلفی داشت و از 
تشریفات گریزان بود. 

او هرگز به دنیا دل نبست وهیچ‌گاه امر به معروف 
و نهی از منکر را از یاد نبرده و به ان عمل می‌کرد و 
در نماز جمعه حضوری پررنگ داشت. 

او به امام عشق می ورزید و از ارادتمندان به 

® چگونگی شهادت 

شهید سیدیوسف کابلی پس از سالها مبارزه و 
پنج شهد شهادت نوشید. 

شهید سیدیوسف کایلی در روز ۱۸ بهمن ۶۵ پس 
را دریاید که دریافت و در منطقه‌ای بین «شلمچه» و 
«دوعیجی» به فیض شهادت نائل ۳ 
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بر اساس سرگذشت: مرضبه از ؟ ۱ 
تهیه و تنظیم از: محسن طیب ۱ 1 
1 ۳۸۱ 


هنگامی که آن فروشگاه بزرگ در شهر ما راه افتاد. همه مردم شهر خوشحال 
شدند! تصورش را بکنید در شهری کوچک که هنوز بقالی‌ها مایحتاج مردم را تهیه 
می‌کردند و حتی یک سوپرمارکت هم نبود. ناگهان مغازه‌ای بسیار بزرگ در 
دراختیار مردم می‌گذ اشت. در این شهر کوچک تاءسیس دا 

و اما خوشحالی بیشتر من ناشی از قضیه دیگری بود؛ از یکماه قبل از روز 
بازگشایی «فروشگاه بزرگ» بر در و دیوار شهر اطلاعیه زده بودند که به تعدادی 
دختر جوان جهت فروشندگی در «فروشگاه بزرگ» نیازمندند. دختران زیادی 
ثبت نام کردند که خیلی‌هایشان همکلاسی‌های خودم تا سال دیپلم بودند. به همین 
خاطر یک کنکور واقعی میان نزدیک به ۵۰ دختر برگزار شد که خوشبختانه» من 
یکی از آن ۱۵ نفر بودم که قبول شده بودند. 

0 

حدود هفت ماه از آغاز به کار در آن فروشگاه و شروع به کار من می‌گذشت 
که یکروز رئیس فروشگاه با خوشحالی به فروشنده‌ها گفت: «بالاخره انرا که 
می‌خواستم پیدا کردم؛ از همان روز اول افتتاح فروشگاه. درمیان دختران شهر 
دنبال یک دختر یا زن ارایشگر می‌گشتم تا یک ارایشگاه هم در فروشگاه دایر 
برحسب اتفاق با یک دختر جوان که چند روز بیشتر نیست با مادرش به شهر ما 
آمده آشنا شدم. که یک آرایشگر حرفه‌ای است و از او دعوت کردم که در فروشگاه 
تا «فتانه»رو بهتون معرفی کنم. 

این اخلاق همیشگی آقای احمدی -مدیر فروشگاه .بود که دوست داشت بین 
پرسنلش روابط دوستانه حاکم باشد. البته من و سایر دخترها نیز از اينکه یک 

ساعت حوالی دو بعد ازظهر فروشگاه هم به هوای «وقت ناهار» پرسنل تعطیل 
بود و ما دخترها در سالن غذاخوری, طبق معمول داشتیم گپ می‌زدیم و خستگی 
درمی کردیم که خانم حسینی -سرپرست داخلی امد و گفت که «همه به اتاق اقای 
احمدی بروند» می‌دانستیم که مراسم معارفه با همکار جدید است و لذا همگی با 
شوق و ذوق بالا رفتیم. 

همکار جدیدمان» ان دختر تهرانی یعنی فتانه. چنان چهره زیبا و درعین حال 
می داشت که در همان احظه| 1 [ ۰ ۰۰۰ 9 وتا که وقتی 
آقای احمدی دخترها را به او معرفی می‌کرد. فتانه با یک روابط عمومی عالی, به 
هر شکل بود از آن دختر تعریف می کرد: 

عجب موهای قشنگی داری مهنان... / ماشاءالله چه قد و هیکلی داری فاطم... 
/مینا تا حالا کسی بهت گفته که قشنکترین چشمهای دنیارو داری؟ /فرشته چه لب 
و دهن کوچضی دار ۱ 

به این ترتیب تک تک دخترها عاشق فتانه شدند و من نیز لحظه شماری 
می‌کردم که اقای احمدی مراهم به او معرفی کند و چون دختر زیبایی بودم. یقین 
داشتم از من بیشتر از بقیه تعریف خواهد کرد. اما موقعی که فتانه با من دست داد 
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تمام اسامی در این داسنان رندگی تی 
است و لذا هر گونه مشالممتی مبان اسامی و 


مکاندا. و خصوصاً شمر محل روبداد این 
دندگینامه ‏ فقط و اسای اتفاق ست 





«فتانه کاوه». این دختر خوشکل هم که «ته‌تغاری» فروشگاهه و دختر 
خودمه» خانم «مرضیه اکبری» است... 
در یک لحظه احساس کردم اشتباه می‌بینم. اما درست می‌دیدم؛ فتانه 
نه‌تنها از بوسیدن من پشیمان شد. بلکه دستش را نیز با حرکتی خشن از 
لای انگشتانم بیرون کشید و فقط به گفتن «خوشبختم» بسنده کرد و چون 
من آخرین نفر در جمع معارفه بودم. لذا او با خیال راحت از ما جداشد و 
رو به مدير فروشگاه کرد و گفت: «خب آقای احمدی, نمی‌خواین محل 
کار منو نشونم بدین؟» 

آن دو که رفتند. تازه من متوجه اطرافیانم شدم که همگی با حیرت و تعجب 
نگاهم کردند؛ آری, آنها نیز مانند خودم, از رفتار توهین آمیز فتانه با من متحیر 
بودند! 

برایم عجیب بود که چرا این دختر تهرانی با همه انطور دوستانه رفتار کرد. 
اس ET‏ 

ان روز تا آخر شب حرف همه دخترها همین قضیه بود. حتی انها به عنوان 
حمایت از من تصمیم گرفتند فتانه را بایکوت کنند! اما این فقط یک خیال خوش 
بود. چرا که «دختر تهرانی» از همان صبح فردا به‌گونه‌ای خود را در دل همه جا 
۲ ۱ رن خه چه قراری با من داشته‌اند! 

۱ 9 وافق برا آنها نبودم,اتفاقابا این تصور که 
لابد فتانه نسبت به من دچار یک سوءتفاهم شده. تصمیم گرفتم هر طور شده 
دوستی قشنگی را با این دختر محبوب شروع کنم. اما عجیب بود که تقدیر. بازی 
عجیبی برای من .و بعدها فهمیدم که حتی برای خود فتانه .خواب دیده است! 

فردای ان رون خوشبختانه مهمانی صبحانه نوبت من بود. قضیه این بود که 
طبق یک قرار از قبل تعیین شده قرار بود هر کدام از دخترها هر پانزده روز یکبار 
بقیه را به صبحانه دعوت کنند. و من هم از این فرصت استفاده کرده و برای 
ا ) عالی را ذادم تا صبح همه را غافلگیر کنم. 
به همین خاطر ساعت ۸۲۰ دقیقه صبح که همه دخترها دور میز جمع بود ند رو به 
آنها کردم و گفتم: «بچه‌ها امروز فقط به افتخار حضور همکار جدیدمان «فتانه». 
همه تون رو به حلیم ‏ که خودم از دیشب تا صبح بالای سر دیگ بودم ۔ دعوت 
می کنم!» 

دخترهای شکموی فروشگاه با خوشحالی فریاد کشیدند و برایم دست زدند 
و من نیز در این فاصله, یک کاسه چینی را پر از حلیم کرده و مخلفات بیشتری را 
نیز نسبت به بقیه .رویش ریختم و با مهربانی زیاد ان را بسوی فتانه گرفتم. اما 
ان دختر تهرانی, درحالی که بار دیگر مانند دیروز با نفرت به چهره‌ام نگاه می‌کرد. 
کوتاه و خشک و با خشونت. بدون اینکه حتی کاسه را از دستم بگیرد. بالحنی 
توهین آمیز گفت: ۱ 

.من نمی‌خورم... اصلا از حلیم بدم میاد... 

این را گفت و از جمع جدا شد و از داخل کیفش «نان و پنیری» را که از خانه 
آورده بود بیرون کشید و شروع به خوردن کرد! 

درحالی که از حيرت و خجالت .سر جایم خشکم زده بود به بقیه نگاه کردم 
که انها نیز مانند دیروز از رفتار فتانه با من تعجب کرده بودند! اما همانطور که 
نگاهم را روی صورت تک تک دخترها می‌دواندم. توجهم به خانم حسینی - 
سرپرست داخلی ‏ جلب شد؛ رفتار او اصلا شبیه به بقیه نبود! درحقیقت او مانند 
همان دیروز. اصلا از رفتارهای عجیب و غریب فتانه نسبت به من و حرکات 
توهین آمیزش, متعجب نشده بود! 

البته در ان لحظه روی این قضیه زیاد فکر نکردم؛ در ان لحظات من فقط در 
این فکر بودم که فتانه چرا اینقدر از من متنفر است؟ ان هم بدون علت! 

به این ترتیب رفتارهای فتانه با من هر روز مثل قبل بود. اما از سوی دیگر او 
چنان خود را در دل بقیه جا داده بود که من حتی می‌ترسیدم با کسی در مورد این 
دختر تهرانی درددل کنم! فتانه که گفتم خوب بلد بود خود را نزد دیگران محبوب 
کند. در طول روز و هر موقع که خودش بیکار بود و سر یکی از دخترهای فروشنده 
هم خلوت بود. او را به اتاقش می‌برد و مجانی ان دختر را ارایش می‌کرد. در ضمن 
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مواقعی که مشتری نداشت و می‌دید یکی از دخترها سرش خیلی شلوغ است. 
تاو تهب کیک می ر کےا این رار کان نود گا س از کت از گام همه را 
عاشق خودش کرد! 

حالا کم‌کم من نسبت به رفتارهای فتانه با خودم بیشتر حساس شده بودم و 
صادقانه بگویم که ارزو داشتم لااقل یکروز به من یک لبخند بزند! به همین دلیل 
نیز یکروز که فتانه مشتری داشت و ما دخترها دور هم جمع بودیم. مخصوصاً 
سرصحبت را باز کردم و از بچه‌ها در این مورد کمک خواستم. هر کدام چیزی 
گفتند. تا ینکه مهناز پیشنهاد کرد. 

.خب چه اشکالی داره که تو پیشقدم بشی؟ شاید واقعاً یک سوءتفاهم برای 
فتانه در مورد تو پیش آومده که چون خودت هم خبر نداری با تداوم این سکوت 
از سوی تو. رفتار فتانه روزبه‌روز نسبت بهت بدتر شده!؟ 

.خب میگی چیکار کنم مهناز؟ برم به دست و پاش بیفتم و بپرسم چرا از من 
نفرت داری؟ 

این را که گفتم و بجای مهنان, فاطمه که هم‌عقیده مهناز بود پاسخم را داد: 

-نه مرضیه جان, ما هم معتقد نیستیم تو غرورت رو زیرپا بگذاری و خودت رو 
بشکنی, امامن فکر می‌کنم منظور مهناز اينه که برای ایجاد دوستی, تو به رفتارهای 
فتانه کاری نداشته باش و خودت برو جلو. 

- چطوری؟ به خدا اگر بدانم باید چیکار کنم. کوتاهی نمی‌کنم... 

این را که گفتم. مینا .که صمیمی‌ترین دوست فتانه بود .حرف رابا تأیید پيشنهاد 
بچه‌ها ادامه داد: 

.بچه‌ها راست میگن مرضیه. اولا اینطور که تو هم میگی نیست؛ فتانه اونقدر 
مهربان و باصفاست که اصلاً نمی‌تونه از کسی ناراحت بشه ی 0 رک 

متنفر باشه! اما یقیناً یک سوءتفاهمی براش پیش اومده که به قول مهناز اگر تو 
پیشقد م بشی, یقیناً مشکل حل میشه؛ مثلاً چرا الان که مشتری فتانه رفته و سرش 

ا > نمیری توی اتاقش و بهش نمی‌گی موهات رو کوتاه کنه؟ 

که چا ها ف ا عة میا موانتت کر د و هم ك ابن قري راء لحنت 
من نیز که سخت احساساتی شده بودم» با خوشحالی و اعتماد به نفس زیاد از 
وت فسنت کار هده و یشوی اتان ارایش راه افتادم که در این لحه خان 
حسینی -سرپرست داخلی که تا آن لحظه گوشه‌ای ایستاده و فقط گوش می کرد 
به آرامی گفت: 

۔ولی اگر من جات بودم این کاررو نمی‌کردم مرضیه! 

من که اصلا انتظار این حرف را نداشتم. کمی نگاهش کردم و پرسیدم: 

اما خانم حسینی دیگر پاسخی نداد و باز هم در پیله سکوت نشست. بچه‌ها که 
فهمیدند من کمی دلسرد شده‌ام, با توجه به اینکه خانم حسینی مانند خواهر بزرگ 
ماما بود ىبەاغاق اىر قار مى 5 غ ا اى غت اغى ۱ 
مینا با دلخوری گفت: 

.خانم حسینی شما به جای اینکه سعی کنین مشکل این دو نفر حل بشهء سنگ 
سر راهشون میندازین؟ 

خانم حسینی خودش را با اجناس مغازه مشغول ساخت و فقط زمزمه کرد: 

.صلاح مملکت خویش خسروان دانند!! من فقط عقیده خودم رو گفتم! 

اما من که دوباره تحت تأثیر تشویق دخترها قرار گرفتم. ضمن رعایت احترام 
به خانم حسینی, اما بدون توجه به حرفش بسوی فتانه .که حالا کنار صندوق 
مشغول صحبت با چندتا از دخترها بود -راه افتادم. اتفاقا ديدم که او به محض 
دیدن من. طبق روال همیشگی اش پشتش رابه من کرد! امامن که تصمیم خود را 
گرفته بودم» این رفتارش را نیز نادیده گرفتم .که چه اشتباهی کردم .و با لبخندی 
طبیعی و لحنی مهربان گفتم: 
.خانوم خانوماکه فتانه خانوم باشین, مگه من گری دارم که هیچوقت موهام‌رو 
ارایش نمی‌کنی؟  .‏ 

فتانه یکی دیگر از | 
گفت: 

.من بیکار نیستم خانم محترم که «هر کسی را» آرایش کنم! 

فتانه طوری روی عبارت «هر کسی» تاءیید و پافشاری کرد. که احساس کردم 
کاملاً تحقیر شده‌ام! لحظه‌ای توی چشمانش خیره شدم و هر کار کردم بتوانم 
حرفی بزنم یا جوابی به او بدهم» موفق نشدم و سرانجام نیز علیرغم اينکه 
نمی خواستم خودم را بیشتر از ان کوچک کنم. اما ناخواسته به گریه افتادم و از او 
جدا شدم و پشت قسمت خودم برگشتم. چند دقیقه ای انجا ایستادم. اما 
نمی تو آنستم نگاههای مهربانانه و درعین حال ترحم آمیز همکارانم را تحمل کنم 
و به همین خاطر کیفم را برداشتم و به مینا گفتم که به آقای احمدی بکوید حالم 
خوب نبود و زودتر رفتم و بعد. قبل از اینکه از فروشگاه خارج شوم بطرف خانم 


ن نگاههای پر از کینه اش رابه چشمانم ریخت و با خشونت 


حسینی رفتم و همانطور که اشک صورتم را خیس کرده بود. گفتم: 

ی که رز کرو کر ان کی تیا 

برو دخترم... برو خونه که حالت خوب نیست... ۱ 

من هم که تصور می‌کردم خانم حسینی از روی تجربه اش ان حرف رازده و 
هنوز هم به تفاوت رفتار خانم حسینی باخودم نسبت به دیگران عمیق فکر نکرده 
بودم. لذا توجهی نکرده و بسوی در راه افتادم. اما درست موقعی که داشتم از در 
همکاران خداحافظی کنم. که یک لحظه نگاهم به فتانه که خیره من بود. افتاد؛ این 
بار چهره فتانه با دفعات قبل کمی تغبیر کرده بود؛ فتانه مثل کسی که از رفتار 
خودش شرمنده باشد. داشت ت به من نگاه می کرد! 

O 

در طول راه که آن روز پیاده رفتم چنان از خودم و از رفتارم که خود را 
تحقیر کرده بودم بیزار شده بودم که تصمیم گرفتم از فردا دیگر سر کار نروم. به 
خانه هم که رسیدم» وقتی پدر و مادرم از زود امدنم و از صورت خیس از کریه ام 
تعجب کردند و دلیلش را پرسیدند. خیلی سریع و کوتاه همه چیز را در مورد فتانه 
گفتم و بعد هم اعلام کردم: 

من دیگه از فردا سر کار نمیرم... 

پدر و مادر هر دو نگاهم کردند و هیچ حرفی نزدند و فقط موقعی که خواستم 
ره ۱9 

.حال بابابزرکت زیاد خوب نیست... سری به اتاقش بزن,. شاید... 

مادر این را گفت و گریست و من درد خودم را فراموش کردم! پدربزرگ سالها 
بود با ما زندگی می‌کرد [او هفت سال قبل از دامادش -پدرم -خواست که خانه خود 
را بفروشد و با ان یک رستوران باز کند و سپس خانه خودش رابه نام من که 
بزرگترین فرزند پدرم بود کرد تا خیال پدر راحت شود و سپس خودش هم با ما 
زندگی کرداً و من نه بخاطر اینکه پدربزرگم چنین کاری را در حقم کرده بود. بلکه 
بخاطر مهربانی‌های فراوانش نسبت به خودم. عاشق او بودم. به همین خاطر 
علیرغم اینکه پدربزرگ ماهها بود که مریض و زمینگیر شده بود و حتی پزشکان 

نیز از ادامه درمانش قطع امید کرده بودند. با این حال من هرگز فکر نمی‌کردم 
حال او انقدر خراب باشد که تنها دخترش - مادرم ‏ اینطور به من حالی کند که 
امیدی به زنده ماندن پدرش ندارد! 

به همین خاطر درد خود را فراموش کرده و سراسیمه به اتاق پدربزرگ دویدم 
پیرمرد حالا دیگر قدرت تکلمش را نیز از دست داده بود و فقط نگاهم می‌کرد. آن 
روز من تا اخر شب کنار پدربزرگ بودم و شب نیز دست در دست او زیر پایش 
خوابیدم. اما فردا صبح که بیدار شدم. دست پدربزرگ یخ کرده بود! 

O 

تا دو روز از کنار تخت پدربزرگ تکان نخوردم و کارم فقط گریه بود. در روز 
سوم نیز فقط بخاطر اینکه مجلس ختم پدربزرگ برگزار می‌شد از خانه بیرون 
رفتم. اتفاقا من همراه «عمه فرشته» و دیرتر از پدر و مادر و برادرانم به مسجد 
رفتم. وقتی داخل شدم با یک نگاه و در صف دوم همکارانم را دیدم که همگی در 
عزایم شریک شده بودند [حتی آقای احمدی نیز به مجلس مردانه رفته بود] از 


کردم اما همین که به آخرین نفر رسیدم. کسی را دیدم که انتظارش را اصلاً 


ند اشتم؛ فتانه! 

دان فتانه در مجلس ختم پدربزرگ من» برای همه عجیب بود؛ او کنار رنی 
تقریبا چهل ساله که به سختی اشک می‌ریخت نشسته بود. فتانه مدام ان زن را 
وبا تکان دادن سر از مینا خواستم که کنارم بیاید. مینا هم نشست و در پاسخ به 
سوّالم گفت: «ما هم تعجب کردیم که فتانه بعد از اون رفتارهای زشتش باتو -در 
مجلس ختم پدربزرگت شرکت کرده [و بعد با مهربانی گفت:] شاید هم پشیمان 
شدها! 

مینابه آنها نگاه کرد و در پاسخ گفت: «نمی‌شناسیش؟ خانم «کاوه» است دیگه 
مادر فتانه... خیلی زن خوبیه مرضیه...» 

بعد از اینکه مینا به سراغ بچه‌ها برگشت و تا پایان مجلس ختم. یک لحظه نگاهم 
و فکرم از حضور فتانه در این مجلس جدا نشد تا اینکه.... وقتی ديدم در پایان 
مجلس مادرم به سراغ فتانه رفت و مادرش رادر بغل کشید و اشک ریخت. ان وقت 
تعجیم کامل شد! 


که انسان در مقابل 


عضي " 
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ها اصساس شرع هی کنا 


ادامه و پایان زندگینامه در شماره vj‏ 


شماره ۳۰۳ 
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٩‏ برگردان: بهروز بهرامی 


و سرانجام تصمیم نهایی 

«چارلی جاپلین». «اورسن ولز». «استانلی کوبریک». 
«آلفرد هیچکاک». «بیلی وایلدر». «فرد زینه‌مان» و 
حتی «رومن پولانسکی» را فراموش کنید. زیرا اینان 
هنرمندان بزرگی بودند که یک وجه مشترک داشتند 
و آن اینکه همگی به آمریکا مهاچرت کرده بودند تا 
از امکانات بهتر این کشور برای دسترسی به اهداف 
هنری استفاده کنند. اینان در کار خود موفق و هر 
کدام به استادی بزرگ در هنر سینما تبدیل شدند و 
دروازه‌های فرهنگی جدید را گشودند. اما امریکا 
نه‌تنها آغوش خود را برای آنها نگشود. بلکه به 
لطایف الحیل برای آنها مشکلاتی ایجاد کرد مثلا 
آلفرد هیچکاک تبعید شد. به اورسن ولز بی احترامی 
شد. رومن پولانسکی فرار را بر قرار ترجیح داد و 
هيچ‌کدام هم به مقام فرمانداری نرسیدند و برای 
عضویت در پارلمان انتخاب نشدند و حتی برای انجام 
فعالیت‌های معمولی هم راہ آنها را سد کردند! اما 
ناگهان در این میان یک وزنه‌بردار و بدنساز اصلا 
اتریشی با لهجه‌ای غلیظ بدون تحصیلات عالیه 
پسر یک افسر پلیس آتریش و عضو حزب نازی در 
زمان جنگ جهانی دوم. با پول و ثروت بیکران و 
























«ار نو لد»؛ حاه به دنبال ن 


عضلات درهم پیچیدهه داعیه فرمانداری مهمترین و 
ثروتمندترین ایالت امریکارا در سر دارد و بسیاری 
معتقدند که آن رابه دست هم خواهد اورد! 

او کسی نیست به‌جز «آرنولد شوارتزنگر» که ۳۵ 
سال قبل برای شرکت در مسابقات زیبایی اندام به 
امریکا رفت و در انجا باقی ماند. 

CO TS 
در چند مسابقه زیبایی اندام» مقامهایی به دست‎ 
آورد و سپس در یک فیلم مستند با غرور و افتخار‎ 
تمام! بهره‌گیری از استرویید و سایر مواد ممنوعه را‎ 
به نمایش گذاشت و نامی برای خود به دست آوردا!‎ 

از آن زمان به بعد «ارنولد» هیچ‌گاه به عقب نگاه 


نکرد و جالب اینکه بدون آنکه هوش سرشار و یا 


استعدادی شگرف از خود به نمایش بگذارد و یا 
درک فرهنگی غنی از خویش نشان دهد. با 
خوش‌شانسی تمام و با چسبیدن به مقامات 
سیاسی موفق شد تا به عنوان یکی از مشهورترین 
چهره‌های مملکت. خود را مطرح کند. دانستن 
چگونگی این موفقیت خود داستانی است که 
E‏ ها 

زند گی در فقر 

ی «آرنولد شوارتزنگر» در نهایت فقر آغاز شد. 

او به سال ۱۹۳۷ در آتریش متولد شد. فقط دو سال 
پس از پایان جنگ جهانی دوم. در اتریشی که تازه از 
NESLE‏ 
وضعیت مناسبی نداشت. «گوستاو شوارتزنگر» 
برای اداره خانواده خود دچار مشکلات عدیده‌ای 
شده بود. او در دوران جنگ یک افسر پلیس و عضو 
حزب نازی بود. چنین افرادی پس از جنگ نه‌تنها به 
علل مختلف تحت تعقیب قرار می‌گرفتند و یا 
تحقیقات مختلف پیرامون انها انجام می‌شد. بلکه در 
اجتماع هم مورد تنفر قرار می‌گرفتند و از نظر پیدا 
کردن شغل و کسب درامد دچار مشکل می‌شدند. 

مردم اینان را جنایتکار تصور می‌کردند. به 
هی تا را E‏ 
به سوی آنها دراز می‌کردند. خانواده شوارتزنگر 
هم از این قاعده مستثنی نبود. 

«گوستاو» چند بار مورد بازجویی قرار گرفت و 
چند بار هم به زندان افکنده شد تا اينکه سرانجام 
پس از چند سال کش و قوس دایره جنایتکاران 
جنگی در اتريش به این نتیجه رسید که «گوستاو 
شوارتزنگر» به‌طور عملی در جنایت عليه 


۳ گے انسانهای بیگناه شرکت نکرده است. اما دیگر 


ددر شده تود و «گوستاو» نه سن 
بازنشستگی رسد ۵ بود. تنها موردی که 
«گوستاو» به پسرش کمک فراوان و او را در 
او به «ارنولد» می‌گفت که یک مرد 
باید قوی باشد تا در این جهان بی‌رحم 
ی 
رسیدن به چنین قدرتی. بدنسازی بود. 
این چنین بود که «ارنولد» بدنسازی 
را از پانزده سالگی درپیش گرفت و 







اتفاقاً در تنها موردی هم که او قدری استعداد نشان 
داد. همین بدنسازی بود. چرا که در دروس مختلف 
و بویژه تحصیل هیچ گونه توجه و استعداد خاصی 
از خود نشان نمی‌داد. 

پیشرفت در موز قدرت! 

پشتکار و تمرینات سخت و طاقت فرسابرای «آرنولد» 
که بدین وسیله سعی می‌کرد. کمبودهای ذهنی خود 
را جایگزین کند. سرانجام مفید واقع شد و «آرنولد» 
درحالی که هنوز هجده سال ند اشت به عضویت تیم 
ملی وزنه‌برداری و زیبایی اندام اتریش درآمد و در 
المپیک‌های ۱۹۶۴ توکیو و ۱۹۶۸ مکزیکوسیتی 
0 

البته او به مقام قابل توجهی دست نیافت. اما 
همین صرف شرکت در المپیک برای او یک موفقیت 
به‌شمار می‌رفت. بعد از ان «ارتولد» در سال ۱۹۶۹ 
پس از بازگشت از المپیک به آمریکا رفت و در 
المپیا» شرکت کرد و به مقام اول دست یافت. 

این نخستین باری بود که نام «شوارتزنگر» بر 
زبانها افتاد. کار و تلاش سخت سرانجام نتیجه داد و 
«شوارتزنگر» به عنوان یک قهرمان زیبایی اندام 


شی بدون تحصیلات عالیه. دارای 
1 و پسر یک پلیس اتریشی عضو حزب 
جنک جهانی دوم. با پول و قدرت 
و عضلات درهم پیچیده. داعیه 

ی مهمترین و تروتمند ترین ایالت 
سر دارد و بسباری معتقدند که این 
ام را به دست هم می آورد!... 


۱ TDS 
از ورزش و تکنیک‌های مدرن. او با پدیده‌های‎ 
دیگری نیز اشنا شد و در مورد آنها آموزش دید.‎ 
درواقع او وارد دنیایی شد که تا ان زمان درباره‎ 

وجود چنین دنیایی در عالم ورزش مطلع نبود. 


دنیای دارو و تقلب! 


داروهای نیروزاء دوپینگ. دنیای مخفی و 
زیرزمینی درواقع همان عالم مخفی دنیای ورزش 
بود که در امریکا قدرت فراوانی پیدا کرده بود. 
همزمان اشنایی با امر عضله‌سازی به کمک دارو و 
استرویید «آرنولد» با پدیده دیگری هم آشنا شد و 
آن سیاست و تقلب در ورزش بود. 

او متوجه شد که برای رسیدن به موفقیت. 
قهرمانی و رفتن روی سکو رفتن. بايد در 
دسته‌بندیها و اتحادیه‌ها! شرکت کند. عضویت در 
این دسته‌بندیها با موفقیت‌های بیشتری برای آرنولد 
همراه بود و بدین‌ترتیب او تصمیم گرفت تا در 
امریکا بماند. 

TS 
می‌کرد که راه پیشرفت و ترقی. حتی اگر باید به صورت‎ 
غیرقانونی طی شود. در آمریکا قابل پیمودن است.‎ 

«ارنولد» در آمریکا چند بار دیگر در مسابقات 





ڪر مانر و ایسی بر کالیضر نباست ! 


پرورش اندام صاحب مقام و مدال شد. اما به زودی 
SS‏ 

آرنولد می‌دانست که پس از ۲۰ سالگی, مشکل 
بتواند انگیزه و تلاشی را که در چنین سطحی از آن 
برخوردار بود. حفظ کند و نتیجه گرفت که باید از 
اشنایی خود با اتحادیه‌ها و دسته‌های مختلف 
استفاده کرده و خود را یا صنعت با مقوله جدیدی 
دراندازد که از این به‌بعد حتی با افزایش سن و سال 
هم بتواند آینده او را تضمین کند. 

در این میان «ارنولد» یکی از حامیان درجه اول خود. 
یعنی پدر خود را نیز از دست داده بود و اکنون خود 
را تنها می‌دید و باید به‌تنهایی برای بقای خود می‌کوشید. 

سرانجام راه جدید در برابر «ارنولد» نمایان شد و 
آن «سینما» بود. اگرچه «آرنولد» صاحب ذهن خلاق و 
یا استعداد بازیگری لازم برای موفقیت در سینما 
نبود. اما او احساس می‌کرد که در جامعه امریکا 
بر ۱ اد لا ار 
برای خود پیدا کردند. اما در زندگی دچار مشکل شدند. 
پس همان بهتر که او خود را در بخشی از سینما درگیر 
می‌کرد که نیازی به خلاقیت و ذهن درخشان نداشت. 

او تصمیم گرفت از عضلات خود به درستی بهره 
بگیرد. بدین ترتیب او در سال ۱۹۷۷ درحالی که گام 
به ۲۰ سالگی می‌گذ اشت. در یک فیلم مستند موسوم به 
«وزنه‌های آهنین» در نقش خودش ظاهر شد. 

آرنولد برای اینکه این فیلم بتواند به اندازه کافی 
آینده او را تضمین کند. تصمیم گرفت که در این 
ال ی ار ار رک 
آنقدر بحث برانگیز باشد تا نام او برای هميشه باقی 
بماند و همین هم شد. فیلم مذکور یکی از 
پرفروشترین و پربیننده‌ترین فیلم‌های مستند سال 
شد. «ارنولد» در این فیلم به‌راحتی نشان داد که 
چگونه برای موفقیت در جهان ورزش از داروهای 
غیرقانونی مانند انایولیک استرویید استفاده کرده 
است و حتی روش آن رابه تماشاگر 
دای می 3 

از طرف دیگر فیلم شاهد 
صحنه‌های تکان‌دهنده دیگری هم 
بود. از جمله استفاده ارنولد از 
حشیش و همچنین سلام نازی یا 
هیتلری که در خلال فیلم از او سر ۱ 
می‌زد! فیلم «وزنه‌های اهنین» 
سرو صدای بسیاری به‌راه اند اخت. 
اما هم موافقان و هم مخالفان فیلم در 
یک امر اتفاق نظر داشتند و آن 
ری وت سار اسان 
می‌کردند که «ارنولد» در سینما 











موفق و پولساز خواهد داشت و بدین ترتیب 
راه جدید ارنولد اغاز شد. 

محافلی که «آرنولد» با آنها رفت و آمد می‌کرد. 
درواقع شاخه محافظه‌کار در محبط‌های هنری و 
ورزشی آمریکا بود. محافظه‌کارها هم به‌نوبه 
خود با جمهوریخواهان آمریکا روابطی تنگاتنگ 
داشتند و بدین ترتیب «آرنولد» به محافل 
جمهوریخواه راه یافت. 

در همین زمان هم «آرنولد» از ارتباطهایش با 
جمهوریخواهان برای تضمین حضور بقای خود در 
سینما استفاده کرد. «ارنولد» برای خود اهدافی 
داشت. او از جوانی خیال داشت به یک غول سینما 
تبدیل شود و سینماروها به حضور او در جهان 
سینما عادت کنند و از طرف دیگر او داعیه قدرت 
هرچه بیشتر را در سر می‌پروراند. 

او برای به دست اوردن قدرت ابتدا بايد پول به 
دست می‌آورد و برای این کار در اولین گام اپارتمانی 
N E ES‏ | 
خریداری کرد و آن رابا سود خوبی فروخت و سپس 
این کار را ان قدر ادامه داد تا اینکه کار به خرید و 
فروش مجموعه‌های آپارتمانی رسید. نتیجه همه این 
فعل و انفعالات. ایجاد یک دفتر معاملات املاک است 


اشتهار بين المللی 

«آرنولد» اکنون آماده بود. او قدرت و پول به 
دست اور ده بود و حالا باید در فیلم‌هایی شرکت 
می‌کرد که او را در جهان مشهور می‌ساخت. ابتدا در 
سال ۱۹۸۲ «کونان وحشی» تهیه شد. در این فیلم 
«آرنولد» برای اولین بار کنترل کامل روی مسائل 
مختلف تهیه از جمله فیلمنامه رابه دست اورد. دو 
سال بعد او نخستین قسمت از مجموعه «ترمیناتور»ها را 
تهیه کرد که فروش آن ارقام نجومی 
پس از این فیلم «ارنولد» 
u yS‏ 
عمده خود (دوقلوها) که یک کمدی 
بود» تمام حقوق مربوط به فیلم را به 
خود اختصاص داد و از این زمان 


داشت 


بود که «ارنولد» مورد توجه 
سردمداران جمهوریخواه قرار گرفت! 

ارتباط با بوش 

چند تن از رو‌سای حزب 
و( 
ذهنی و محدودیتهای هوشی او آگاه 
بودند. اما به انچه که نیاز داشتند. 
اشتهار و محبوبیت او بود. «ارنولد» از طرفی هم با 
و E‏ 
محافظه‌کارانه می‌گرفت و این به مذاق 
جمهوریخواهان خوش امده دو‌د. سرانجام «جرح 
بوش»». «آرنولد» را به سمت گرداننده بنیاد رئیس 
جمهوری در امور آمادگی بدنی برگزید. یک پست 
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من درآوردی که فقط قصد آن جذب «آرنولد» و 
قرار دادن او در وضعیت مسوولانه‌ای بود که 
گریزی از آن نبود. پس از آن «آرنولد» در بخش 
دوم از مجموعه «ترمیناتور» ظاهر شد که به یکی از 
پرفروش ترین فیلم‌های تاریخ سینما تبدیل شد. 

ناراحتی قلبی! 

ثروتی که ترمیناتور ۲ برای «آرنولد» به همراه 
آورد. او را در ردیف غولهای هالیوودی قرار داد. در 
کنار مردانی چون «سیلوستر استالون» و «بروس 
ویلیس». اما همان‌گونه که انتظار می رفت در 
آستانه پنجاه سالگی» یعنی از سال ۰۱۹۹۷ ناگهان 
«آرنولد» به خاطر ناراحتی قلبی بستری شد و تحت 
عمل جراحی برای ترمیم یکی از بطن‌های خود قرار 
O ۱ TT‏ 
E I‏ 
نیروزا و استرویید. اما «آرنولد» خود این امر را تکذیب 
می‌کرد. در صورتی که واقعیت کاملا مشخص بود. 
پس از عمل جراحی, «ارنولد» از فعالیت سینمایی خود 
کاسته و بیشتر در محافل سیاسی و میهمانی‌های 
مربوط به امور سیاسی و اجتماعی بویژه برای 
جمهوریخواهان ظاهر می‌شد. البته در این ميان او 
«ترمیناتور ۳» را نیز به انجام رساند. اما بسیاری 
تصور می‌کردند که ترمیناتور ۳ درواقع مقدمه‌ای 
برای مطرح کردن دوباره نام «ارنولد» بوده چرا که 
او می‌خواست به‌طور جدی وارد انتخابات شود. 


بازی با همه! 


او در ابتدا این خواسته را تکذیب کرد و سپس 
در محافل خصوصی روی آن صحه گذاشت. او به 
خام کردن مردم مشغول شده بود و دقیقاً این 
سیاستی است که سیاستمداران حقه‌باز در استانه 
انتخایات به‌کار می‌برند. انها وضعیتی ایجاد 
می‌کنند که حتی نزدیکترین کسان آنها از تمایل 
خواسته و نقشه واقعی او بی‌خبر می‌شوند! 
«ارنولد» هم به چنین بازی‌ای دست زد و درحالی 
که دیگر تقریباً همگان مطلم شده بودند که «آرنولد» 
در انتخایات شرکت نمی‌کند. ناگهان هفته پیش 
«آرنولد» اعلام کرد که کاندیدای فرمانداری ایالت 
کالیفرنیا است! بدین ترتیب پسر یک پلیس اتریشی 
عضو حزب نازی با ضریب هوشی پایین‌تر از 
متوسط اما با عضلات درهم پیچیده قدرتمندترین 
۱ 
را هم به دست می‌آورد. و انگاه قسمت خنده‌دار 
ماجرا زمانی خواهد بود که «ارنولد» را در کسوت 
فرماندار کالیفرنیا با همان عضلات درهم پیچیده و 
زاییده داروی استرویید مشاهده کنیم! 


اذکار نبرومند نر 


از ار 


۰۰ 
8% 


۰ زیه 
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مشاوره تحصیلی : 
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: مشاوره خانوا د گی‎ 


همه زوره ار ساعت ۰ تا ۱۲ 


مشاوره حضوری: 
با تعیین وفت‌پقبلی 
گر وه کارشناسان: 
زهرا طرقیان (کارشناس مشاوره) 
سهیلا خاضعی (کارشناس روان شنانتق]) 
بهمن بهروزی (روان پزشکت) 
فرزانه صداقت (کارشناس ارشد روان شناسی) 
* تلفن تماس : ۲۲۲۶۳۵۰ 


ياتىخ و بر 0 


دختری به نام آمید 
اک سرکار خانم فاطمه محمدی از رشت 

نامه‌ای که شما نوشته‌اید گویاتر و پربارتر از هر 
پاسخ دیگری است که توانستیم در این سطور 
داشته باشیم. بنابراین بدون هیچ صحبت اضافی 
نامه شمارا به عنوان پاسخ به صدها تفری که فردای 
خود را متزلزل می‌دانند و از زمین و زمان شاکی 
هستند» درج می‌کنیم و از شما سپاسگزاريم که حتی 
ما نویسندگان مجله را نیز دلگرم و امیدوار به‌سوی 
فردای بهتر. سوق می‌دهید. 

چون همیشه موفق و پیروز باشید. دکتر بهمن بهروزی 

OOO 

چند سال پیش دختری افسرده و غمگین بودم 
که این ناراحتی‌های روحی و غمهای همیشکی‌ام به 
دختری درعین جوانی اما پیر تبدیلم کرده بود. 
هميشه مریض بودم و دربه‌در دکترها و آزمایشگاهها. 
هميشه احساس خستکی و ناتوانی جسمی می کردم 
سردرد و بی‌حوصلکی مداوم داشتم و این ناراحتی‌ها 
با شرکت در کنکوری که برای پیش دانشگاهی 
گذاشته بودند و شکست خوردم. تشدید پیدا کرد. 

من در کل داش آموز متوسطی بودم. در تمام دوران 
تحصیل معدلم بین ۱۳-۱۷ بود. اما در دبیرستان افت 
6 #9ضاطر انتخاب رشته 
غلط بود یعنی انتخاب رشته ریاضی البته این تصمیمی 
بود که با فکر و برنامه‌ریزی قبلی گرفته بودم. چون 
1T‏ همان 
خانه خیاطی می‌کند و به غير از خودم دو برادر کوچکتر 
هم دارم و از طرفی چون نزدیک خانه مادربزرگم 
ری ار رت 
مهمان ما بودند. با وجود این بهتر ديدم که رشته 
ریاضی را انتخاب کنم که بیشترش را توی مدرسه 
باید یاد می‌گرفتيم و در خانه فقط تمرین می خواست. 
وگرنه خودم ادبیات را خیلی دوست داشتم. 

بالاخره هرجور بود خودم را تا پیش دانشگاهی 
ی اد 
گذاشتند و من و عده‌ای دیگر پشت کنکور ماندیم و 


شماره ۳۱۰۳ 


ناراحت بودم از اینکه یکسال بیکاری را چگونه 
سپری کنم. در نتیجه رفتم کلاس کامپیوتر. مقدماتی 
را که گذراندم گفتند می‌توانم با واریز کردن مقداری 
پول سرکلاس بنشینم و از وسط ترم درس را 
شروع کنیم و بالاخره تابستان همان سال چهار 
واحدی راهم که افتاده بودم. پاس کردم و رفتم جرء 
پشت کنکوری‌ها. سال اول که قبول نشدم شاید 
خیلی ناراحت نبودم. اما سال بعد هم قبول نشدم. 
حسابی اعصایم به‌هم ريخته بود چون محیط 
خانوادگی آرامی هم ند اشتم. پدر و مادرم هم 
هیچ‌وقت نمی‌توانستند با ارامش مسائلشان را حل 
۱ 
می‌کردند. برادر بزرگم که رفت سربازی و خانه کمی 
ارامتر شد و من هم تصمیم گرفتم در کنکور ادبیات 
شرکت کنم. از طرفی من بچه خیابانها هم نبودم که 
هر دقیقه بروم بیرون و بگردم. در خانه ماندن هم 
عذابم می‌داد. هر هفته هم مجله اطلاعات هفتگی را 
می‌گرفتم و همان روز می‌خواندمش و تمام می‌شد. 
روزی به دختری که مشکلی شبیه من داشت جواب 
داده بودید: «شما سعی کنید بخوانید و قبول شوید. 
اميد داشته باشید و بخوانید.» این جواب آنچنان در 
من تثیر گذاشت که کتابها را گرفتم و با عزم جزم 
شروع به خواندن دوباره کردم و در کنکور انسانی 
امتحان دادم . هر هفته صفحه اول مشاوره مجله هفتگی 
بود که مرا شیفته کرده و امید به زندگی شاد را در دلم 
زنده می‌کرد و من مشتأق‌تر می‌خواندم. خیلی سخت 
بود آن همه كتاب را ۱۳۱۱۱۱ 
بخوانی اما من خواندم و سال اول با رتبه ۳۰ هزار 
قبول شدم اما دلم نمی خواست پیام نور ثبت نام کنم 
وگرنه آن سال رفته بودم. حتماً قسمت من این بود و 
خدا این طور خواست. سال بعد بیشتر سعی کردم و با 
اینکه آن سال سو الهای سختی داشت. ۱۳۳۲۳ 
هزار قبول شدم این بار هم بدون تست و کلاسهای 
تقویتی اما با اميد به خدا و یاری گرفتن از او. 

بالاخره وه ورن عارعه ام را در تتاب ا 
زدم و خدا خواست و قبول شدم. بعد از اینکه روزانه 
و شبانه را انتخاب کردم» رسیدم سر پیام نور. با 
که شا فص اش بر اور ۵ a‏ 
انتخاب من رامسر شد و روانشناسی رامسر قبول 
مه الا ت مل ات که اش هت 

من دیوانه‌وار درس را دوست داشتم و دارم و 
عاشق دانشگاه هم بوده‌ام و هستم. با اينکه معدلم 
بالا نبود. به خودم آفرین گفتم که با این همه سختی 
اک وم ا اتا ردام ا هوا 
رامسر برایتان نامه می‌نویسم؛ آخر برادرم هم بعد 
از سربازی امد پیش من و با هم زندگی می‌کنیم. 

این روزها وقتی فکر می‌کنم چطور من قبول 
شده‌ام وبا چه سختی درس خوانده‌ام و این اميد از 
کجا آمد. اول یاد خدای مهربان و بزرگوارم می‌افتم و 
بعد لطف و یاری شماو امیدی که به من و امتال من دادید. 

و حالا من نیز تمام سعی خودم را می‌کنم که 
مشاور خوبی برای جوانها و مردم فهمیده کشورم 
باشم سعی می‌کنم همراه و دنباله‌رو شما باشم 
شاید روزی دختر یا پسری چنین نامه‌ای برایم 
بنویسد و خستگی کار را از تنم بزداید. 

امیدوارم هميشه موفق و خوشبخت باشید که با 
پاری شما جامعه رو به شکوفایی خواهد رفت. 
انشاءالله. 

فاطمه محمدی ۲۲ ساله از رشت 


پرسش ویژه: 
چطور چاق شوم؟ 


با عرض سلام خدمت مشاوران خانواده مجله اطلاعات هفتگی 
پسری ۱۶ ساله هستم و هر روز طول قدم 
افزایش می‌یابد و در عوض لاغرتر و نحیف تر 
ورن و ۱۸۳۰ سانتی متر قد دارم. لطفا مرا راهنمایی 
کنید که باید چه کار کنم که از لاغری درآیم؟ و در 
مرزبان بخشم (دلشاد) . اسلام آباد غرب 
پاسخ و بر ۵: 
فو بت و استفاده از و بتامس ها 
جناب آقای مرزبان بخشم (دلشاد) از اسلام‌آباد غرب 
جای نگرانی نیست. احتمالا درمیان نزدیکان شما 
مانند پدر» مادر. پدربزرگ يا مادربزرگ و يا عموها و 
عمه‌ها و امثال آنها شخص قدیلندی وجود داشته که 
شماژن او رابه ارث برده‌اید. پس به هیچ وجه نگران 
بلند شدن قد خود نباشید. چرا که احتمالا قد شما باز 
طولی و عرضی به نظر لاغر می‌رسند. اما این به 
معنای ضعف یا بیماری نیست. قدری به تقویت خود 
بپردازید. من با استفاده از قرصهای هورمونی و یا 
عوارض جانبی مهلکی هستند که ممکن است برای 
تمام عمر شمارا گرفتار کنند. حتما شنیده‌اید که حتی 
سای ICME‏ ماد فا ور 
برنده می‌شوند به جرم دوپینگ. مدالهای انها رپس 
می‌گیرند. اما در عوض می توانید از مواد و ویتامین‌های 
تقویت کننده دیگر استفاده کد مقلا مولتی‌ویتامین 
(که دارای تمام ویتامین‌ها است) را می‌توانید به 
دیگر اینکه می‌توانید از جگر یا عصاره آن برای 
تقویت خود استفاده نمایید. عصاره جگر به صورت شریت 
در بازار وجود دارد. از جمله تحت عنوان «ترای کلوبین». 
این تقویت‌کننده و حتی جکر به‌خودی‌خود اگر به صورت 
خوندار طبخ شود. در بدن خونسازی کرده و باعث تقویت 
شما می‌شود. شریت روغن ماهی هم می‌تواند موّثر باشد 
که انهم در بازار به اسانی یافت می‌شود. بنابراین بهتر 
دیگر اينکه برطبق جدول قد و وزن. شما برای 
۰ سانتی‌متر قد خود نیاز به ۶۶ کیلوکرم وزن (برای 
بدنهای لاغر) دارید. بنابراین چندان هم زیر وزن مطلوب 
نیستید و به اسانی می‌توانید ان رابه دست اورید. 
ضمنا از قد بلند خود استفاده کرده و به ورزشهایی 
نظیر بسکتبال و والیبال بپردازید. تمرینات این دو 
ورزش به گونه‌ای است که باعث ایجاد عضله در 
خود موجب از بین رفتن ظاهر لاغرگونه می‌کردند. 
بنابراین به هیچ وجه نگران نباشید و به تقویت خود 
از طریق ویتامین‌ها و یا مواد تقویت کننده بپردازید و 
ورزشهای ویژه قدبلندها را نیز انجام دهید. ان‌وقت 
قد بیشتر از این هم فرقی نمی‌کند و از روشهای ذکر 
شده استفاده کنید تا تناسب مطلوب رابه دست اورید. 
موفق و پیروز باشید. دکتر بهمن بهروزی 















مضاوره خانواده 


سهیلا خاضعی 





حوانی ۲۷ ساله هستم. یک سال قبل با دختر 
مورد علاقه‌ام که در دانشگاه با او اشنا شده بودم و 
هم رشته بودیم ازدواج کردم. دلائلم برای انتخاب همسرم 
تصوراتی بود که از او داشتم. او در زمینه تحصیلی 
و حرفه‌ای دختری پرتلاش با اراده قوی و اعتماد به 
نفسی بالا به نظر می‌رسید و من که هميشه به دنبال 
چنین ویژگی‌هایی بودم. فکر می‌کردم روحیه و انگیزه 
همسرم می‌تواند محرکی قوی و مثبت برای خوشبختی 
و موفقیت اینده امان باشد. ولی متاأسفانه خیلی زود 
د و عاقلانه ای نگرفته‌ام. 

* ۵ چرا به این نتیجه رسیدید؟ 

و تفاوتهای اساسی داریم: 
من فردی بسیار عاطفی, زودرنج و از نظر احساسی 
ضعیف و اسیب‌پذیرم و نسبت به اداب و نزاکت 
اجتماعی حساسیت زیادی دارم ولی همسرم زنی 
تکرو و خودمحور است و اصلا برای این گونه 
مسایل ارزش و احترامی قائل نیست و بیشتر انرژی‌اش 
صرف نقشه‌ها و بلندپروازی‌های شغلی اش می شود 
درحالی که وضعیت زندگی خصوصی ما بسیار 
نامساعد است و فکر می‌کنم از اخلاقم سوءاستفاده 
می‌کند. شایستگی‌های خودش را به رخ می‌کشد و 
و کت ارات ام را به حساب: نقاط 
ضعفم می‌گذارد و با خودش مقایسه می‌کند. 

۶ واکنش شما در این گونه موارد چگونه است؟ 

#حتی‌المقدور سعی می‌کنم در درگیریها 
محتاط و صبور باشم و بیشتر ترجیح می‌دهم 
ترا های او شرم اما واقعا 
نمی‌دانم باید در مقابلش چه رفتاری داشته باشم؟ 


]شس 


زهرا طرقیان 


فارغ التحصیل دورهُ پیش دانشگاهی در رشته 
کرده‌ام» ولی با دریافت کارنامه و مشاهده رتبه ای که 
کت اتکی یهام را تداع 
در دوران ایتد ابی. راهنمایی و دییرستان شاگرد 
ممتاز کلاسم بودم. ولی لین سال سوم دییرستان 
والدینم به اجیار مرا وادار کردند که تغبیر رشته 
بدهم و در رشته علوم تجربی دورۀ پیش 
دانشگاهی‌ام را طی کنه؛ اما من به رشتة ریاضی 
فیزیک بشدت علاقه‌مند بودم. پدر و مادرم 
می‌خواستند که من مثل دختر عمویم دندانپزشک 
بشوم و درنتیجه تسلیم نظر انها شدم و وارد 
رشته ای شدم که اصلا دوست نداشتم. در این رشته 
با افت شدید تحصیلی در دورة پیش ‌دانشگاهی 

و بالاخره توانستم با معدل زیر ۱۲ گواهی اتمام 
دورة پیش دانشگاهی را بگیرم و حالا هم با دریافت 
هیچ رشته‌ای از گروه علوم تجربی نمی‌توانم قبول 


0 
* 


شوم. از این موضوع بدتر واکنش خشونت امیز پدر 


#در ابتدای زندگی مشترک 
طبیعاً طرفین متوجه تفاوت‌های 
یکدیگر می‌شوند که لازم 

۳ خی تست و‎ mal 
بپذیرند به هرحال‎ 





نوجوانان از زمینه‌های 


ووا شحصئنی و 
محیط تربیتی متفاوتی 


برخورداری از یک زندکی ۲ 
ارام و رضایت بخش باید 
همان صورنی که واقعا 
هستند بشناسند و بتدریج 






به سازگاری برسند. 

#همسرم به ظاهر به 
اندازه کافی باه وش ر ق ۳ 
روشنفکر است ولی عجیب س سپ 
ی اک 
انتقاد شود واهمه دارد و با 
کوچکترین اختلاف نظر خیلی زود عصبی می شود و 
کنترلش را از دست می‌دهد. بددهنی و بدرفتاری اش 
باعث شده روزی صد بار برای این انتخاب غلط 
احساس پشیمانی کنم. 

٭ سکوت کردن و تسلیم شدن در مقایل این 
نوع رفتار همسرتان ممکن است به تداوم و تشدید 
رفتارش بینجامد. بنابراین. بهتر است با حفظ ارامش 
و خونسردی در فرصتهای مناسب به طرح مسائل 


جه اجباز والدجنم 


هاندم 


کردند که تغییر رشته بدهم. دبیران و همکلاسان 


دبیرستانی ام با تعجب از من می‌پرسند که چرا تغییر 
رشته داده‌ام؟ ولی این من نبودم که رشته‌ام را تغییر 
داده‌ام. از نصیحت‌های دوستان و اقوام هم خسته 
شده‌ام! من اگر روحية گذشته‌ام را به‌دست اورم 
می‌توانم در کنکور امسال در کروه ریاضی فیزیک 
کرک رای ک مدر ک وه رت رن را 
دارم؟ 

شما می‌توانید با همین مدرک رشتة علوم 
تجربی در گروههای مختلف آزمونهای سراسری 
دانشگاه‌های دولتی و آزاد شرکت کنید. مهم این 
است که بتوانید در مباحث درسی ان رشته به احاطه 
و تبحر کافی برسید و به دقت مطالب درسی را 
مطالعه کنید. شما می‌توانید در سال آینده در گروه 
ریاضی فیزیک امتحان بدهید و وارد دانشگاه 








کے ۱ 
پیش امده بپردازید و با دلیل و 
منطق از او بخواهید در رفتارش 
تجدیدنظر کند. ضمن اینکه 
۱ خصو‌صیات و توانایی 
خودسای ال ا ۳ 
| انسانی ویژگیهای خاص 
خودش رادارد و استعدادها 
و توانایی‌های هر فرد 
کاملا مانند دیگری نیست. 

4 اعمال و رفتارش باعث 
روی خصوصیات شخصی و 
" کمیودهایم متمرکز شود. کاهی 
حنی در مسائل اجتماعی دچار 
افراط و تفریط می‌شوم بدون 

انکه به نتیجه‌اش فکر کنم. ایا 
می‌توانم تغییری در خودم ایجاد کنم؟ 

* ۵ برای ایجاد تغییر اولین قدم این است که 
کمبود و نقایص را بشناسیم و الگوی مناسبی برای 
خود در نظر بگیريم. البته هیچ‌کس کامل نیست و 
هرکس محدودیت های شخصی دارد که ناچار است 
آنها را بپذیرد ولی در عین حال باید یاد بگیریم که به 
خود اطمینان کنیم و نقاط قوت خود را در نظر اوریم 
و برای اعتماد به نفس بیشتر سعی کنید موفقیت‌های 
خودتان را بیشتر به یاد بیاورید. 


ددان که 


۰ 


ح ۰۰ ۰۰۹ 
۰ کک 


آسان به 


از امرونهی پدر و مادرم عذاب می‌کشم. اگر وارد 
دانشگاه نشده‌ام آنها را مقصر می‌دانم و.. 

توصیه ما به والدین عزیز این است که بدون 
توجه به علائق و خواسته‌ها و تواناییهای 
فرزندانشان انها را به راهی که خود آرزومند 
رسیدن آن بودند ولی به دلایلی نرسیده‌اند نکشانند 
که نتيجة آن جز پشیمانی نیست. 

شما نیز بتدریج خودتان را از رنجیدگی خاطر 
رها کنید و به گونه‌ای با این رویداد کنار بیایید و 
صمیمانه با آنها گفتگو کنید و در این راه می‌توانید از 
بزرگان خانواده و دوستان دانشجو و یا دبیران خود 
کمک بگیرید. ما نیز لازم می‌بینیم که با والدین‌تان 
مشاوره‌ای داشنه باشیم. 

متشکرم که راهنمایی و کمکم می‌کنید. به نظر 
شما من از همین حالا برای کنکور گروه ریاضی 
فیزیک خودم را اماده کنم.بهتر است؟ 

با رخ به اماد و غاا اے که در رک 
ریاضی دارید ادامه تحصیلاتتان در این گروه 
مناسب تر است. می‌توانید از هم اکنون دروس 
ریاضی و فیزیک پیش دانشگاهی را در 
آموزشگاههای آزاد معتبر و یا بصورت تدریس 
خصوصی و همراه با جزوات کمک اموزشی معتبر 
نیز بهره ببرید و همراه با آن سایر دروس آزمون 
گروه ریاضی راهم در طول سال دقیقا مطالعه کنید 


دست نهی 


آ 


بو 














در جسنجوی محست 


د فتار های خلاح از کنت ل 


یکی از مشکل ترین ناهنجاریهای روانی از نظر 
معالجه و درمان, رفتارهای خارج از کنترل است. مهمترین 
عامل در این گونه از رفتارهاء این است که. شخص از 
انگیزه‌ها و دلایل رفتار خود آگاه نیست. این گونه رفتارها 
غالبا بدون هیچ گونه هشدار یا آگاهی آغاز می‌شود و پس 
از انجام که اغلب به نتایج منفی و ازاردهنده منجر 
می‌شود. تازه شخص از رفتار خود آگاه می‌گردد. 

او پس از هوشیاری به تأسف و افسردگی شدید 
دچار می‌شود که این امر خود یک معضل روانی دیگر 
را ایجاد می‌کند. درواقع شخص تحت تأثیر نوعی فعالیت 
ذهنی ناخودآگاه به این رفتار دست می‌زند. در هنگام 
انجام این گونه رفتاره شخص هیچ رابطه معقولی با ذهن 
خود ندارد. گویی به هکس دیگر یا چیز دیگری 
وابسته شده است. متاسفانه در بسیاری از موارد. مردم 
وحتی نزدیکان شخص از مشکل او آگاهی ندارند و رفتار 
وی راعالمانه و از روی قصد و عمد تصور می‌کنند و در 
نتیجه بر همین اساس هم رو یا می‌کنند. که 
طبیعتا نتیجه این قضاوت نمی تواند مطلوب باشد. با جمع 
شدن این قضاوتهای منفی راجع به شخص. او که خود 
نیز از مشکل خودش آگاه نیست. به سمت افسردگی 
شدید سوق داده می‌شود. تازه اگر فرد در نتیجه آن رفتار 
خارج از کنترل. گرفتاریهای قانونی پید | نکند و مهر مجرم 
بودن بر پیشانی اش نخورد. بسیار خوش شانس بوده است! 

برای تجزیه و تحلیل این‌گونه رفتارها به مورد «ویویان 
بئاتریس» اشاره می‌کنیم که می‌تواند راهنمای خوبی باشد. 


ووبان و بدر 


ویویان دختر ۲۱ ساله باهوشی بود که در اواخر 
سال ۱۹۹۱ نزد ما اورده شد. او را پدرش به نزد ما اورد. 
وتقیان هنگامی که هقفت ساله یون ماذری را براثر 
بیماری از دست داده بود و پس از یکسال, پدرش مجدداً 
ازدواج کرده بود. آنطوری که پدر «ویویان» برای ما 
وھ فا وان .هو یج روانط کوب با 
تامادری اش داشت ی غالا اختلاف ای نا نامادری انش 
«دوریس» سبب می‌شد که موضوع به پدرش «لوک» 
منتقل شود و او باید روی طناب باریک اعتدال حرکت 
می کرد تا کسی را از خود نرنجاند. 

«لوک بئاتریس» مردی ثروتمند و بسیار پرکار و 
گرفتار بود و از ايتکه پس از خستگی روزانه هميشه باید 
به خانه بازمی‌گشت تا با شکوه‌های دخترش در مورد 
همسرش مواجه شود. رنج می‌برد. البته دوریس چندان 
خود رابا ویویان درگیر نمی‌کرد. اما خودش زنی جوان 
و حساس بود و رفتار ویویان حتی در خردسالی به روی 
او اثر می‌گذاشت. 


ادامه اختلافها 


سالها یکی پس از دیگری می‌گذشت. بدون اینکه 
ویویان هیچ ‌گونه احساس پذیرشی نسبت به 


گرفتاریهای پدرش به دلیل افزایش و توسعه مشغله اش 
نیز چند برابر شده بود. در نتیجه ویویان دیگر به‌ندرت 
می‌توانست فرصتی پیدا کند. و از نامادری اش نزد او 
شکایت بیردا! 

روابط در داخل خانواده سرد شده بود و ارتباطهای 
عاطفی به ندرت زمانی برای بروز پیدا می‌کردند. بدین 
ترتیب ویویان دوران دبیرستان راهم پشت سر گذاشت 
ترا اذا تیان وارد کالم ند 


اولین دردسر! 

اولین نشانه‌های دردسر در زمانی که ویویان هجده 
سال داشت بروز کرد. یک روز نزدیکی‌های ظهر منشی 
لوک بئاتریس در محل کار به او اطلاع داد که تماس تلفنی 
مهمی از جانب یک افسر آگاهی در اداره پلیس گرفته 
هیچ‌گونه مراوده‌ای با پلیس نداشت. با تعجب گوشی را 
برداشت. از آن سوی خط. افسر آگاهی پس از آنکه خود 
را معرفی کرد. به لوک گفت: «آقای بئاتریس, خیلی عذر 
می‌خواهم و می‌دانم که شما خیلی گرفتار هستید و 
کارهای مهمی دارید. اما مشکلی برای دخترتان پیش آمده 
که بهتر است هرچه زودتر به اداره پلیس بیایید.» 

لوک به سرعت دستوراتی به منشی خود در مورد 
دنبال كردن کارهای روزانه داد و سپس عازم اداره پلیس 
شد. درحالی که در تمام طول راه عمیقاً به فکر فرو رفته 
بود که چه اتفاقی ممکن است افتاده باشد! 


.. (وبویاد» مادرش رادر هشت 
سالگی ا دست داده ده ده و 
تو حهی نمی دید. و زمانی که 
پدرش دوباره ازدواج کرد ویویان 


سرانجام لوک به اداره پلیس رسید و زمانی که دفتر 
افسر آگاهی را که با او تماس گرفته بود. پیدا کرد. داخل 
اتاق او شد و متوجه شد که همسرش دوریس هم آنجا 
نشسته است. دوریس با دیدن همسرش از جای خود 
برخاست و به‌سوی لوک رفت و گفت: «لوک خوب شد آمدی, 
پلیس با من تماس گرفت و گفت که ویویان دچار مشکل 
شده است و من فوری خودم رابه اینجا رساندم. اما به من 
گفتند که ویویان با من صحبت نمی‌کند و فقط پدرش را 
می‌خواهد! تو که وبویان رامی‌شناسی, او مرا قبول ندارد!» 

در همین لحظه اشک از چشمان دورس سرازیر 
شد. لوک متوجه شد که دوریس بیش از ده سال سعی 
و تحمل کرده بود تا به دل ویویان راه یابد و اکنون دیگر 
احساس کرده بود که از این کار شکست خورده است! و 
به همین دلیل هم دلش شکسته بود. 

لوک غرق در چنین افکاری بود که افسر اگاهی وارد 
اتاق شد و به محض دیدن لوک گفت: «اه اقای بئاتریس. 





دکتر بهمن بهروزی 


واقعاً متشکرم که با این همه گرفتاری خود را به اینجا 
رسانده‌اید. من «ستوان ریچارد» هستم. متاء‌سفانه 
امروز دختر شما را مآموران حراست یک فروشگاه 
بزرگ زمانی که او با مقداری اجناس که وجه آنها را 
پرداخت نکرده بود و از فروشگاه خارج شده بود. دستگیر کرده 
و به ما تحویل دادند. وجهی که دختر شما نپرداخته بود 
به چهل دلار هم نمی‌رسید. درحالی که او بیش از پنجاه 
دلار وجه نقد با خود داشت. ما پس از تحقیقات متوجه 
شدیم که او دختر یک شخصیت بانفوذ و متمولی چون 
شما است. بدین ترتیب او را با گرفتن تعهد از شما ازاد 
خواهیم کرد و به دست شما می‌سپاريم. اما تصور 
می‌کنم که او دچار مشکل باشد و باید به آن رسیدگی شود.» 


ادامه دژدی ها 


لوک که تصور یگن است دخترش به علت 
عصبانیت و یا حتی فراموشی مرتکب چنین عملی شده 
باشد. تصمیم گفت تا بحث در مورد این اتفاق را ادامه 
ندهد و موضوع را مسکوت بگذارد. اما وضع زمانی 
نگران کننده شد که این جریان سه بار دیگر اتفاق افتاد و 
هر بار هم اداره پلیس به علت نفوذ و شخصیت آقای 
بئاتریس او را فقط با سپردن تعهد ازاد کرد.. هر بار که 
ویویان از فروشگاهی سرقت می‌کرد. بیشتر از مبلغ 
مورد سرقت را باخود همراه داشت! 

در آخرین باری که این اتفاق افتاد. ماءمور اداره پلیس 
که ویویان را بازداشت کرده بود. اتفاقاً یک زن بود. او 
لوک را به کنار کشیده و به او گفته بود: «آقای بئاتریس 
من قبلاً از این دست رفتارها را مشاهده کرده‌ام. دختر 





شما حتی زمانی که به این کار دست می‌زند. آگاه نیست 
که چه می‌کند و اختیاری از خود ندارد. ممکن است شما 
از این حرف برآشفته شوید. اما دخترتان مشکل روحی 
دارد و حتماً باید از طریق حرفه‌ای و با کمک متخصص 
به او رسیدگی شود. وگرنه ممکن است مشکلات از این 
پیچیده‌تر شود و ویویان کار دست خودش بدهد!» 


e YT n 


هشداری که پلیس زن به پدر ویویان داده بود. نتیجه 
داد و بدین ترتیب بود که پدرش ویویان رانزد ما آورد تا 


آ مادشهای اولبه 


ما از آقای بئاتریس خواستیم تا برای انجام یکسری 
ازمایشها «ویویان» را نزد ما بگذارد. دسترسی داشتن 
رفتاری او را مورد بررسی قرار می دادیم و از اياب و 
ذهاب بی‌جهت جلوگیری می‌شد. 

آقای بئاتریس که به دخترش علاقه‌ای فوق العاده 
داشت. با اکراه او را نزد ما گذاشت و ما آزمایشهای 
مختلفی را روی او انجام دادیم. ازمایشهای گوناگون 
نشان می‌داد که ویویان از نظر توان هوشی در حدی 
بالاتر از حد معمول قرار دارد و البته این واقعیت را 
نتیجه های به دست آمده در دروس دانشگاهی هم 
به‌وضوح تأیید می‌کرد. توان هوشی بالاء علی‌رغم تمام 
نکات مثبتی که به همراه دارد دارای یک ضعف هم هست 


۷۷ |نامادری اش در خود به وجود آورد. از طرف دیگر 


2 شماره ۳۱۰۳ 





و آن اینکه شخص در برابر معضلات و شوکهای روحی 
از قدرت دفاعی کمتری برخوردار است و درواقع دیوار 
مصونیت در این افراد به جهت حساسیت‌های ذهنی 
پایین تر است. بنابراین باید به دنبال همین امریعنی نوعی 
حساسیت ذهنی که در او رفتاری عادت گونه. اما 
ناخواسته و متکی به بخش ناخودآگاه ذهن ایجاد می کرد 
یعنی: Compulsive Behaviour‏ باشیم. 

در این میان ماباید تمام زندگی او را مرور می‌کردیم 
و اگر هم لازم می‌شد وارد دوران کودکی او می‌شدیم تا 
گره‌ای را که در ذهن او ایجاد شده بود. پیدا می‌کردیم. 


جیبای را ده خاط نمی اد ۱۵ 

در انجام تحقیقات ما بیشتر از همه به خود ویویان 
متکی بودیم تا بتواند دقیقا شرایط ذهنی‌ای را که در 
هنگام ان رقت بر او مستولی می‌شد. برای ما 
توضیح دهد. اما مشکل اینجا بود که او هیچ چیز را به 
یاد نمی اورد. البته او به یاد می‌اورد که کالایی را 
برمی داشت و در جیب یا کیف خود می‌گذاشت و از 
فروشگاه خارج می‌شد. اما قادر نبود به خاطر بیاورد که 
در آن لحظه, چگونه فکر و چرا این کار را می‌کرد. او این 
عمل را مانند مسخ شده‌ها و بدون هیچ کنترلی انجام 
می‌داد و حتی هیچ کوششی به خرج نمی‌داد تا کار خود 
رابه‌صورت پنهانی ان ]1 یبا پس از انجام آن فرارکند! 

پس از صحبت با او و استفاده از هیپنوتیزم. ما 
متوجه شدیم که او چند بار دیگر هم. علاوه بر دفعاتی 
که دستگیر شده و در اختیار پلیس قرار گرفت. به این 
کار دست زده بود. اما مقدار کالاهای قى شده آنقدر 
ناچیز بود که صاحب فروشگاه از گزارش دادن به پلیس 
خودداری کرده بود و چند باری هم کارکنان فروشگاه 
به برداشتن هزینه جنس سرقت شده از کیف پول 
ویویان بسنده کرده بودند. البته برای ما هم چندان قابل 
قبول نبود که ویویان فقط چهار بار به این کار دست زده 
باشد. ما بعدها متوجه شدیم که میزان دفعات بیش از 
ده و حتی پانزده بار بوده است. این روند نشان می داد 
که این عمل به‌شکل فزاینده در او قوت می‌گرفت و اگر 
چاره‌ای اندیشیده نمی‌شد. این امکان وجود داشت که 
تفکر و ذهنیت یک سارق به عنوان ذهنیت غالب در ذهن 
او جای گیرد که در این صورت. شخصیت او کاملا ۳۳۳۰ 
تاء‌ثیر قرار می‌گرفت. 

در هرحال ما هرچه بیشتر سعی می‌کردیم. کمتر به 
نتیجه می‌رسیدیم. درواقع ما هم در پیچش‌های ذهنی 
ویویان راه را گم کرده بودیم تا اینکه یک فکر جدید در 
ما قوت گرفت! 


دور نه 


ما در بررسی اتفاقات و تحولات مهم و 
شخصیت ساز دوران زندگی ویویان به دو مورد مهم 
برخورد کردیم؛ یکی از دست دادن مادرش و دیگری 
ازدواج دوباره پدرش. این دو واقعه که به فاصله یک سال 
از یکدیگر رخ داده بود. می‌توانست کلید حل مشکلات او 
باشد. اگرچه رفتار مشکل‌ساز ویویان سالها بعد شروع 
شد. اما این دو واقعه می‌توانست در شکل‌گیری ذهنیت 
او و پرورش آن, نقش عمده را بازی کرده باشد. 

ویویان علاقه شدیدی به مادرش داشت و بخصوص 
به جهت گرفتاری و مشغله فراوانی که پدرش داشت. 
خی‌راک عاطفی فنفنان مدا از جانب: مادرش تاعتن 
می‌شد. از دست دادن مادر می‌توانست شوکی عظیم 
تراک کید که مال که ویآ جد مغل ت مانو 
اسك هان دهن هدر ك دات ماش ماسقا 





وود دلیل گرفتاری و مشغله فراوان متوجه این E‏ 
نشد و برعکس چاره را در این یافت که زودتر ازدواج 
کند و جانشینی برای مادر ویویان به خانه بیاورد تا خلاء 
مرا ا ا ا مقس 
ویویان با آن سن کم نه‌تنها حضور نامادری را یک 
جانشین و پرکننده خلاء مادرش تشخیص نداده بود. 
بلکه حضور او را یک رقیب و 


آوردن توجه پدرش که تنها مذ منبع عاطفی باقیمانده برای 
ویویان بود. تصور کرده بود. در نتیجه بدون اینکه در 
شخصیت نامادری اش بیشتر دقت کند و به او اجازه دهد 
که خود را به عنوان یک جانشین خوب و یک انسان 
شریف به ویویان ثابت کند. شروع به مخالفت با 
نامادری اش کرد. این مخالفت درواقع با شخصیت 
دوریس نبود. چرا که او را هنوز نشناخته بود. بلکه 
درحقیقت بر عليه تصمیم پدرش بود. اما نمی دانست که 
چگونه آن را ابراز کند. چگونه می‌توان از یک دختر هفت. 
هشت ساله که دو شوک روحی بزرگ بر او وارد شده 
بود. انتظار داشت تا منطقی فکر کند و منطقی هم عمل 
تماید؟ دن نیمه بآهسین دت وک وریا نالماع 
کودکی و نوجوانی را پشت سر گذاشت 





اد دست دادن امد 


در طی سالها ویویان 999۹6۹ پود تا توجه 
پدرش را منحصرا به خود جلب کند. بلکه خود را نسبت 
به پدرش بیگانه تر می‌یافت. ضمن انکه روابط او با 
نامادری اش هم در همان روند منفی ادامه داشت. هرچه 
که ویویان بزرگتر می‌شد. امید او برای مورد توجه قرار 
گرفتن از سوی پدرش کمتر و کمتر می‌شد تا اینکه پس 
از سالهای نوجوانی و آغاز جوانی بر این تصور بود که 
امیدش را کاملا از دست داده است. از دست دادن امید 
تام وس که ایاگ دا به سا 
فروریختن حصارهای خوب و بد و معقول و غیرمعقول 
است و این اتفاقی بود که برای «ویویان» افتاده بود. 


ډه دست آدردن ټوجه 


اکنون دیگر برای ویویان تنها راه یافتن توجه پدر. 
اعمال شوک آور بود و شکستن قانون یکی از آنها بود. 
او در ذهن خود. مطمئن شده بود که با شکستن قانون. 
بدون تردید می‌تواند توجه پدرش را به‌خود جلب کند. 
به همین منظور ذهن او به‌طور ناخودآگاه به او دستور 
می‌داد که به چنین اعمالی که از هر کار دیگری ساده‌تر 
بود. دست بزند! اما سوال این بود که چه زمانهایی او 
این دستور را از ذهن خود دریافت می کرد تا مثل 
مسخ‌شده‌ها به چنین اعمالی دست بزند؟ 

پاسخ بسیار ساده بود. هر زمانی که او محبت و 
توجهی از پدرش نسبت به نامادری اش می‌دید. حتی 
کارهای ساده مثل خرید رفتن آنها مانند تلنگری او را به 


فکر می انداخت تا شورش کند و پدرش را به خود 
بازگرداند و وقتی هم که چند بار در این کار موفق شد. 
متوجه شد که آسانترین راه را برای به دست آوردن 
توجه پدرش حداقل برای چند ساعت رایافته است! 


چه داید کر ٩۵‏ 


با چنین تحلیلی همه چیز از نظر ریشه‌یابی روشن 
شده بود. به جز یک سوال مهم که پاسخی برایش نیافته 
بودیم. چگونه می‌توانستیم این تفکر را برای هميشه از 
ذهن او خارج کنیم. برخلاف آنکه 9۳ ی ممکن است 
تصور کنند که این معمابه وسیله پدر ویویان حل می شد 
و او باید با توجه کردن به دخترش و اختصاص دادن 
وقت و زمان به او کاری که تاکنون نکرده بود - ذهن 
دخترش را ترمیم می‌کرد. اما ما نظر دیگری داشتیم. ما 
کلید حل این معما را در نزد دوریس می‌دیديم. به نظر ما 
او بود که بايد در پایان به ویویان ثابت می کرد که 
جانشین شایسته‌ای برای مادرش اک شمن آنکه 
می‌تواند دوست خوبی هم برای ویویان باشد. دلیل آنهم 
این بود که او زمان کافی برای این کار دراختیار داشت و 
درواقع زمان نامحدودی می‌توانست به‌کار گیرد. فقط 
چگونگی و تکنیک این کار مهم بود. باید شرایطی برقرار 
می‌شد که ویویان و دوریس به جز یکدیگر هیچ عامل 
دیگری در برابر هم نداشته باشند. حال چگونه می‌توانست 
چنین شرایطی ایجاد شود؟ و این بثاتریس بود که مسأله 
را برای ما حل کرد. او گفت که می‌تواند همسرش و 
دخترش رابه اتفاق هم به مسافرتی طولانی به دوردست 
بفرستد, حاط ا فقط یکدیگر را داشته باشند. این 
پیشنهاد برای ما جذاب بود. چرا که این دو در طی بیش 
از ده سال که در یک خانه زندگی کرده بودند. هرگز ننشسته 
بودند تا با هم گفتگویی طولانی درباره همه چیز داشته 
باشند. ما مطمتن بودیم که ممکن بود انها حتی مشاجره 
هم داشته باشند. اما همین اختلاف عقیده‌ها و مشاجره‌ها 
سرانجام به شستشوی ذهنی ویویان منجر می‌شد. چرا 
که آنها چاره‌ای ند اشتند تاسرانجام با یکدیگر کنار بیایند. 
بدین ترتیب ما با این عقیده لوک موافقت کردیم. 


سف و داز گشت 


لوک با مهارتی که سالها تجربه چک و چانه زدن در 
مسائل مالی با انواع و اقسام شخصیت‌ها در او ایجاد 
کرو ر ر 
دوردست بروند و به انها قول داد که به محض خاتمه 
گار ے انا ساعی کو امد کد و ااا می تام که 
این ملحق شدن تا مدت طولانی تحقق نخواهد پذیرفت. 
بنابراین ویویان و دوریس در کنار یکدیگر عازم جایی 
شدند که باید شبانه‌روز را در کتار یکدیگر سر می‌کردند. 

دو ماه بعد که آنها بازگشتند. همگی به اتفاق لوک به 
دیدن ما آمدند. چهره ویویان بشاشیت و ارتعاش خاصی 
داشت. گویی وزنه بزرگی از شانه‌های او برداشته شده 
بود. همان طوری که دوریس هم بسیار خوشحال 
می‌نمود. در هنگام تعریف خاطرات سفر, لوک رو به 
دخترش به شوخی سوال کرد: «راستی هنگام خرید در 
فروشگاه که دچار دردسر نشدی؟!» همگی از این سوال 
لوک به خنده افتادیم و ویویان پس ازپایان خنده‌ها جواب 
داد: «نه پدر. اما یکروز نزدیک بود بدون پرداختن 
صورتحساب از رستوران خارج شویم. چرا که مادرم 
فراموش کرده بود که باید صورتحساب را سر میز 
بپردازد!» این نخستین باری بود که ویویان نامادری 
خود را «مادرم» خطاب می کرد. 
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کدورتهای دو خانواده برطرف شده بود. بعد از 
سالها به خانه عمو رفتیم. خیلی سالها بود که دو 
موضوع مکه رفتن ۰ حاجی شدن. همه چیز را از 
یادمان برده بود. عمو قبل از رفتن آمده بود دیدن 
پدرم و از او حلالیت طلبیده بود و به همین سادگی 
دو برادر همه کدورتها را فراموش کردند. 

تمام فامیل خوشحال بودند و در این وسط 
پچ‌پچ‌ها راه افتاده بود. خیلی‌ها به مادر و زن عمویم 
پیشنهاد کرده بودند که من و حمید پسر عمویم با 
پایه‌های خانواده را محکم کین و دو برادر برای 
هميشه با هم خوب و خوش باشند. مادرم راضی به 
این وصلت دود چون حوب می‌دانست که حمید 
دير یا زود مهندس می‌شود و می‌تواند شغل 
مناسبی پیدا کند. ولی زن عمویم دو دل بود. شاید 
دوست داشت عروس بهتری پیدا کند. اما حقیقت 
این بود که من اصلا راضی به این کار نبودم. در آن 
روزها من فقط هفده سال داشتم و به شکل عجیبی 

خلاصه بعد از فارغ شدن از دید و بازدیدهای سفر 
مکه, یک روز عمو و زن عمو به خواستگاری‌ام آمدند. 
پدر بدون هیچ شرط و شرایطی جواب مثبت خودش را 


سنی که شخصیت‌هایمان داشت شکل می‌گرفت. 
8 ۱ ۱ هاراقطم کرده بودند. بنابراین 
انگار دوتا ادم غریبه بودیم که تازه باید از صفر 
شروع می‌کردیم تا همدیگر را بشناسیم. 

دوران عقدمان کمی طولانی شد. هنوز درس 
حمید تمام نشده بود. او پسر بسیار ارام و تا حدی 
مفرور بود. خوب می دانست که امتیازاتی دارد که 
همه دخترها جذب او می‌شوند. به همین علت با هم 
رفتار طبیعی نداشتیم. به هر بهانه‌ای با هم قهر 
می‌کردیم و بزرگترها این قهر و آشتی‌ها را جدی 
8 5 ور مي‌کردند به محض اينکه 
به خانه بخت برویم. اخلاقمان بهتر می‌شود. 
نمی‌دانم این تفکر از کجا امده بود که همه 
نصیحت مان می‌کردند که این دعواها عشق ما دو 
نفر به هم را بیشتر می کند!! 

به هرحال روزبه‌روز با هم بدتر می‌شدیم. دیگر 
حتی حرفهای همدیگر را نمی‌توانستیم تحمل کنیم و 
به دلمان نمی‌نشست. 

حدود دو سال عقد بودیم. بالاخره تدارک 
عروسی را دیدند و با یک جشن ساده راهی منزل 
کار شذیم. حمید را اصلا دوست نداشتم. 
مدام تصور می‌کردم او عاشق دخترهای دیگر 
است. به او اعتماد نداشتم و از طرف دیگر او هم مرا 
دوست نداشت. چون تصور می‌کرد من دختر 
بی‌عقلی هستم که به درد هیچ کاری نمی‌خورم. 
۱ :۶ هایم ایراد می‌گرفت. او یک زن 
کامل می‌خواست. درحالی که من هنوز الفبای اولیه 
زندگی را بلد نبودم. خیلی دلم می‌خواست از او 


مادرم می گفت: نگران چه هستی: اول و آخرش شوهر 
توست حالا بگذار با صد تا دختر دیگر هم دوست باشد!! 


اعلام کرد. او دیگر نمی خواست هیچ دلخوری باعث 
مرا بپرسد. جواب مثبت خودش رااعلام کرد. 

خدا می‌داند که در خلوت و تنهایی‌هايم چقدر 
رساندم که می‌خواهند شوهرم دهند و شرم و حیا 
مانع از این می‌شود که با انها مخالفت کنم. 
داشت که من با این ازدواج مخالفت نکنم. ان روزها 
معنی این رفتارش را نفهمیدم و قلبا بشدت از او 
شده بود و خودش خوب می دانست که زندگی با او 
یعنی تباهی, به همین دلیل تمام تلاشش را کرد که 
مهر خودش را از دل من بیرون کند. و من خیلی زود 
نسبت به او کینه به دل گرفتم و راحت تر توانستم به 
حمید جواب مثبت دهم. 

_ بعد از خواستگاری و مراسم رسمی, به عقد هم 
درآمدیم. با وجودی که دختر عمو و پسرعمو بودیم 
ولی هیچ شناختی روی ام ند اشتیم. درست در 


شماره ۳۱۰۳ 


طلاق بگیرم .بارها حتی این پيشنهاد را به او کردم 
ولی حمید حرفهایم را نشنیده می‌گرفت. 

زندگی بدی داشتیم و دورادور شاهد زندگی 
پسردایی ام هم بودم. اعتیاد روزبه‌روز او را بیشتر 
8 ۳ . انداخت. خوب می‌دانستم که 
خداوند به من لطف داشته که اسیر زندگی فلاکت‌بار 
پسردایی ام نشدم. خیلی سعی کردم دل به زندگی 
بدهم و رفتار مهربانانه‌تری با حمید داشته باشم 
ولی فایده‌ای نداشت. مدام به من خبر می‌دادند که 
حمید با فلان دختر دوست شده. بزرگترها هم 
نصیحتم می‌کردند که اهمیتی به این حرفها ندهم. 
مادرم می‌گفت: نگران چه هستی؟ اول و اخرش 
شوهر توست. حالا بگذار با صدتا دختر دیگر هم 
دوست باشد. مهم این است که شوهر توست... 

این حرفها نمی‌توانست راضی‌ام بکند. حمید 
اصلا متعهد به زندگی مشترک نبود. مدام با 
دوستان مجردش به سفر می‌رفت و مرا تنها 
می‌گذ اشت. هميشه هم زود زن گرفتنش را بهانه 
می‌کرد و کار خودش را انجام می‌داد. کم کم مادرم 
هم نگران شد. حمید هیچ جوری به راه راست 





نمی آمد. از طرف دیگر می‌دانستم اگر لب باز کنم و 
موضوع را به پدرم بگویم. باز کدورت جدیدی پیش 
می‌آید و دو برادر بار دیگر برای سالها از هم جدا 
می‌مانند. وقتی روحیه شاد پدرم و عمو را می‌دیدم. 
درد خودم را فراموش می‌کردم و حاضر نبودم به 
هیچ قیمتی این سعادت را از انها بگیرم. به همین 
دلیل بی‌هیچ اعتراضی به زندگی‌ام ادامه می‌دادم. 
فکر کردم حضور یک بچه می‌تواند مشکل زندگی ما 
را حل کند ولی نه. حمید زیربار نمی‌رفت. هر روز با 
دختر جدیدی دوست می‌شد و آهمیتی به حضور 
من نمی‌داد. تا در میان این دخترهاء دختری 
بود که حمید سخت دلیاخته او شد. دخترک 
نمی‌دانست که حمید زن دارد. مدتی با هم دوست 
بودند. حتی یک بار عکس دخترک را در کیف حمید 
دیدم. دختر بسیار زیبایی بود بدون شک 
قابلیت‌هایی داشت که در من وجود نداشت. این بار 
واقعاً آرزو می‌کردم این رابطه فقط یک دوستی 
ساده بماند. اما نه. حمید فکرهای دیگری در سر 
داشت. یک روز صادقانه به من گفت که عاشقانه او 
رادوست دارد و می‌ خواهد با آن دختر عروسی کند. 

ای شدحم به‌راحتی از من 
خواسته بود طلاقم را بگیرم و سراغ زندگی خودم 
بروم. نمی‌توانستم باور کنم به این راحتی بامن این 
8 ۱ ر ابه خانواده‌ها گفتم. هیچ کس 
باورش نمی‌شد. اما واقعیت تلخ این بود که حمید 
دیگر حاضر نبود با من زندگی کند. 

چاره‌ای نداشتم. باید خواسته اش را عملی 
می‌کردم. عمو مهریه مرا به‌طور کامل به من داد و 
امروز آمده‌ایم دادگاه تا حکم طلاقم را بگیرم. 

روابط پدر و عمویم بار دیگر بهم خورد و من 
دختری سیاه‌یخت شد ح... 




























پنجاه سال پیش وقتی دختری پانزده ساله 
بودم. با احمدعلی ازدواج کردم. ان روزها زندگی‌ها 
خیلی ساده و ادمها هم ساده بودند. دختر به همین 
هم به خواستکار اولی يا دومی جواب بله را 
می‌داد و بی‌هیچ اعتراضی به خانه بخت 
می‌رفت. ان زمان مادر شهر 
دامغان زندکی می‌کردیم. 
پدرم یکی از کارمندهای 
دو اسك بود. زنک 
ساده‌ای داشتیم. 
چهارتا خواهر 
بودیم که باید به | 
می‌کردیم. من - 
ی بزرگتر بودم توت 
ازدواج می کرد ند. 0 همين مادرم اران داشت 
من هرچه زودتر شوهر کنم. خواستگار اول که امد. 
چون سنش خیلی زياد بود جواب رد دادند ولی 
خواستگار دوم پسر جوانی بود که ظاهرش خوب 
ند اشتیم و فقط باید سر پایین می‌انداختیم و اطاعت 
می‌کردیم. خلاصه این خواستگار ظاهری خوب ‏ و 
شت. پدرم شرط و شروطش را گذاشت 
آنها هم همه را قبول کردند و دست ا 
چای می‌آوردم و قال قضیه کنده می‌شد. به محض 
اینکه وارد اتاق شدم. پدر داماد یک دفعه باتعجب گفت: 

.من که برای این دخترتان خواستگاری نکردم. 
من دختر دوم شما را می خواستم. 
و دختر شیطان و شیرین زبانی بود. مادر داماد او را 
در خیاط‌خانه دیده و پسندیده بود. پدرم وقتی 


برازنده داشت 


متوجه این موضوع شد. حسابی براق شد و برای 
مادر داماد توضیح داد که دختر دومش را قبل از 
دختر اولش شوهر نمی دهد. ۱ 
خلاصه انها هم بلند شدند و رفتند. از فردای ان 
روز مادر آن خواستگار. دربه‌در دنبال شوهر برای 
من می‌گشت. هر روز یک خواستکار را می‌فرستاد 
دم خانه ما تا من هرچه زودتر شوهر کنم, اما پدرم 
به همه انها جواب رد می‌داد. یکی بی‌مال بود. یکی 
زن و بچه داشت. آن یکی بی‌دین و ایمان بود و... 
خلاصه روزی نبود که من یک خواستکار 
نداشته باشم. دیگر حسابی خسته شده بودم. اما ان 
زن دست ‌بردار نبود. همه ادمهای مجرد شهر را 
ا ا اک تا ونر 
احمدعلی برای پسرش به خواستگاری من آمد. پسر 
بزرگش برای خدمت سربازی به مشهد رفته بود و 
بعد از تمام شدن سربازی همانجا ماندگار شوت 
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شاید باور نکنید اما یکی از 
عجیب ترین ماجراهای خواستکاری 
برای من پیش امد 





پسرش را ببیند ولی از آنجایی که آن موقع سفرها 
سخت بود. آن پسر نمی‌توانست تنها به خاطر یک 
خواستگاری ساده که تازه معلوم نبود جواب رد 
بشنود با بله» این همه راه به دامغان بیاید. برای 
همین مادر داماد دست به یک ایتکاری زد که 
سرنوشت زندگی مرا تغییر داد. 

یک روز گرم تابستان بود. مادر داماد باز به 
خانه ما امده بود. مادر هم مثل هميشه پیغام پدر را 
به آنها داد» اما این بار آن زن پیشنهاد کرد که پسر 
کوچکش راکه خیلی شبیه به پسر بزرگش هست به 
خانه ما بیاورد و اگر پدرم و من ان پسر را 
پسدد بدیم. انگار که پسر بزرگش را پسندیده ایم. 
قسم پیر و ايه را خواند که این دو برادر مثل سیبی 
هستند. نه انگار از وسط نصف کرده انقدر شبیه 
هم هستند که مو نمی زنند. 

مادرم ی چه بکند. از a‏ دیگر 
تا تکلیف من روشن شود و برای دختر دومش 
پاپیش یگذ ارند و حوب می‌دانست که در شو‌هر 
دادن دختر اول نباید زياد تامل کند چون ممکن 
است از شوهر کردن دیگر دخترها بگذرد. به همین 
خاطر به آن زن قول داد که پیشنهادش را با پدرم 
درمیان می گذ ارد و سعی می‌کند او را راضی کند. 

بالاخره پدر راضی شد که برادر به جای برادر 
بزرکتر به خواستکاری بیاید و قرار را برای شب 


می‌دانست 2 


شنند. مهمانها ات و من و 
خوامرهایم توی یکی از اتاقها منتظر بودیم. بعد از 


یک ساعت مادر آمد دنبالم و بهم گفت که وقت چای 


قبل بسیار ساده بود. 
چون می‌دانستم دامادی 
در کار نیست و از طرفی 
مادر داماد هم بارها و 
بارها مرا دیده. 
کوتاهی کردم و چای 
را تعارف کردم. خیلی 
۾ خونسرد بودم. پدرم 
نگاهی به من کرد. 
معنی این نگاهها را 
دیگر خوب می‌فهمیدم. 
|نیم‌نگاهی به مرد 
۴ جوان کردم و سرم را 
جوان بسیار زیبا و 
خوش لباس بود. فکر 
کردم اگر خود داماد 
هم شبیه برآدرش 
باشد. سعادت به من 
رو کردد. خلاصه ن 
پرسید و من با کلی شرم و حیا جواب مثبت خودم را 
اعلام حالا دیگر باید منتظر مادر داماد 
ھک رد مد ااا ااا 
پریشان بود و دست و پایش را گم کرده بود. مادر 
اعلام کند. همگی حال بدی داشتند. ولی مادر داماد 
حرف دیگری داشت ت. او گفت: 

حقیقت این است که پسر دومم را آورده بودم 
تا شما دخترتان را به پسر بزرگ من بدهید ولی 
دل عاشق E‏ ی سر 
برای من خواستگاری کن. خودم هم از این بابت 
می‌ترسم اگر مخالفت کنم. بلایی سر خودش بیاورد. 
مادرم نمی‌دانست چه بگوید. حالا باید موضوع رابه 
پدرم می‌گفت. به قول خودش ازدواج من انگار 


طلسم شده بود. نمی دانستیم چه کار باید بکنیم. 
خلاصه این بار به خواستگاری آمدند ولی نه 


است و 


برای پسر بزرگش بلکه برای پسر ۳ خانواده. 
برح شرط و شروط‌هایش را گذاشت و من طبق 
معمول بعد از تمام شدن حرفها با سینی چای آمدم 
توی اتاق. این بار حتی روی نگاه کردن به چهره آن 
O OR OTE‏ 

خوب دختر همین حالا بگو. حاضری با این اقا 
عروسی کنی؟ 

سرم را پایین انداختم و از اتاق بیرون رفتم. 
بزرکترها خوب می‌دانستند این خود علامت 
رضایت است. خلاصه «میارک است» بلندی گفتند و 
همه چیز تمام شد. 

حالا نزدیک به پنجاه سال است که با احمدعلی 
زندگی می‌کنم. هميشه عاشقانه مرا دوست داشته 
دارد و من در تمام سختی‌ها و خوشی‌های زندگی 


9 ار است 


ناامید مکن 


۰۰ 


شابد اميد ها داریی ال 
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داښ 
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گر به کاشانه رندان قدمی خواهی زد 
نقل شعر شکرین و می بی‌غش دارم 

طبق آخرین نظریات انسان شناختی در 
روان شناسی توسط دکتر آبراهام مزلو از لحاظ 
نیازهای انسانی باید سلسله مرأتب زیر طی شود تا 
یک انسان به خودشکوفایی يا آنچه حضرت حافظ 
«رندی» می‌نامد برسد. ایتدا نظر شمارابه هرم 
مثلث گونه نیازها جلب می‌کنم بعد در «کاشانه رندان» 
قدمی خواهیم زد. 

۵ خودشکوفایی 
۴ نیاز به عزت نفس 
۳-نیاز به محبت و تعلق‌پذیری 
(خاطر و چسم) 

۱ نیازهای اولیه: خوردن, اشامیدن. خوابیدن و... 

در این سلسله مراتب ابتدا باید نیازهای اولیه 
مرتفع شود. انسانی که هنوز درگیر «غم نان و آب» 
۱ بل ای بالاتر بنهد. اگر نیاز به 
خوردن, آشامیدن» خواب يا بقیه نیازهای جسمی رفع 
شد. انوقت فرد می‌تواند تازه به دنبال امنیت تن و جان 
باشد. در کتابی مذهبی چه نغز و زیبا نوشته بود که: 
«امنیت» نعمت پنهان است». معنی تحت اللفظی اين 


وکیل 
دادگستری: 
سعید 
دوشنبه‌ها از 
ساعت 
۰ نا ۱۶/۳۰ 
شماره تماس 
۴۵ 





می خو اهم ۳ قدر عافست ر أ بداند؟ 
0 خلاصه سوّال: پیرمردی ۷۵ ساله هستم. حدود 
سه سال پیش و در هنگام ازدواج پسر بزرگم یک 
دستگاه اپارتمان به او هدیه کردم و هبه‌نامه‌ای در 
پسرم رفتار و کردار او نسبت به من و خانواده‌اش 
به نحو قابل ملاحظه‌ای تغییر یافت و با سردی و 


3 بی‌اعتنایی همراه شد. بعد از مدتی اعمال و گفتار 


۳۱۳۰ 2 





خانه تکانی وو حرج 


عبار > ا 

که: اک 2 . 8 
کسی ذره‌ای احساس 
امنیت :> ۲ ۲۳۱ 
خواهد فهمید که 
احساس امنتیت چه 
نعمت عظیم و به ظاهر 

جناب حافظ در این باره نیز می فرماید: 


به ههسرش ree iy‏ سس 9 از 
او جدا شده بود» قطع رابطه کرد! 


«مقام امن» و می بی‌غش و رفیق شفیق 
گرت مدام میسر شود زهی توفیق 
هرگاه نیاز شما بر احساس امتی- ۴۳۳۲ 
شد. آنگاه می‌توانید پا بگذارید به پله سوم که نیاز به 
داد و ستد مهر و محبت و احساس تعلق داشتن به 
شخص, اشخاص یا گروهی است. پس از ان انسان 
درصدد یافتن عزت نفس است: با اعتماد به خود. کسب 
رضایت از خود و احساسات خوب و عالی که نسبت به 
گروه و خودش پیدا می‌کند. در این راه پاران همراه و 
هم دوش پله قبلی جمع متناسب شمارا بیشتر به پیش 
می راند. حضرت حافظ همچنین در این باره می فرمایند: 
عاشق و «رندم» و میخوار به آواز بلند 
این همه منصب از ان حور پری وش دارم 
پس از طی این مراحل شما پا به مرحله 
خودشکوفایی یا رندی می‌گذارید. 
در کاشانه رندان شما با خصوصیاتی مواجه 


پسرم که به علل نامعلومی نسبت به ما بدبین و 
بدگمان شده بود. برای همسرم غیرقایل تحمل گردید 
و روابط سرد قبلی با کدورت و بی احترامی توا"م شد. 
این وضع به‌قدری پیشرفت کرد که منتهی به کمال 
نارضایتی من و همسرم نسبت به پسرمان شد. از 
آنجا که تغییر رفتار او را زیر سر عروسمان می‌دانیم 
و دیگر هیچگونه رضایتی از پسرمان نداریم 
می‌خواهم که خانه ام را از وی پس بگیرم تا قدر عافیت 
رایفهمد. ایا این کار مقدور است و راه قانونی دارد؟ 

احمد . گ ‏ نیشابور 


نمی تو انید از بخشش بگدر ید! 
را فا O‏ 
هبه‌کننده حق دارد در صورت باقی بودن عین مال از 
هبه خود رجوع کند. اما این اصل با استتنائاتی همراه 


ي 


فرزانه صداقت (روان شناس) 


رندآنی که خود را 
روشن می کنند! 


می‌شوید که بعضی از آنها در زیر می‌آید: 

۱ ایشان از راه و مسیر هدفشان شدیدا لذت 
می‌برند. آنچنان که پنداری هر آن به هدف خود 
رسیده‌اند. رندی می‌گفت: شما وقتی به فتح قله‌ای در 
کوهستان اقدام می‌کنید از مسیر کوهنوردی نیز 
بهترین لذت رایبرید وگرنه فتح قله کوه با «هلی‌کوپتر» 
ظرف چند دقیقه امکان‌پذیر است. 

۲ آنها گاه‌گاه برخلاف حبت ۰ ۲ 
می‌کنند و در این راه هیچ نمی‌ترسند و با آزادگی تمام 
به آن افتخار مر ك ۳ ۱۳۳۳ 
می‌شناسم که‌بارئیس ود ۱۱۱ 
وفادار نمانده بود و از او جداشده بود قطع رابطه کرد! 
آنها در کمال تعجب اطرافیان, به ندای دل خود گوش 
می‌کنند. رشته و کارشان را عوض می‌کنند. دست به 
کارهای نو و جدید می‌زنند. ایشان برای احقاق حق و 
اعاده حقوق انسانی خود حتی «دیگران» مقابل همه 
می ایستند و هميشه سربلند و سرأفراز می‌مانند. 

۲ انها نسبت به همه چیز یک طنز فلسفی خاص 

پیدامی‌کنند وبه نگهداری حرمت اتساد ا 
بیایید با هم بخندیم نه اینکه به هم بخندد 

و رندان خودشکوفا به یک نوع شادی و آرامش 
قلبی می رسند که مظهری از طلوع نفس مطمئنه است. 
خداوندگار غزل حافظ در این زمینه می‌فرماید: 
حافظا چون غم و شادی جھهان در گذر است 

بهتر ان است که من خاطر خود خوش دارم 

پژوهشگران دریافته اند: در پرتو چنین شادی 

عمیقی «هنر حقیقی» شکل می‌گیرد. و هنرمندان رند 

و خودشکوفا. درخشان و تابان. هم خود منور 
می‌شوند و هم راه دیگران را روشن می‌کنند. 

زاهدی به میخانه سرخ‌رو ز «می» ديدم 
گفتمش مبارک باد بر تو این مسلمانی 
8 


است. از جمله استثنائات این است که هبه گیرنده پدر 
یا مادر و يا اولاد هبه‌کننده نباشد. پس ا 
متهب یکی از این اشخاص باشد هبه غیرقابل رجوع 
بوده و بدین لحاظ شما نمی‌توانید از بخشش خود 
عدول نمایید. ماده فوق الذکر بیان می‌دارد: 

«بعد از قبض نیز وامب (تملیک > ا 
با بقاء عین موهوبه از هبه رجوع کند مگر در موارد 
یل 

۱ در صورتی که متهب (تملیک گیرنده) پد ریا 
مادر با اولاد واهب باشد. 

.در صورتی که هبه معوض بوده و عوض هم 
داده شده باشد. 

۲ در صورتی که عین موهوبه (مالی که هبه 
می‌شود) از ملکیت متهب خارج شده پا متعلق حق 


عبر واقع نو د... 
۴۔در صورتی که در عین موهوبه تغییری حاصل 
شو‌د.» 










فرزانه صداقت 
(روا مه ۰ اس ۰ هيات 1 داز ۳۹ ۶ اه) 


















منطقی محبت و روابط اجتماعی 
8 اه و گاه افراطی عمل 


کاستی‌های حر ازدواج خود را ث 





با کم 


۰ 


جوّ رون 


¢ ى ۰ ‌ م مر یج ۰ 
بین برود. خمیری از جوش شیرین و اب درست 8 
















۳ از دست پخت و کارهای د 


کنید و به صورت لایه ای روی تخته پهن کنید. سپس 





> اگر می‌خواهید سینه مرغ آبدار بماند» بهتر 
است قبل از پختن آن را چند ساعت در شیر بخوابانید. 
> اگر می‌خواهید ماهیتابه یا قابلمه سوخته 


ند تخته را آب بکشید. خواهید دید که بوی نامطبوع 
5 ۴ برطرف می شود. 2 
۳ لحظه‌های ۱۳۳ > اگر می‌خواهید شیر سر نرود قبل از اینکه بر 
سفید است ۰ ۳۳ روی اجاق بگذارید. لبه ظرف را چرب کنید. بعد ظرف را ۰ 
بله س روی شعله اجاق بگذارید. در نتیجه خواهید دید که م, 
ا زیر ۵-درموقدت ‏ ۳ وقتی شیر می‌جوشد و بالا می‌آید. دیگر سر نمی‌رود. ۰ 4 
> ت 0 یا خیر. در ذهن شا ۳ ۱ > اگر می‌خواهید بوی پیاز يا سیری که پوست ۰ ۲۸ 
«رکمال ی _ بله 1 اخ کنده‌اید را از دتتا ا ی 
۶در دوران ‏ ۳۳ دستتان بریزید و بهم بمالید. بوی پیاز و سیر برطرف وم 
دارید همواره دیگران شمارا دوست بود‌اید؟ می 5 
و بر آنها تا ثیر بگذارید؟ بله لا ٍ "۷ ار آب لیمق زارو ك ۱ وی 2 
- ۷-توفع والدین ۰ ۰ ۱۳ بریزه؟ ید از کهنگی و فساد گوشت ۰ وید : 
از شخصیت های محبوب اطراف خود حد توانتان بوده است؟ Ev‏ ای ایجاد رایحه خوش فوری در خانه. کافی (7 
کنید؟ بل ۳ ۱ است چندقطرهعطر روی یگ اباس ريخت و آن را 
خیر 1ا ۸ ایامتوقع و ایرادگیر هستید؟ ۳ شوفاژ گرم کنید 2 
سور در جمع‌های خانوادگی احساس بله 1 > در هنگام سرخ کردن سیب زمینی کمی نمک 4 
ي ٩‏ رویاهای ی " ا دریایی روی آن بپاشید تا برشته و خوشمزه شود. 3 
خیر 1 اطرافیان جستجو می‌کنید و انها را ت برای تمیز کردن پنجره‌ها روزنامه را آغشته پوه. 
لذت بردن از لحظه‌های شاد زندگی داده‌اید؟ به آب و سرکه کنید و بعد شيشه را پاک که خواهید 2 
اهش بافته است؟ بله 1 دید که شيشه برق می‌افتد. ۷ 
خير لا ۰.همواره دوست دارید کارها را مان که کات د فار ف اکن رف ) 
ید برای اینکه دیگران شمارادوست کمک دیکران به پایان برسانید؟ می‌توانید مقا 5 که ینزید و کلها را 
ید به نوعی بهتر از دیگران باشید؟ بله 1 داخل آن قرار داده و تکان دهید. ملاحظه خو‌اهید کرد 
= که گردوخاک گلها جذب نمک شده و گلها تمیز می‌شود. 


و شباطین از شما دور شوند 


خیر لا سو‌ال پاسخ «رلر به راح ن ققق رابت .بویت را 
۱ يلا دام کیک پاسخ ربل رر بهژاکتی تمین‌شوها فقداری پوست پب زني 
.های نسبی و کوچک در زندگی لذت ۲ رن و مدا باس مد E‏ به همراه مقداری ات شت کا سو ان قرار 
پیش خواهد ١‏ 2 د رساو ۰ : E‏ س سسه» - 
اول اد 7 مد ین است که و دهید. صبح شستن ان خیلی راحت می‌شود. 
چ 5 راں و د ۳ 3 ل ر 5 مس E‏ 
8 ره 7 د مورد نوجه قرا ۱ . 
قیافه و ظاهر خود ناراضی هستید و دی نها برای شما آهمیت EE‏ به ابی که می‌خواهید با ان لباسهایتان را بشویید. در 
۱ ۳ من ۹ بش ی نز ۹ 
۲ کر تا ۷ 3 و در مرحله بعد به اد ترتیب چرک و کثیفی هم راحت تر شسته می‌شود. 
8 ی را در ذهن خود ۳ اگر می‌خواهید بوی سوختگی از برنج کمتر 
« و ۴ سوا e‏ با 
پندارید؟ الک که زر > فاسع مثبت دادهاید بیاک ‏ شود. لایه ای نان بر روی برنج پهن کنید و در قابلمه ۳1 
GS‏ ۲۰۱ هستید 1 | 
ی نظر دیگرا ری تب آسانی ا را بیندید و بعد از یکی تان,راربردادی» ی ا 
9 1 می د هد لد ك تبات و آرامش ده ين روند ا 1 س ۳ ا 
همیت دارد مت کی با * د دو خود را در ا اکر خورشت :± اقش اال ازه,شویر شده ۳ 
خیر لا د هید زد پاسخ مثبن ره ۷ سریع یک عدد سیب زمینی را پوست, کنده یا خرد 51 
SS 0 E 2 1‏ ا ‏ 1 
یی برخلاف میل خود و صرفا برای از شادیهای هر ای آدامش روحی ر ار کنید و یا درسته درون خورشت بیندازید و بگذارید ~~ 
ن و تعریف و تمجید انها انجام د وک بت نیم ساعت درون اپ ان بجوشد. نمک جذب سیب 
۱ > وی و شادترین لحظات زندگی بر > برای اينکه روغن تخم مرغ به اطراف اجاق و 








کاشی‌های آشپزخانه نباش اتان روغن نمک بپاشید. 0 
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«هان ای‌دل عبرت بین ...) 
تهیه : مجید شادمان نژاد 


TE 
تنظیم و نگارش : سیده فریبا زواره‌ای‎ e 


شماره تماس ۲۹۹۹۳۳۴۷ 


در گرمای طاقت فرسای تابستان نشستن در خنکای رخوت ‌آمیز باد خنک 
کولر, آنقدر دلچسب هست که برای لحظاتی تن رابه سستی وسوسه‌گرانه‌ای اغوا 
کند. اما فضای زندان. حتی در زمانی که بسیار دلچسب به نظر برسد. باز هم همان 
فضای زندان است! و حتی در بهترین شرایط نمی‌تواند لذت آور باشد. 

CEES 
چهره‌ها آنقدر جوان هستند که بیشتر از آنکه مجرم و گناهکار به نظر برسند.‎ 
معصومند و این معصومیت وقنی مضاعف می‌شود که فرد مورد مصاحیه‎ 
جوانی شهرستانی باشد؛ جوانی که لهجه شیرین آذری او شنونده را به یاد حیدر‎ 
۱ ار دام‎ j ET ls 
پرصلابت ایستاده باشد. عبوس و دلمرده و غمگین. در گوشه‌ای از زندان قصر‎ 
هوای خوش آذربایجان را آرزو می‌کند!‎ 

موهای صاف و تقریباً سیخ شده‌ای دارد که به گفته خودش, چون پولی ندارد 
نمی‌تواند آن را کوتاه و مرتب کند. چشمهای ریز و بادامی و به گود نشسته اش از 
او چهره‌ای که بی‌شباهت به هموطنان ترکمن‌مان نبود. ساخته بود؛ قد و قامت 
متوسط و صورت ت سپید و گرد و تقریباً پر د, 
گوشتالویی داشت. وقتی برای مصاحبه روی | 
صندلی دفتر بند جوانان نشست. سر به رید ۱ 
انداخت و با گوشه پیراهن زندان خود. ۹ 
مشغول بازی شد. از او خواستم تا قبل از | 
هر چیز مختصری از زندگی اش CC‏ 
برایمان بگوید. سرصحبت را اینطور ۲ ۱ 
باز کرد که: 7 

اهل تبریز هستم. شهری که ۷ 
برای یک لحظه بودن در آن پر می‌رند. پدرم کارگر 
ساده‌ای است و مادرم یک زن خانه‌دار معمولی. سه خواهر و 
یک برادر هستیم. دو خواهرم ازدواج کرده‌اند و برای خودشان خانه و 
زندگی دارند. من فرزند سوم این خانواده‌ام که تا کلاس سوم راهنمایی درس 
خوانده‌ام و همین ترک تحصیل, تمام زندگی‌ام را تباه کرده است. زمانی که به 
دلیل عدم علاقه» گفتم که دیگر درس نمی‌خوانم. همه مخالفت کردند. پدر و مادرم 
چقدر نصیحتم کردند که بی جهت اینده‌ام را تباه نکنم. اما من حرف هیچ کس را 
گوش ندادم. فکر می‌کردم آخر و عاقبت درس خواندن چه می‌تواند باشد. وقتی 
من تصمیم به ادامه تحصیل ندارم؛ به همین خاطر بدون توجه به نصایح و 
راهنمایی‌های دیگران. ناگهان از درس و مدرسه کنار کشیدم. مدتی به دنبال کار 
گشتم اما به یک جوان پانزده ساله که هیچ کاری بلد نیست. چه کاری می‌دهند! 
وقتی از همه جا ناامید شدم. برگشتم نزد پدرم. او قالی‌باف بود. من هم تصمیم 
اف ی از مدتیا ۱ ار ها ۱ 
چقدر بايد رج می‌زدم و می‌بافتم. حاصل این دست‌رنج را دیگری و دیگران 
می‌بردند. دلم نمی‌خواست این کار را ادامه بدهم و می‌خواستم کاری کنم که 
حداقل پول ان مثل حقوق روزانه یا ماهیانه کمک خرجی برای خانواده‌ام شود. 

وقتی دیدم درآمد قالی‌بافی نمی‌تواند انچنان که باید و شاید دستگیر 
خانواده‌ام باشد. با انها مشورت کردم و بعد از کسب اجازه با سه چهار نفر از 
دوستانم که همسن من بودند و مثل من, بیکار و علاف. قرار گذاشتیم که برای کار 
به تهران بیاییم. اواخر آذرماه سال گذشته قرارمان حتمی شد و بالاخره در یک 
روز سرد پاییزی, با حدود سی هزار تومان پول. چهارنفری راهی تهران شدیم. که 
ای کاش قلم پایم می‌شکست و هرگز رو به این شهر نمی‌کردم. کاش به همان 
قالی‌بافی ساخته بودم و هوس کار کردن در تهران به سرم نمی‌زد! به هرحال 
وارد تهران که شدیم. می‌دانستیم سی هزار تومان فقط برای دو. سه روز اقامت 
را را 
باید جایی می‌رفتیم و کاری پیدا می‌کردیم که صاحبکار اجازه بدهد شبها هم 
ها تا ال هر را اه ۱ ۰ 
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چاپ و انتشار این سلسله مطالب به منزله صحت و یا تأیید موارد مطرح شده در آن نیست. 





دزدانی که به کے 


صاحیکار بد اند ما شهرستانی هستیم و فرار نکرده‌ایم و فقط برای کار آمده‌ایم! 
ای کب باه رک ییحی ان خی کار با 
کردیم. صاحبکار مرد خوبی بود. وقتی فهمید که ما برای کمک خرج خانواده از 
شهرستان به تهران امده‌ايم. هر چهار نفرمان را پذیرفت و قرار شد. ابتدا از 
آتوکشی و تا کردن لباس شروع کنیم تا به‌تدریج چرخکاری و برش را به ما 
اموزش دهد. مزدمان هم برای شروع کار هفته‌ای ۱۲ هزار تومان بود. به علاوه 
انکه شبها هم در همان کارگاه می‌خوابيديم. از روز بعد کار را شروع کردیم. خیلی 
خوشحال بودیم که هم خیلی زود کار پیدا کردیم و هم شبها در سرمای سخت 
زمستان» مجبور نیستیم در خیابان پرسه بزنیم و جایی برای استراحت داریم. دو 
ماه و نیم کار کردیم. یعنی تا اواسط اسفند ماه. در این دو ماه. دوستی و رفاقتی 
بین ماو صاحیکارمان بوجود امده بود. احساس خلاء و تنهایی که هر شهرستانی 
وقتی تهران می‌آید به آن دچار می‌شود. درون ما وجود نداشت. ضمن آنکه حالا 
دیکیا کی ای ل :۱71 
تفرمان کوک ےا ی ی اا د 
تصمیم داشتیم چهار نفری یک تولیدی بزنیم و خلاصه آرزوهایی در سر داشتیم 
RI NE i‏ و e gg‏ 
oh RAN GS Wo‏ 
در سرش بود. شاید به خاطر علاقه‌اش به شهرستان یا دلتنگی‌هایش برای 
خانواده باعث شده بود که چنین افکاری در ذهنش راه پیدا کند و 
شاید هم چون خانواده‌اش در فشار مالی بودند. این 
CS‏ 
: به هرحال یک روز بعدازظهر که 
طبق معمول. صاحبکارمان رفته بود و 
+ ماتنها بودیم. او رو به ما کرد و پس از 
۷ کمی مقدمه‌چینی بالاخره گفت که بهتر 
i‏ 1 و دست به کاری بزنیم که آنقدر پول 
ر ان باشد که برویم و دیگر به تهران 
نيأییم. طبیعی بود که بقیه مخالفت کنند. ما 
ای را ی کار 
بودیم. اما او همچنان روی حرف خودش اصرار 
داشت. بالاخره با حرفهایی که او گفت. یکی‌یکی بچه‌ها را اغفال و اغوا کرد. حتی 
من که مخالف بودم و اصلاً زیربار این حرف نمی‌رفتم. > وقتی دیدم آنها با واژه 
ترسو و بچه‌ننه, مرا خطاب می‌کنند. کم کم راضی شدم. وقتی او موافقت همه مارا 
جلب کرد. نقشه اش را مطرح کرد! 
تفت »ای که حنی حالا هم ار کفتنش شرم دارم. ماحراار ایس قرار بود که گویا 
عصر. هنگامی که او مشغول چرخکاری بود. دیده بود که صاحیکار مقدار زیادی 
پول را داخل گاوصندوق می‌گذارد و همین او را وسوسه کرده بود که پولها را 
برداریم و فرار کنیم. ان طور که او راجع به میزان و مقدار پولها صحبت می‌کرد. ما 
هم کنجکاو شده بودیم که بدانیم چه میزان پول داخل گاوصندوق است و اگر 
8 سوت را اس ی 
به هرحال ساعت شش و نیم یا هفت بعدازظهر بود که من و یکی از بچه‌ها 
برای تهیه شام رفتیم بیرون. حدود یک ساعت بعد وقتی برگشتیم. دیدیم آن دو با 
هم لولاهای گاوصندوق را بریده و داخل ان را خالی کرده‌اند. اما به غیر از بیست 
و هفت هزار تومان پول و مقداری عطر و ادکلن چیز دیگری داخل گاوصندوق 
نبود. خلاصه ماندیم چه کنیم. از یک طرف نمی توانستیم دیگر انجا بمانیم و از 
طرف دیگر آنچه تصور می کردیم» اتفاق نیفتاده بود و اگر فرار می‌کردیم. کارمان 
را هم از دست می‌دادیم. یک ساعتی معطل بودیم که چه کنیم. نهایتاً صلاح 
دانستیم که همان شبانه برگردیم تبرین. اما قبل از رفتن. رفیقمان باز پیشنهاد داد 
ES‏ تست دا ری ارت ری ی 
به دنبال این حرف به جمع وجور کردن تولیدی پرداختیم و دو چرخ صنعتی» یک 
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با تشکر از همکاری: قوه قضایبه. مدیریت محترم ندامتگاههای اوین و قصر روابط عمومی سازمان زندانها؛ روابط عمومی دادگستری کل استان تهران و تمامی عزیزانی که در تهیه این گزارش ما را یاری دادند. 


من فکر کردم خیلی برایم افت دارد اگر با انها همراه نشوم و به قول معروف کم 


0 0 0 بیاورم. اما ای کاش کم می‌آوردم و ان اینجا نیودم و نزد خانواده‌ام همان 
قالی‌بافی را ادامه می‌دادم. حالا می‌دانم که هر کس خلاف کند. اخر و عاقبت باید 
بیاید زندان و طعم تلخ ان رابچشد. برایم دعا کنید که زودتر تکلیفم مشخص شود 

8 و آزاد شوم. وگرنه نمی‌دانم چطور باید هوای زندان راتحمل کنم. آخر من بچه در 


و دشت و کوهستانم. نه تهران و زندان! 


دستگاه برش, یک دستگاه گوشی تلفن و عطر و ادکلن‌ها را برداشتیم و 
داخل گونی جاسازی و همان شبانه از تهران حرکت کردیم. اتفاقاً چون 
ان روز آخر هفته بود و مزدمان را گرفته بودیم. حدود پنجاه ‏ شصت 
هزار تومانی پول داشتیم. روز بعد که به تبریز رسیدیم. قبل از آنکه به 
خانه برویم. تمام وسایلی را که آورده بودیم. بردیم و در جایی پنهان 
کردیم تا در دو سه روز اینده انها را بفروشیم.به خانواده‌هایمان 
هم گفتیم که برای استراحت آمده‌ایم. 

چند روزی از بازگشت ما می‌گذشت. اما نتوانسته بودیم برای 
چرخهاو وسایلی که آورده بودیم. مشتری پیدا کنیم و انها همچنان 
در مخفی‌گاه بودند. حدود پنج - شش روزی از این ماجرا 
کرک با در 
دلهره عجیبی بودم. شب ششم بود. تنها در خانه نشسته بودم و به 
یک نوار موسیقی گوش می‌دادم. صدای ضبط انقدر بلند بود که 
احتمالاً از خانه بیرون می‌رفت. همین طور که در خیالات وهم انگیز 
خودم غوطه‌ور بودم. زنگ در به صدا درآمد. خیلی ترسیدم. ندای 
درونی به من می‌گفت که در را باز نکنم. اما احتمال دادم که شاید 
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کسی از بستگان پشت در باشد و متوجه صدای موسیقی شود و 3 ' 
فهمد که مر | نار خر ا 3 
بعد هم بفهمد که من به عمد در رابه رویش باز نکرده‌ام» ناچار رفتم ,27 


و در را باز کردم که ناگهان ماموران آگاهی وارد خانه شدند و مرا 
دستگیر کردند و بلافاصله هم به تهران منتقل شدم. در تهران 
متوجه شدم یکی دیگر از بچه‌ها هم دستگیر شده, اما دو نفر دیگر 
فرار کرده‌اند. خوشیختانه اموال مسروفه را دون کم و کاست 
تحویل دادیم. اما صاحیکار مدعی ات مقدار زیادی پول در 
کاوصندوق بوده است. حالا نمی‌دانیم پا دی نف کا 
گاوصندوق را باز کردند. بقیه پولها را برده‌اند یا واقعاً پولی در 
کاوصندوق نبوده است. 


به هرحال تا پیدا شدن ان دو نفر» ما که دستگیر شده‌ایم» بلاتکلیف 
خواهیم ماند. درحال حاضر حدود پنج ماه است که در زندان هستیم 
TS‏ رب ۰ ۱ ۱ 
از تبریز به تهران آمده‌اند. بعد از آن هم خودم خواستم تا دیگر | ۔ 
نیایند. آخر من چه کار خوبی در حقشان کردم که حالا به خاطر ادم 
من با این شرایط اقتصادی از تبریز به تهران بیایند! آنقدر از | 
انها شرمنده‌ام که روی دیدنشان را ندارم. وقنی که پیشنهاد 
رفیقم را قبول می‌کردم. هرگز تصور ان را نداشتم که یک روزی به 
ات را خر بر 
هزار تومان با آبروی خودم و خانواده‌ام بازی کردم. حالا فهمیده‌ام که نباید 
تن به هر کاری بدهم و از اینکه کسی به من ترسو بگوید. واهمه داشته باشم. 


بوذرجمېر 









0 در پرانتز: قانون بگربزند. مدتی بعد با جرمی سنگین تر در زندان آنها را می‌بینیم! 
(همان طور که در ابتدا برابتان نوشتم. بدترین قسمت زندان اما انچه در ابن ماحرا درداور بود. سوءاستفاده از اعتماد مردی است 


اندرز گاه حوانان است. اکثر جوانان مجرمی که در ابن بند تحمل کبفر که بدون هیچ شناختی در سرمای زمستان. کار و مکان به ابن چهار نفر 
می کنند. درست مثل همین جوان شیهرستانی به تصور آنکه در تهران . داده و هرگز تصور نمی کرد کسانی که تا این حد در حقشان نیکی کرده 
ابن شهر بی دروازه به‌راحتی می توان پولدار شد. از شهر و دبار خود دل است. به او پاسخی این چنین ناحوانمردانه دهند!؛ ابا امتال ابن موارد 
کنده و راهی دبار غربت می‌شوند. اما متأسفانه وقتی می‌بینند که در باعث نمی شود تا دیگر هیچ کس. انگیزه کار خیر نداشته باشد و کسانی 
تهران هم برای پول در آوردن بابد کار کرد و زحمت کشید و عرق جبین که می توانند دست دبگران رابگیرند. از ترس گزیده شدن دستهایشان 
ربخت. ناگهان اندبشه یک شبه پولدار شدن به دهنشان متبادر می‌ شود راپشت سرشان پنهان کنند؟ 


و بدون آنکه به آخر و عاقبت کار ببنديشند. دست به کاری می‌زنند که امیدواربم که ابن حوان در فرصنبابی که دارد ببشتر فکر کند و از 
با مثل ابن جوانها چون دزد ناشی به کاهدان می‌زنند و با اگر از جنگ کاری که کرده. ببشتر از آنچه می گوبد عبرت بگیرد.) 
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ابر اهیم خان و سرانجام کار او 


آغامحمدخان قاجار در دوران سلطنت خود 
دوبار به جنگ روسها و فتح گرجستان شتافت. بار 
اول با شصت هزار سپاهی به گرجستان رفت و 
هراکلیوس والی انجا را که به روسها متمایل بود. 
گ ھال ان ی اعالی کی قلس را قلغا و 
کلیساها را خراب کرت کشیش‌ها را دست و پا بسته 
در آب انداخت و دختران و پسران تفلیسی را به 
اسارت گرفت. 

بار دوم زمانی که خبر رسید کاترین ملکه 
روسیه سپاهی عظیم به جانب ایران کسیل داشته و 
گرجستان و دربند و باکو و گنجه و طالش در 
معرض خطر قرار دارد. در ان زمان اغامحمدخان 
ار اس اک کت سردا مه 
سوی گرجستان حرکت کرد. اما در همان زمان 
کاترین فوت شد و جانشین او فرمان بازگشت 
لشکریان روس را از حدود ایران صادر کرد. 
بنابراین اغامحمدخان از عزیمت به کرجستان 
منصرف شد و به سوی قراباغ شتافت و تصمیم به 
تسخیر قلعه شوشی گرفت. چه ابراهیم خلیل‌خان 
رئیس ایل جوانشیر و حاکم قلعه شوشی سر 
مخالفت داشت و به هیچ وجه حاضر به اطاعت و 
تمکین نبود. سرسلسله قاجار قلعه شوشی (شیشه) 
را در محاصره گرفت و برای آنکه از خونریزی و 
کشتار جلوگیری کند. این شعر را برای ابراهیم 





کیل ان ماگ قله رساد 
ز منجنیق فلک سنگ فتنه می‌بارد 
تو ابلهانه گریزی به آبگینه حصار؟ 
که ایر از | هح ار هان تمه شوش 
افیا اسک ارافیم لل خان که سر اند و 
ات آ ا کر را ک و را 
است در پاسخ آغا‌خمدخان فو ستان: 
گر نگهدار من آنست که من می‌دانم 
شیشه را در بغل سنگ نگه می دارد 
اما عاقبت کار آن شد که قلعه شوشی به دست 


بود. زیر چند روز بعد در شب جمعه بيست و یکم 
ذی‌الحجه سال ۱۲۱۱ هجری به دست دو نفر مجرم 
که حکم قتلشان را صادر کرده بود. به قتل رسید. 
ابراهیم خان فرصت را مغتنم شمرد. با فتحعلی 
شاه جانشین اغامحمدخان قاجار درافتاد و با 
روسها سازش کرد. اما براثر سرزنش همسر و 
فرزند انش از سازش با روسیه پشیمان شد و با 
فتحعلی شاه از در دوستی درآمد و دختر بزرگش 
اغاباجی رابه همسری خاقان نامزد کرد و به تهران 
فرستاد که به گفته شادروان رحیم‌زاده صفوی: 


iir‏ اغاباجی ؟ 


وت و بال 
جواهرنشان از ان پرواز کرده روی گل 
ډو ته زمردین يه جلو صندوش 
ساخته بو دند می نشست ٿا 





تاتهران هزار شتر و 
از جمله صدد وق 


«جهیزیبه آغاباجی را از شوشی 
دودست قاطر می کشدد ند. 
مرصع با چشم و نوک و بال 
جواهرنشان از ان صندوق پرواز 
کرده روی گل بوته زمردین که در 
صفحه جلو صندوق ساخته بودند 
مرغها تا عروب دوازده عد د 
می‌شدند و شامگاهان مردی صیاد 
از صندوق بیرون جسته. مرغها را 
به دام افکنده و با خود به درون 
جعبه می کشید.» 
چون روسها از جریان دوستی 

| شاه قاجار اگاه شدند. براثر خیانت 

بعضی از کسان ابراهیم‌خان شبانه 
به خانه اش شبیخون زده, او را با 
همسر و فرزندانش از بزرگ و 
کوچک به قتل رساندند. 


از نوادر روزگار 
دروعی که سلطانی را 
نحات داد 
شاه اسماعیل اول مو سس 
سلسله صفویه در ایام طفولیت به 
اتفاق دو برادر خردسالش ابراهیم 
میرزا و سلیمان میرزا. همراه 





دویست نفر از معتمدین که اکثر آنها در تشکیلات 
خانقاه. منصب خلیفگی داشتند. پنهانی از اردبیل 
وارد شهر رشت شدند تا از قهر و خشم رستم میرزا 
پادشاه اق‌قویونلو که در تعقیب و نابودی انان بود. 
در امان باشند. 
رستم میرزا یا به اصطلاح دیگر رستم پادشاهه 
هیاتی را به عنوان سفیر نزه امیراسحاق حاکم 
حیدر را تسلیم هيات مزبور کند. امیر اسحاق که 
خود از معتقدان و مریدان خانقاه صفویه نود. از 
تحویل اطفال خودداری کرد و به کلی منکر اقامت 
رستم میرزا قانع نشد و دوباره هیاأت مزبور را 
به اتفاق قاضی تبریز و تنی چند از مفتیان به رشت 
فرستاد و تا کید کرد چنان که امیر اسحاق همچنان 
بر عدم حضور این سه طفل در رشت اصرار کرد. 
باید در حضور قاضی تبریز و مفتیان اعزامی 
سوگند یاد کند تا چنانچه خلاف ان ثابت گردد 
منتظر هجوم سپاه آق‌قویونلو و واژگون شدن تاج و 
امیر اسحاق پس از مشورت با مشاوران و 
سران خانقاه صفوی تدییری انديشید. انها بچه‌ها را 
در زنبیلی بزرگ جای دادند و درون جنکل در 
نقطه‌ای که از دید پنهان بود. به درخت اویختند و 
انگاه امیراسحاق در حضور قاضی تبریز و مفتیان, 
با تشریفات مذهبی قسم یاد کرد که «فرزندان سلطان 
حیدر در هیچ کجا روی خاکهای او سکنی ندارند.» و 
به این ترتیب هيات اعزامی به تبریز بازگشت و 
گزارش ماموریت رابه اطلاع رستم میرزا رساند. 
البته کاری نداریم که با این نقشه و تدبیر چگونه 
اسماعیل میرزابه شاه اسماعیل میدل شد و سلسله 
صفویه را تشکیل داد. چرا که شاه اسماعیل اگرچه 
با این کلاه شرعی حاکم رشت. جان سالم به در برد 
و بنیانگذار سلسله عظیمی در ایران | گردید و مذهب 
جعفری آثنی‌عشری را صورت رسمی داد. ولی از 
شما چه پنهان. متاسفانه سلطانی انچنان سفاک و 
بی‌رحم و خون اشام بود که محقق مستشرق ادوارد 
براون درباره‌اش گفته است: «گمان ندارم که از عهد 
نرون تاکنون چنین ظالمی به‌وجود امده باشد.» 


وفاداری به سوگند 
از نوع شاهانه 
صادق خان شقاقی یعنی کسی که قاتلان آغامحمدخان 
قاجار را پناه داده بود. خود ادعای سلطنت کرد و 
سلطنتی را تقدیم فتحعلی شاه قاجار کرد و شاه هم 
قسم خورد که هرگز خونش رانریزد. اما دیرزمانی 
نگذشت که شاه او رابه حضور طلبید و فرمان داد تا 
او را در اتاقی حبس کنند و در ورودی ان را با اجر 
همین طور هم شد و پنج روز بعد که دیوار را 
شکافتند. دیدند صادق خان بیچاره از شدت 
گرسنگی کف اتاق را با پنجه کنده که شاید راه 
جویده و در نهایت براثر شدت گرسنگی جان دادد. 
به این ترتیب فتحعلی شاه با این روش ظالمانه به 
سوگند خود مبنی بر نریختن خون صادق خان 
وفادار ماند. 
E‏ 








زیر نظر : ف - گویش 





داستان شیرین یک ضرب المثل 
این هفته : 


این مثل که به صورت شغال مردگی و خود را 
به شفال مرگی زدن هم مصطلح است کنایه از 
ااراتی امھ که هه خود را کوک یمام 
وانمود می‌کنند ولی در باطن انچنان نیستند. 

اتی ک می ائھ تال وای اسو ا 
تیرۀ سگان که مابین گرگ و روباه است و چون 
کیشتتوار اه رکه یرد گان اهل در وهستاها 
حمله می‌کند و مرغ و خروس را می رباید. 

راجع به ضرب‌المثل شغال مرگی اگرچه 
زکریای قزوینی» ان را از روباه می‌داند. اما ريشه و 
تیا اد ان فال اف نات که سورت 
ضرب المثل درامده است. 

وا شام ماک که کال کرات 
ترسو است. به همان اندازه که نسیت به ضعیف تر 
از خود. خونخوار و درنده به نظر می‌رسد. اما در 
مقابل حیوانات قوی‌تر. زبون و بیچاره است و گاهی 
حتی براثر شدت ترس و وحشت و اضطراب از 
هوش می‌رود! و ضرب‌المثل شغال مرگی هم از 
همینجا ناشی شده است. گاهی روستاییان به علت 
اذیت و آزار شغال که به مرغان و پرندگان اهلی 
حمله می‌کند. به ستوه می‌آیند و در سر راهش تله 
می‌گذارند تا شغال به تله بیفتد و بعد هم به قصد 
کشت او را می‌زنند. براثر ضرب و شتم و 
سروصدای روستاییان چنان وحشت و هراسی بر 
کار وی که ما کت افر تار 
گرفته و حالت اغماء و بی‌هوشی به او دست می دهد. 
روستاییان هم به گمان اينکه شغال مرده است. دم 
او را می‌گیرند و کشان کشان به خارج روستا 
می‌برند و در خندقی که غالبا در اطراف مزارع و 
را ری سی ا سکیا 
وضعیت شغال بهتر شد. چشمانش را باز می‌کند و 
چون کسی را نزدیک خود نمی‌بیند از خندق خارج 
می شود و فرار می‌کند. 

این حالت اغماء و بی‌هوشی که براثر ضعف و 
سستی و جسمی به شفغال دست می‌دهد. در عرف 
عامه به «شغال مرگی» با «شغال مردگی» تعبیر 
شده است چرا که مردم تصور می‌کنند شغال عمداً 
خود رابه مردن می‌زند تا از شر ادمی خلاص شود 
درحالی که چنین نیست چرا که فرضاً اگر تا آن 
اندازه حیله‌گر و مکار باشد به حکم شعور غریزی 
باید کاری انجام دهد که کتک نخورد نه آنکه وقتی تا 
اع مرک رقت به گر زد | تسش دا شم ناه 
فرضیه شغال مرگی به صورتی که شهرت دارد. 
درست نیست و شاید از صد شغالی که به دام 
می‌افتد. یکی از مهلکه جان بدر ببرد. یعنی از حال 
برود و روستاییان تصور کنند که او مرده. وگرنه 


چنان ضریه‌هایی که بر سرو کله حیوان کوفته 
تی کون لی دران کا ی .ان کے ارد نس 
همانطور که اشاره شد. شغال مرگی از سستی و 
ضعف جسمانی حیوان است نه مکر و فریب و حیله. 


۳[ 
لورک که خوش اولماسین 
دنی‌اراکاش اولم اسین 
آناجان اوغول یثری 
بو شدیسا بوش اولم‌اسین 
برگردان: دلی که خوش نباشد / همان بهتر که 
در دنیا نباشد / مادر جان جای پسرت /هیچ موقع 


خالی نماند. 

OOO 
آغ آلمانی سویالار آغ بوشقا باقویالار‎ 
چاغیر مامیش قوناقی قاش گوزونن قووالار‎ 





برگردان: سیب سفید را پوست کنده /در بشقاب 
سفیدی می‌گذارند / میهمان ناخوانده را / با ایما و 

اشاره فراری می‌دهند. 
فرستنده: فاطمه حسنقلی پور از ارومبه 


sa TENT 


محلول شقا: سنگی به نام جوش را در آب 
می جوشاندند و محلول شقا از ان به دست می‌امد. 

نیم بشکه: محلول شقا را درون این ظرف 
می‌ریحنند. 

دسگله: چاقوی مخصوص بریدن انگور 

سبد حلبی: سبدی فلزی که انگور جدا شده از 
شاخه را درون آن می‌گذ اشتند. 





تخه سیمی: چارچوبی مربع شکل که سیم‌هایی 
مانند بند رخت در ان تعبیه شده که انگور اغشته به 
محلول شقا راروی ان قرار می‌دادند. 
خن باغ: چاردیواری که در هر باغ انگوری 
ساخته می‌شود و شکلی مشبک دارد تا باد به 
اسانی از ان عبور کرده و انگور خشک شود. 
فرستنده: فاطمه رحایی از کاشمر 


ی ر ۳ 


عجایب صنعتی ديدم که شش پا و دو سر دارهه 
عجایب تر از ان دیدم که دمبی در کمر داره. 

پاسخ: ترازو 

کوچه تنگ و تاریک. مرد بلند و باریک. 

پاسخ: تفنگ 

پوستش توشه» گوشش روشه. 

وت و 
فرستنده: حسن چراغیان از روستای کوشه بردسکن 





ی ی نم توس وتو که 
هنگام غروب افتاب نباید شیر و نمک به کسی 
داد و از خانه بیرون فرستاد. زیرا سفیدی انها حکم 
کفن را دارد. 
اگر کف دست راست کسی بخارد. از دوستی 
هدیه دریافت می‌کند و اگر کف دست چپ کسی 
CT‏ 
اگر لقمه یا حبه قند هنگام به دهان گذاشتن, از 
دست کسی بیفتد. مهمان ناخوانده‌ای برای آن فرد 
از راه می رسد. 
فرستنده: نرگس میرعالی 
از: قلعه لور اندیمشک 


چسک: پسر / چینه: دختر / ماکوثه: مادر اسب: 
مرد / لوگ: زن / ترش هل: ماست / بازیک: برادر / 
شمری: شلوار / کوثه: پدر /وار: آب /گوتار: نان / انم: 
خوب /گرار: دیوانه /چغل: گردو /زکاته: قند / جواسون: 
خواب /چتکین: چایی /گرز: دندان /کوک: چشم. 

گرد آورنده: عباس اباذری از امل 


دروغ هرچه 


کر 


دزر دز 


درمه یل بیءتاریکه تشه و فره‌س. 
برگردان: دزد اگر بخواهد دزدی کند. شبهای 
تاریک فراوان است. 


۰ 


داش ۱ 


(کنایه از فرصت زیاد داشتن برای انجام کاری) 
فر ستننده: محمدر ضا غفاری از بیجار 


۰۰ 





دلم می‌خواد ازون قلیون از اون نی 
از اون جومی که دلبر می‌خوره می 

دلم می‌خواد بز دلبر چرونوم 
چو موسی گوسفندون را کنم هی 
فرستنده: غلامرضا عبدیان از حسن اباد قم 


۰۰ 


وذدر دا 


ور می کنند 


#وحنه دری. حیله مکنی. وخته ندری دوله 
می‌رنی. 
برگردان: وقتی داری: حیله می‌کنی؛ وقتی نداری 
هیک 
+غوره ترش خودش راشیرین می‌کنه. 
برگردان: غورۀ ترش خودش را شیرین می‌کند. 
(کنایه از کسانی که در اجتماع جایی ندارند. اما 
با حرکات جلف جایی برای خود پیدا می‌کنند.) 
او از دستش نمچکه. 
برگردان: آپ از دستش نمی چکد. 
(کنایه از افراد خسیس و آزمند) 
فرستنده: مجید کاظمی نوقابی از: گناباد 


۱ 


آمی: عمو / دت: دختر / پس: پسر / خالی: دایی / 
براسی: برادر کوچک / کاکا: برادر بزرگ / اچم: 
/ ارفتام: می‌روم. 
گردآورنده: عبدالجلیل رکنی 
از روستای شیخ حضور شهرستان بستک(بندر لنگه) 
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۱ امیر اطلاع کافی داشت 


خلاصه آنچه گذشت: همسر مردی به نام نیکپور هنگام زایمان در بیمارستان فوت می کند 
و نوزاد هم مرده به دنیا می‌آید که جهت دفن تحویل پدرش . نیکپور . می‌دهند. نیکپور در 
لحظات غم و اندوه مصیبت به گورستان می‌رود و نوزاد مرده را که خال درشت سیاهی به 
گردن دارد. از سر بی حوصلگی جهت دفن دراختیار گورکن می‌گذارد و می‌رود. از این واقعه 
سی سال می‌گذرد و در این مدت آقای نیکپور به تحصیلات خود ادامه داده. با به دست آوردن 
شغل قضاوت. در دادگستری تهران؛ و در یکی از محاکماتش با مردی به نام عباس جوادی که 
رفیقش را کشته برمی‌خورد که به علت قتل غیرعمد به چند سال زندان محکوم می‌شود. 
عباس خال سیاه درشتی بر گردن دارد که آقای نیکپور را به یاد فرزند مرده‌اش می‌اندازد و 
همین باعث تحقیق درباره گذشته عباس. توسط رفیق وکیلش آقای اعتماد می‌گردد و 


ای اش داشت یکی 
از آسان‌ترین راهها را برای نزدیک شدن به امیر 
برگزیده بود. اگر آنها «هم فامیلی» می شدند. برای 
سهولت کار مجبور بودند که یکدیگر را به اسم کوچک 
صداکنند و این سبب صمیمیت بیشتر و سریعتری بین 
ك هل مراد 

ار ذهن دوره کد امیر گان 
اهل تهران بود. ولی با توجه به اینکه می دانست پدرش 
اهل شهرکرد بوده بی‌اختیار گفت: «شهر کرد». 

-ولی من اهل کرمانشاه هستم, تنها زندگی می کنی؟ 

امیر به راحتی پاسخ داد: بله تما چطو وا 

کر E‏ 
هم داریم. من یک اتاق کوچک در شهرری دارم و تنها 
زندگی می‌کنم. ان دو ناهار را در سلف سرویس 
دانشگاه با هم خوردند و این نقطه شروعی برای 
دوستی بین آنها شد. امیر بدون انکه خودش بداند. یک 
طعمه چند میلیونی برای کریم بود و کریم نیز علی‌رغم 
انکه چشم دیدن قاتل برادرزاده اش را نداشت. نقش 
یک دوست صمیمی را برای امیری که دلش برای یک 
قطره «هم صحبتی» لک زده بود به خوبی بازی 
می‌کرد. با تعطیل شدن دانشگاههاء ملاقاتها و رفت و 
آمد آنها باز هم بیشتر و بیشتر شد. امیر در این مدت 
هیچ‌گاه از گذشته و هویت اصلی خود برای کریم 
صحبت نکرد و هر گاه که کریم از روی شیطنت چیزی 
به گذشته‌های او می‌پرسید. از خودش داستانی 
می‌بافت و تحویل او می داد کریم هم که از گذشته‌های 
شت. در دل به سادگی او می خندید 
* روی خود نمی آورد. ۱ 
هدف او بهره‌یرداری از امیر برای به دست اوردن 
پول از قاضی نیکپور بود و برایش اهمیتی نداشت 
برای خوش آیند امیر دروغهایش را تایید کند. ۰ 
کریم هم در مورد خود دروغهای بسیاری € 1 
# اد ۵ او از زدد ك رصل ا 


با وکیل | اعتماد در n‏ ۱ ار 





امیر با یک E,‏ قرار ه AE‏ 6 که ا 

همان وکیل ا بدون اینکه خود 
نشان دهد پرسید. «دفتر این وکیل 
رهم با خیال راحت پاسخ داد: جاده قدیم. 
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امیر کنجکاو شد: ساعت ۳ چطور مگه؟ 

کر ار ری ری 
کار دارم یاهات میام. 

امیر بی خبر از همه جا از این همراهی استقبال کرد 
و کریم با این استدلال که حالا چند ساعتی وقت دارد. 
همراه امیر وارد دفتر وکیل اعتماد شد. همین که چشم 
اعتماد به کریم دل‌پسند افتاد. در جای خود خشکش 
ول اعتماد که نام واقعی کریم را می‌دانست بیشتر 
تعجب کرد و ناخودآگاه پرسید: کیهانی؟ 

امیر گفت: بله... تعجب کردید؟ ماهم فامیلی هستیم 

اعتماد سعی کرد بر اعصاب خود مسلط شود تا 
در فرصت مناسب علت این کار کریم را دریاید! بنابر 
این با کریم سلام و علیک سردی کرد و ترجیح داد که 
این معارفه مسخره را بیش از این ادامه ندهد و با امیر 
وارد اتاق کار خود شد و کریم هم در اتاق انتظار روی 
مبل نشست. با شناختی که اعتماد از کریم داشت. حدس 
می‌زد که به زودی باید منتظر وقایع و اخبار ناگواری 
باشد بنابر این سعی کرد تا جایی که می‌تواند اطلاعاتی 
راجع به کریم از امیر به دست اورد. 

این پسره رو چند وقته که می‌شناسی؟ 
تعطیلی دا اه دانشجوی ادییاته. 











هر لحظه بر تعجب و حيرت وکیل افزوده می‌شد و , 
باز بی اختیار گفت: لت 


اف 


۱ نه مسئله مهمی نیست. رأجع به تو چیزی می‌دونه؟ 
و رات کت لا ا 
که من امیر کیهانی هستم. 

امیر می‌گفت. اما اقای وکیل هم در دل به سادگی 
ندید ولی دلش تيامد بدون مش ا 
نیکپور چیزی به امیر بگوید و او را از خواب خوشی که 
در ان فرو رفته بیدار کند! 
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1 
اعتماد مسیر صحبت راعوض کرد و با امیر در ۱ 
DS‏ ۱۳۳ و ۱ غرض اصلی کریم. فعلاً چیزی به قاضی نیکپور نگوید. 
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ی نور بیک 


داستانی براساس حقیقت 


سرگذشت چنان رقم می‌خورد که برای آقای نیکپور مسجل می شود که عباس همان فرزند او 
است. زندانی شدن عباس مصادف است با وقایع انقلاب اسلامی و او هم جزو زندانیانی است که 
در گشودن درهای زندان. از زندان آزاد و به علت درگیری. زخمی و در بیمارستان بستری می‌شود 
و پس از بهبودی با شناسنامه جعلی به نام امیر کیهانی, در آپارتمانی ساکن شده. به زندگیش 
ادامه می‌دهد و با گذشتن از سد کنکور به تحصیل در دانشگاه می پردازد و این همه به همت 
پدرش با همدستی آقای اعتماد میسر و تهیه گردیده است. اما در این ميان شخصی که برادرزاده 
مقتول است. از تمامی ماجرا مطلع گردیده و درصدد گرفتن باجی به مبلغ یک میلیون تومان 
حق‌السکوت می‌باشد. این مرد . کریم ‏ ضمن دوست شدن با عباس جوادی. خود را «کریم 
کیهانی» معرفی می‌کند و... و اینک به دنباله ماجرا توجه فرمایید: 


که خود را بنام کریم کیهانی معرفی کرده بود دور 
او مطمتئن بود که این دوستی برای انها دردسر 
زیادی درست خواهد کرد و می‌دانست که کریم چیزی 
جز پول نمی خواهد. 

صحیتهای اعتماد و امیر پس از حدود نیمساعت 
تمام شد و آن دو از اتاق کار وکیل خارج شدند. کریم 
از روی مبل بلند شد. لبخند مرموزی در گوشه لب 
کل ہے شد. امیر خداحافظی کرد 
ولی کریم قصد خداحافظی نداشت و به اعتماد گفت: 
«ببخشید. من توصیف شما رو از امیر خیلی شنیده‌ام 
اگر پرونده‌ای رو به شما ارجاع بدم قبول می‌کنید؟». 

اش کرد که کنترل خود را از دست 
ندهد و با صبوری گفت: 

- پرونده در چه موردی هست؟ 

کریم سعی کرد که منظور خود را در یک جمله به 
وکیل حالی کند. 

ار E‏ داریم؛ هیچ مدرک 
ان چنانی هم نداریم. می‌خواستیم ببینیم که ایا شما 
می‌توانید کاری برای ما انجام بدید؟ 

وکیل فهمید که کریم قصد زنده کردن داستان 
قدیمی و دریافت پول از قاضی را دارد و با تمام زرنگی 
که داشت نتوانست در پاسخ کریم. چیزی بگوید. کریم 
هم که ضربه وارده را خیلی کاری یافت. تصمیم گرفت 
که مهلتی به وکیل بدهد و گفت: می خواهید در یک 
فرصت دیگر مزاحم شوم. 

وکیل اعتماد فقط از همین حرف کریم خیلی 


ره... در یک فرصت مناسب با هم 





ابو امیر؛ .آقای کیهانی از سر رضایت 
خندی زد و گفت: 

متشکرم. پس مجدداً خدمت خواهم رسید جناب 
ار با اعتماد! 

کریم این را گفت و خندید و وکیل پاسخ داد بله. 
مى مونم. 

امیر و کریم. وکیل اعتماد را در دریایی از افکار در 
هم و بر هم رها کردند و از دفتر بیرون آمدند. مدتی 
۳2 نتراند افکار خود را 
متمرکز کند و در نهایت تصمیم گرفت تاروشن شدن 


ره 


























روز بعد. کریم به دفتر وکیل اعتماد مراجعه کرد. 
فرد دیگری جهت کار حقوقی در دفتر وکیل بود. اعتماد 
و کریم هر دو صبر کردند تأپس از آن که کار ان مراجع 
صحبت اصلی راشروع کرد. _ 

خوب. دوست عزیزمون, آقای نیکپور چطورند؟ 

و اعتماد با ارامش ساختگی پاسخ داد: ای بد نیست. 
چطور مکه؟ نگران ایشان هستید؟ 

کریم دوباره طعنه زد: بالاخره. اون ماجراها رو 
برای عباس یا بهتره بگم برای این اقای امیر کیهانی 
تعریف کرده با نه؟ 

اعتماد کوتاه گفت: فکر نمی‌کنم... نه... 

کریم سعی کرد توی دل وکیل را خالی کند بنابر 
این با کات کفت: آحه جرا آ خر عاس فا ان 
می‌فهمه؟ اگه آقای نیکپور چیزی به عباس نگه ممکنه 
بالاخره یک نفر دیگر این راز رو براش برملا کنه! 

وکیل رفت سر حرف اخر: یعنی چه کسی؟ درست 

کریم دیگر اجازه فکر کردن را از وکیل گرفته بود 
و ضربات خود را یکی پس از دیگری وارد کرد. 

اجه کسان هم هستند که نه جز بشما ی قاضی از 
ان ماخ کردا ماش وا نها نمی کید 
که تغییر هویت عباس کار خلافی باشه؟ نمی دونم 
مساءله زندونش چطور حل شده ولی در هر صورت 
وگرنه دلیلی نداره که تغییر اسم بده! درست عرض 
نمی‌کنم جناب آقای وکیل؟ 

وکیل سعی کرد به نحوی خود را نجات دهد: 

. ولی ظاهراً خود شما هم هویتتون را عوض 
کرده‌اید ! ببینید آقای دل پسند حاشیه نرید بهتره لطفاً 
اصل حرفتون رو بزنید... اینطوری هر دویمان زودتر 
به مقصد می‌رسیم. اینطور نیست جناب اقای کریم 
دل پسند یا کیهانی؟ کریم هم از این پیشنهاد وکیل 

آقای اعتماد. ما قرارهایی داشتیم. ولی شمابه اونها 
عمل نکردید. درست عرض می‌کنم؟ 

کریم حاشیه نرفت: خوب... حالا که دارید و 
می‌تونید پول رو پرداخت کنید. 

وکیل کمی عصبانی شد: منظورتون رو نمی فهمم. 

کریم شروع کرد: ببینید آقای وکیل, حالا شرایط 
عوض شده. در طی این مدت که ما همدیگر رو ندیدیم 
کارهای خلافی هم گویا صورت گرفته! یک زندانی از 
زندان فرار کرده و حالا تحت تعقیبه! همان زندانی تغییر 
اسم داده و در گوشه این شهر زندگی می‌کنه و فکر 
می‌کنم که دیگه کسی اون رو نمی‌شناسه! احتمالا 
کسانی هم در این فرار از زندان و تغییر هویت او کمک 
مسایل رو کسی باخبر بشه و اطلاع بده من فکر می‌ کنم 
با و که ننی و 
وکيل اعتماد از حرفهای دلپسند کلافه شده بود و با 
کریم دوقدم جلو گذاشت و توی صورت اعتماد خبره 
شد و حرفش را پرتاب کرد: 

۔اخرش؟ اخرش ۲ میلیون تومن. 

باز هم با شنیدن این عدد افکار وکیل از هم پاشید 
وزبانش اورایاری نکرد. سکوت او به حدی طول کشید 
که کریم هم پی به غير عادی بودن ان برد و تلاش کرد 
سک وا کر کت 

- خودتون که می‌دونید آقای وکیل, تمام این پول 
برای خودم د ددست. 


وکیل با ملایمت رفتار کرد: فکر نمی‌کنی قدری 
زیاده روی می‌کنی؟ 
خیلی بیشتر از اینها است. قبول ندارید؟ 
لحظه با خودش کلنجار رفت تا خشمش رافرو خورد. 
سپس فکری به ذهنش رسید و گفت: 
میدونی که من طرف حساب تو نیستم و باید با 
ولی باید به اطلاع برسونم که من وقت زیادی ندارم و 
بهتره اگه می‌خواهید کاری بکنید هر چه زودتر اقدام 
کنید. در غیر این صورت اگر مشکلی براتون پیش امد 
گله نکنید! وکیل زمزمه کرد: تهیه این پول برای هر 
کسی مشکله, دیگه چه برسه به نیکپور که من می‌دونم 
من شنیده‌ام احتمال داره که بازخرید بابازنشستە 
پول I“‏ ماتها E‏ آن برنامه‌ریزی کرده و 
آن را حق خودش می‌دانست زودتر دریافت کند. آن 
دو دیگر حرفی برای گفتن نداشتند. خداحافظی سرد 
کوتاهی کردند و کریم. وکیل را با دنیایی از افکار و 
احساسات ناخوش ایند ترک کرد. پس از جعل 
شناسنامه» وکیل اعتماد بیش از گذشته درگیر ماجرایی 
ele‏ 
نزدیکی‌های غروب زنگ تلفن قاضی نیکپور به 
صدا درآمد و خودش گوشی را برداشت. اعتماد از 
O TT yT‏ 
O O O‏ 
در تمام مدتی که اعتماد داستان دیدار با کریم 
نگفت و فقط او را نگاه کرد. اما خودش فکر می کرد که 
حالا علاوه بر آنکه خودش و امیر را درگیر کرده بود. 
بلکه بهترین دوستش. E‏ 
۷ 
دود ي کت مت در جهت جل این مشکل هن 
که پولش را بگیرد دیگر برای آنها در وی توس 
کرد. هر طور بود این پول را فراهم می‌کردند. 
OO‏ 
در همان شب و در گوشه دیگری از شهر امیر و کریم 
شام رابا هم در منزل امیر خوردند. گفتند و خندیدند. 
امیر می‌خندید چون احساس می‌کرد که زندگی چقدر 
زیباست! کریم هم سرمست از پیروزی از ته دل قهقهه 
می زد» چون می دانست که از کنار دوسنی با «امیر 
هالو» تا چند روز دیگر صاحب ثروت بادآورده‌ای خواهد شد 
که تا چندی پیش حتی خوابش راهم نمی‌دید. 
قاضی نیکپور تمام شب را بیدار بود و به اتفاقات 
گذشته و آنچه که احتمال داشت در آینده پیش بیاید 
فکر می‌کرد. آیا احتمال داشت که او اشتباه کرده باشد 
و امیر ۔ چنانچه وکیل اعتماد می‌گفت ۔ پسر واقعی او 
نباشد. اگر این فرض درست بود. او می‌توانست در 
همان شب به تمام این ماجراها خاتمه دهد و برای 
هميشه خود را از دست کریم نجات دهد. برای بررسی 
مجدد. یک نوبت تمام ماجراهای از دست دادن و یافتن 
مجدد فرزندش از پاییز ۱۳۲۳۶ را دوره کرد. وقتی با دید 
که ممکن است حق با وکیل اعتماد باشد؟ ولی وقتی به 
دلش رجوع می‌کرد کلیه شواهد و قرائن را اینگونه 


می‌دید که امیر واقعاً فرزند گمشده خود او است. او تا 
تز دنک صح بین انکان و اخمناساتی عنم ردو 
خوابش نبرد. با طلوع تدریجی خورشید گویا دریچه ای 
هم در مغز او گشوده شد و فکری به ذهنش رسید. یک 
لحظه با خودش گفت: «اصلاً این کریم دل‌پسند کیه؟ 
شاید این فرد اصلاً کریم دل پسند نباشه؟» 

وتا هنشت که و اما تال اقات در 
جهت شناسایی کامل کریم انجام نداده‌اند؟ این فکرها 
حس تازه‌ای را در وجودش زنده کرد. يا بايد مرد و 


مردانه با کریم می‌جنگید. یا اینکه مثل یک مغلوب دائماً 


به او باج می‌داد! و قاضی راه اول را برگزید و با خود 
فکر کرد: حالا که کریم با من وارد جنگ شده بهتر است 
که از دشمن نترسم و کاملا ای را شناسایی کک قا 
ضعف او را پیدا کنم و در فرصت مقتضی از همان نقاط 
ضعف استفاده کرده و ضریه نهایی رابر او وارد کنم. 

قاضی دیگر نمی‌توانست در رختخواب بماند. بلند 
شد و به سرعت به دفتر وکیل اعتماد رفت. وکیل هم 
شب قبل وضعبت بهتری نسبت به او ند اشت ت و تاصبح 
بید ار مانده بود بنابراین دیرتر از حد معمول به دفترش 
مراجعه کرد. قاضی آنقدر پڈ پشت در منتظر ایستاد تا 
وکیل اعتماد رسید و در را باز کرد و هر دو با هم وارد 
دفتر وکالت اعتماد شدند. قاضی بدون انکه وقت رابه 
تعارفات معمول بگذراند صحبت را شروع کرد: «ببین 
من یک فکری دارم اعتماد.» 

وکیل که کلافه نشان می‌داد. پاسخ گفت: 

۔لابد از همون فکرهای همیشکی که فقط کارهارو 
خرابتر می‌کنه؟ 

نیکپور به ارامی گفت: حق داری ناراحت باشی. اما 
میتونی یک کاری بکنی که این يارو دل‌پسند امروز بیاد 
دفتر تو؟ 

.من تماسی با او ندارم ولی مطمئنم که امروز به 
من زنگ می‌زنه» آادرس برادرش رو هم که خودت داری. 

قاضی با خوشحالی رو به دوستش کرد: 

خیلی خوب شد. اکه باهات تماس گرفت می‌تونی 
یک کاری کتی بیاد اینجا 

اما وکیل نگران بود: چیکار می خوای بکنی نیکپور؟ 
قضیه چیه؟ 

-ببین من باید بفهمم که با کی طرفم و در ضمن اگه 
قرار شد به کسی پول بدم باید کاملاً اون‌رو بشناسم. 

وکیل پرسید: پس تصمیم گرفتی که بهش پول بدی؟ 

قاضی اماء مسیر صحبت را عوض کرد: شاید این 
کاررو کردم ولی فعلا هدفم چیز دیگر است. 

وکیل با نگرانی پرسید: هدفت چیه؟ 

قاضی با آرامش گفت: خوب بالاخره هر کس نقطه 
ضعف هایی داره. 

لبخندی روی لبهای اعتماد نشست. او هم بارها در 
صحنه جنگهای حقوقی و پرونده‌های موکلین, با افراد 
مختلف مبارزه کرده بود. او به خوبی صحبت های 
قاضی را درک می کرد و می دانست که اگر امکان جنگ 
رودررو با حریف قدرتمندی نبود. یکی از بهترین 
رو ھا از انمت ک اطا عل ارز اش اسان کر دو 
از همان نقاط به او حمله کنیم. بی اختیار به یاد داستان 
رستم و اسفندیار رویین‌تن افتاد که چطور رستم تیر 
خود رابه تنها نقطه ضعف اسفندیار که همان چشم اور 
بود زده و باعث از پا درامدن او شده بود. اعتماد پرسید: 
پس دنبال چشم اسفندیار می‌گردی؟ 

قاضی که متوجه حرف ابهام اور دوستش شده 
بود» سری تکان داد: 

.به شرطی که این چشم اسفندیاررو بتونم پیداکنم. 

اعتماد به اندازه کافی در این ماجرا درگیر شده بود 
و دیگر دلیلی برای بحث با قاضی نمی‌دید. بنابراین 
حرف او راتا یید کرد و انها از هم خداحافظی کردند. 


ادامه دارد 
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در یکی از شهرهای جنوبی مکزیک آتش‌سوزی ناگهانی باعث خرابیهای 
بسیاری شد. در ابتدا کارشناسان اتش نشانی در مکزیک. دلیل این اتش‌سوزی 
را برخورد صاعقه با یک مرکز تبدیل برق قلمداد کردند. اما تصاویر ماهواره‌ای 
یا ار زرا 
شده از سوی آتش‌نشانی مکزیک از این سانحه ارضاء نکرد و سرانجام پس 
از محاسبات متعدد. انها از مراکز علوم فضایی اعلام کردند که برخورد شهاب 
یا سنگ فضایی که بیش از ۲۵۰ متر قطر داشت به همان مرکز برق باعث این 
آتش سوزی شده است. پس از این نظریه کارشناسان محلی به جستجو پرداخته 
و سرانجام محل دقیق برخورد شهاب فضایی را پیدا کردند که باعث این همه 
خرابی شده است. 


تصویر رنگی و جذابی که در بالا مشاهده می‌کنید در نگاه اول گمراه‌کننده 
اس اک فا تا ی را 
رایکی از بهترین محاسبات بشری به حساب آورد. تصوير فوق درواقع نقشه 
تمام جهان و ستارگان است که در ان نقاطی که امکان حضور تمدن به غير از 
انسان وجود دارد. نشان داده شده است. مدار این نقاط نزدیک به سیاره‌هایی 
می‌باشد که دقیقا نظیر خورشید در منظومه شمسی عمل می‌کنند. 

بسیاری از دانشمندان معتقدند در جایی که سیاره‌ای نظیر خورشید وجود 
داشته باشد در مدار آن بدون تردید سیاره‌ای چون زمین با همان خصوصیات 
GS TTT‏ 
می‌باشند. بخصوص در منطقه نزدیک به شماره ۶۰ که به آن «آلفا سنتوری» 
می‌گویند و احتمال وجود نوعی تمدن در این سیاره بسیار تخمین زده شده 


اسا 
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mC NT‏ ها کال وان 
با هواپیما که با برادران رایت. اغاز شده بود. جشن گرفته شد. 

برادران رایت در یک روز نیمه ابری هواپیمای دست ساز خود را در حدود 
چهل, پنجاه متری به پرواز دراوردند و این نخستین تجربه بشر در مقوله پرواز 
بود. اما پرطرفدارترین قسمت نمایشگاه بخشی بود که در ان هواپیمای کنکورد 
نمایش داده شد. هواپیمای کنکورد ساخته مشترک انگلستان و فرانسه نخستین 
هواپیما 
فاصله بين 
پاریس تا 
نیویورک را 
با یکصد و 
چهل مسافر 
تنها در کمتر 
از چهار 
E‏ 
کر د. 





تمدن اینکاها که تا پانصد سال پیش در منطقه‌ای در پروی کنونی در آمریکای 
ی تا اسر ی رای رن ردص مرن 

آنان نیز نظیر مصریان, مرده‌های خود رامومیایی کرده و سپس دفن می کردند. 
سار ای کر ای ار کر 

انچه که در تصویر مشاهده می‌کنید بسته‌های حاوی مومیایی‌ها هستند که در 
حفاریهای اخیر در کشور پرو بدست آمده و اعجاب جهانیان را باعث شده است. 
برای هر بسته یک سر گذاشته شده که علامت دفن مومیایی‌ها بشمار می رفته است. 
در هر بسته 
هشت مومیایی را 
قرار می‌دادند. در 
حفاری اخیر بیش 
OTT‏ 
اجساد مومیاییِ_ 
شده بدست آمده 
ی( 
TT‏ 
به دست کاشفین 
اسپانیایی و به نام 


مسیحیت نابود 
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المانی ها هم ساعت سار دننده اند! 
اگرچه ساعتهای سوئیسی و ژاپنی 
معروفیت جهانی دارند. اما ساعتهای 
آلمانی هم آهسته آهسته برای خود جا 
باز کرده‌اند و در این ميان دو تن از ل ' = 



















سازندگان سنتی ساعت در آلمان به 

نام «لانگ» و «شون» ساعتهایی ۱۲ سے 
ساخته‌اند که دیرزمانی است ل پاد 

درمیان آلمانیها محبوبیت پیدا کرده. :9 ا 
اما اخیرآبا ترفندی که سازندگان در 7ا 
لانگ و شون بسته‌اند. ساعتهای آنها . 3 
محبوبیت بین المللی نیز به دست آورده 

است. ساعتهای جدید لانگ و شون نه‌تنها 

زمان را نشان می‌دهد بلکه جهت قبله و مدار 

ماه نیزروی صفحه ان دقیقا نشان داده 
می‌شود. این ساعتها بخصوص در کشورهای 
عربی که از تقویم قمری استفاده می‌کنند. بسیار 


مورد توجه قرار گرفته است. در تصویر دو 
نمونه از ساعتهای لانگ و شون دیده می‌شود. 


مسواکها چگونه نمره قبولی می گیرند 


شکلی که مشاهده می‌کنید. درواقع امتحان مسواکها در کشور فرانسه می‌باشد. در 
آزمایشگاه با ایجاد دندان مصنوعی و همچنین محلولی که دقیقا مانند آب دهان تهیه شدهه 
شرایطی ایجاد می‌کنند که دوام و کارایی مسواکها اندازه‌گیری می شوند. در صورتی که 
مسواکی از این آزمایش سربلند بیرون آید و نمره قبولی دریافت کند آنگاه روی آن مهر ۸-۴ 
زده می‌شود که همان تابیدیه یا مهر استاندارد در کشور فرانسه بشمار می رود. 





در کشور اکوادور واقع در آمریکای جنوبی چند آتشفشان مشهور وجود 
دارد که همگی فعال هستند. متا"سفانه در دامنه تمامی این اتشفشانها دهکده‌های 
رم 
ا ا ا ا ا 
جانی و ما ۱ 
کارشناسان آتشفشان در سازمان ملل متحد کمک خواسته است تا برای 
پیش‌بینی زمان انفجار و در نتیجه پیشگیری از تلفات به آن کشور کمک کنند. در 
تصوی کک ا ا ا 
که به مطالعه و تحقیق پرداخته تا امکان پیش بینی زمان انفجار را در این 
رای ا 


دو دستاورد جدید. 


پرده بزرکتر, صدای بهتر 





کداک و موتورولا با تولید دو وسیله ای که در تصویر 
مشاهده می‌کنید. گامهای تازه‌ای در راه تصویر بزرگتر و 
را 

تصویر بالا دوربین دیجیتال کداک است که دارای تمام 
ویژگیهای دوربین‌های دیجیتال ساخت کداک می‌باشد. و علاوه 
بر آن از پرده مانیتور جدیدی برای نشان دادن تصاویر ثابت و 
ویدیویی برخوردار است که دارای زاویه ۱۶۵ درجه‌ای است و 
قابلیت دیدن ان از اطراف نیز به‌مراتب بیشتر و بهتر از سایر 
دوربین‌های دیجیتال می‌باشد. مضافاً بر اینکه پرده آن ۵۰ 
درصد بزرکتر از سایر دوربین‌هاست. در نتیجه بدون ارتباط 
دادن آن به کامپیوتر می‌توانید به‌راحتی از پرده بزرگ آن برای 
دیدن تصاویر و قطعات کوتاه 
ی سا کی کت 
برای این دوربین ششصد 
دلار قیمت تعبین کرده است. 
همراه جدید از موتورولا 
است که دارای یک ویژگی 
کر ی 
همراه دارای دو بلندگو 
می‌باشد. در نتیجه نه‌تنها 
صدای طرف مقابل از تلفن 
با و سا ی 
می شود بلکه در صورت 
اتصال دادن ان به کامپیوتر 
پخش موسیقی به طریق ۳۳ 
و همچنین صدای رادیو را 
به شکل استریو می توان 
دریافت کرد. قیمت آن در 
بازار حدود پانصد دلار است. 








هرگ مه 
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خوانندگان گرامی با عرض سلام 

لازم به توضیح است که برای کم کردن مدتهای نوبت 
در پی راه‌حلهای مناسب می‌باشیم و برای هرچه بهتر اجراء 
کردن این راه‌ها همکاری شما عزیزان و خوانندگان گرامی 
صفحة «زندگی رنگین» مورد اننظار می‌باشد. 

در قدم اول خواهشمندیم هرکدام از خوانندگان عزیز 
اصل فرم مشخصات را. که در همین شماره در همین صفحه 
چاپ شده ۔ از صفحه جدا کرده پس از پر کردن اطلاعات. 
آن را همراه با نمونه رنگ خود داخل پاکت گذاشته ارسال 
نمایند و از فرستادن چند اسم و نمونه رنگ داخل یک پاکت 
و بدون اصل فرم پیوست خودداری فرمایند. 

شما با این کار علاوه بر ایجاد نظم جهت رعایت 
نوبت. توان من را برای ارائه پاسخهای کامل و خصوصی تر 
علاوه بر چاپ در مجله (به‌صورت کوتاه) به صورت مکاتبه‌ای 
به آدرس خودتان نیز بالا خواهید برد و به این تر تیب اگر شما 
بخواهید. با فرستادن رنگ مورد علاقه و فرم شناسایی. پاسخ 
نامه‌تان به نشانی شما پست خواهد شد و همچنین می‌توان 
برای هر فرم ارسالی آرشیوی کامل فراهم نمود. 

ااا اا اف رای 


رنگهای مورد علاقه خود را در سه 
اولویت و با ترتیب ۱و ۲و ۴ به من بگویید تا 
اخلاقی. روحی و جسمی دارید. 


8 برای ی‎ ٩ 


رنگ مورد علاقه خود را از میان تکه‌های پارچه. کاغذهای رنگی 
و یا با رنگ‌آمیزی به وسیله مدادرنگی. گواش و یا هر رنگی که در 
دسترس دارید. بر روی کاغذ کاملاً سفید تهیه نموده و روی نامه خود 
بچسبانید و اولویت‌های ۱ تا ۳ رادر کنار آنها مشخص کنید و در موقع 
نگارش نامه اولین قطعه شعر یا جمله ادبی یا ضرب‌المثلی که به 
ذهنتان می‌ رسد را در ادامه نامه بنویسید و برای من بفرستید. 








توجه داشته باشید هرچه در انتخاب رنگ و اولویت ان دقت 


فرمایید پاسخها به واقعیت نزدیکتر خواهد بود. در ضمن در فواصل 
زمانی حداقل سه هفته‌ای می‌توانید نامه‌هایتان را دوباره تهیه. ارسال 








و مقایسه نمایبد. در این موارد روی نامه‌هایتان مرقوم فرمایید که 
نامه چندم شماست و فاصله زمانی آن با نامه قبلی چقدر است. 





|| || پول جمع کن نیستید! 


خانم نسرین ۔ ر از آذربایجان شرقی با رنگهای 

ام ان اسمانی ۲ سفید ۳ سبز و شعر: 
به سراغ من اگر می‌آیید. نرم و آهسته بیایید 

مبادا که ترک بردارد چینی نازک تنهایی من 

خانم نسرین عزیز, شما مهربان و صادق و کمی 
کمرو و خجالتی می‌باشید. دچار اضطراب و ترسی 
هستید که از کودکی با شما بوده و علت آن را شاید 
خودتان بهتر بدانید و اگر ريشه این حالت را در یک 
شوک ناگهانی پیدا کردید تعجب نکنید. از اثرات آن 
نکن اف است که در فنوهای از سال انم اضطر ات 


عم |تشدید می‌شود که همان تاریخ وقوع رویدادی است 


2 شماره ۳۱۰۳ 





که به شما شوک وارد کرده است. دیگر اینکه به 
مادیات برای رسیدن به رفاه و خوشبختی اهمیت 
می دهید ولی پول جمع‌کن نیستید! از نظر جسمی 
ظاهرا اثری مثل شکستگی استخوان و یا جراحت 
ناشی از سوختگی یا بریدگی که بهبود پیدا کرده در 
شما دیده می‌شود ولی چندان مهم نبوده است و تنها 
استعداد بیماری گوارشی در شما هم دیده می‌شودا! 
کا ورد ارات ھاو فاط ما جود 
دارد. از رنگهای زرد. قرمز و صورتی بیشتر استفاده 
کنید. به اینده امیدوار باشید. خبرهای خوشی به شما 
خواهد رسید و باید قدر موقعیت‌های تازه را بدانید و 
بهترین‌ها را انتخاب کنید. تحقیق را فرآموش نکنید و 
هدف خود را مشخص کنید. موفق باشید. 


||| خاطره ناخوشایند سالهای دور 


خانم معصومه بازرگانی گلشن از تهران با رنگهای 
١‏ قرمز ۲ سبز مغزپسته‌ای ۳ سفید و شعر: 
ای دوست ای دوست ای دوست 
جور تو از ان کشم که روی تو نکوست و... 
خانم «بازرگانی - گ» با تشکر فراوان از 
اظهارلطف شما در جواب دو خواسته شماباید عرض 
کنم در صورت موافقت و هماهنگی با مسوولان مجله 
به زودی اطلاعات بیشتری راجم به خودم برایتان 
خواهم نوشت و دوم اینکه چون نوبت چاپ مطلب 


شما رسیده و هنوز امکان مکاتبه ما فراهم نشده نقداً 


پاسخ خود را چاپ شده مطالعه فرمایید. انشاءالله 
به‌زودی با شما مکاتبه خواهم کرد.» 


شما خیلی خوب و بامهارت کاری را که به شما 
سپرده می‌ شود انجام می‌دهید و تا کاری را به پایان 
نرسانید دست از کار نمی کشید. به کار بیرون از خانه 
هم اهمیت می‌دهید و آن را برای بالا بردن درآمد 
خانواده مفید می دانید» ولی مناسبات اجتماعی ان 
برای شما در درجه دوم و سوم قرار دارد و بیشتر به 
پول آهمیت می‌دهید. 

شما خاطره ناخوشایندی از سالهای دور دارید 
که شمارا آزار می‌دهد و گهگاه به آن فکر می‌کنید. 
شاید ريشه آن عاطفی باشد. در این صورت بهتر است 
آن را فراموش کنید و به آینده. با یک برنامه‌ریزی و 
هدف مناسب نگاه کنید و خود را افسرده نکنید. هرچند 
که ظاهر را خوب حفظ می‌کنید و خود را شاد نشان 
می دهید. از نان خسنمی فسا سالمتت: ولی ید غذا 
می‌خورید و باید بیشتر به کیفیت و نحوه غذا خوردن 
خود دقت کنید. از رنگهای ابی نیلی. ابی لاجوردی و 
کل بای یی اا کی ی کر ا یاک انا 
استفاده می‌کنید. در نور شدید آفتاب از رنگ بنفش 
بادمجانی آن استفاده نمایید. سنگ خوش یمن شما 


بیش از این چیزی نمی‌توانم اضافه کنم. موفق باشید. 


||| ||| غم سنگینی در دل 


الى سات ۳ تراغ وشر 
غرق خون بود و نمی‌مرد ز حسرت فرهاد 
خواندم افسانه شیرین و به خوابش کردم 
فاطمه خانم. شما ریزبین و موشکاف و نکته‌سنج 
هستید و کمی هم خودنما ولی در مجموع شخ فزت 
شما برای دوستان و آشنایان که باطن پاک شما را 
می‌شناسند قابل قبول و به نوعی پسندیده است. 


ظاهر| عمی سکن در دل دارید کے شما را آفسنده ی 
عصبی و گاهی تندخو کرده است. از تجملات و زرق 
و برق اشیاء لوکس, مخصوصا اتومبیل‌های شیک 
خوشتان می‌آید. در مورد غم و اندوه خود کمتر با کسی 
درددل می‌کنید و محرم راز نمی‌شناسید. شاید کمرویی 
باعث می‌شود تا آن را با خانواده مطرح د نکنید ولی 
بهترین مشأورین شمادر درجه اول خانواده شما می‌باشند. 


از نظر جسمی ناراحتی خاصی در شما دیده 
نمی شود و اگر روحیه خود را بازیابید. کسالت و 
خستگی دائمی شماهم با تفریح و ورزش, مخصوصاآً 
شنا رفع خواهد شد. از رنگهای زرد. لیمویی. سبز 
روشن و صورتی بیشتر استفاده کنید و رنگهای 
مشکی» خاکستری را کنار بگذارید. سنگ خوش یمن 
شما الماس و فیروزه است و می‌توانید از هر کدام که 
خواستید استفاده کنید. خود را برای پرداخت 
مژدگانی و شیرینی آماده کنید و از دوستان هم یاد 
کنید. موفق و سلامت باشید. 


۱. سفید ۲ زرد ۲۰۳ و شعر: 

کنم هر شب دعایی کز دلم بیرون رود مهرش 
ولی اهسته می گویم الهی بی‌اثر باشد 

منیژه خانم» رنگهای ارسالی شماناقص است پس 
نقص پاسخ مرا پذیرا باشید و اگر اشتباه زیاد است 
دوباره با سه رنگ کامل و مطمتن مکاتبه نمایید. 

شما بسیار باهوش و کنجکاو هستید و گاهی در 
درمی اورید. دچار اضطراب و استرس فراوانی 
هستید که گاه و بیگاه به سراغتان می‌اید و دلشوره 
بسیار برایتان به‌وجود می‌آورد. بسیار ترسو هستید 
ولی گاهی خود را وارد ماجراهای خطرناک می‌کنید 
تا ترسو جلوه نکنید. البته تا به حال خدا خیلی به شما 
دردسر, درد می‌کند! و شیطنت و بازیگوشی دوران 
مدرسه را رها نمی کنید. 

اگر دل به تحصیل داده باشید راحت به درجات 
عالیه خو‌آهتن. رستة. ان خظن جسم ظاهوا سلامت 
شما برقرار است و تنها مستعد بیماری عصبی و 
ضعف حس بینایی و یا شنوایی می‌باشید. از رنگهای 
قرمزابی. سرخابی, بنفش و سبز بیشتر استفاده کنید 
و لباسهای بیرون از خانه خود را به رنگهای متوسط 
سبز و یا تیره ابی انتخاب کنید. 

سنگ خوش یمن شمالعل است. خبری خوشایند 


||| خبرهای خوشی در راه هستند 


خانم فرشته .؟ از ساری با رنگهای 

۱ ابی ۲ قهوه‌ای ۳ سبز ابی تبره و شعر: 

آسمون ابری شده....؟؟ 

فرشته خانم شما مهربان و صادق ولی کاهی 
یکدنده و بسیار مغرور می‌باشید و از زندگی پر از 
تجملات و ثروت فراوان خوشتان می‌اید و 
در مقابل حرف منطقی یکدندگی را کنار می‌گذارید 

ولی این حالت کمتر اتفاق می‌افتد! نمی دانم شما 
کمتر از لج بازی دست می‌کشید و يا اینکه دير به دير 
حرف منطقی می‌شنوید؟! به هرحال غرور زیاد شما 
احتمال اول را تقویت می‌کند. از پول زياد خوشتان 














می‌آید ولی حاضر نیستید به هر قیمتی و مخصوصاً 
ضایع کردن حقوق دیگران به ان برسید و همین طور 
از وام و قرض هم بدتان می‌آید. از نظر جسمی کاملا 
سالم هستید و تنها ناراحتی خاصی دارید که علت 
واقعی ان رانمی‌توان درک کرد. شاید بهتر باشد برای 
اطمینان بیشتر با دکتر زنان مشورتی داشته باشید. 
از رنگهای زرد. نارنجی» قرمز و صورتی روشن 
بیشتر استفاده کنید. سنگ خوش یمن شما فیروزه 
مایل به آبی می‌باشد. در هفته‌های آینده همه برای شما 
خبرهای خوش می‌آورند. 
|| || افسرده و خستہ 

خانم مزگان زنگنه از تهران با رنکهای 

۱ قرمز ۲ ابی اسمانی ۲ بنفش و شعر: 
نرو دستم به دامانت نگو دیگر نمی‌آیی 

که می‌میرم غریبانه امان از درد تنهایی 

خانم زنگه شما کاری و پرتلاش و تا اندازه‌ای 
هنرمند و بسیار خوش سلیقه هستید ولی موقعیت‌های 
استفاده از این هنر و سلیقه را به‌راحتی از دست 
می‌دهید. هرچند در زندگی خود به‌خوبی از آن بهره 
نمی برید ولی برای دوستان و اشنایان مفید واقع 
می‌شوید. شاید در مورد خودتان داستان کوزه‌گر از 
کوزه شکسته اب می خورد مصداق داشته باشد. 
مهربانی و لطف شما به دیگران شما را عزیز آنان 
نموده و قدر این مردمداری را باید بدانید. کمی 
افسرده و خسته هستید و از نظر جسمی مستعد پیری 
زودرس بهتر است به تفریح و استراحت خود هم فکر 
کنید و به ورزش هم بیشتر بپردازید. از رنگهای زرد. 
ابی نیلی. سبز چمنی بیشتر استفاده کنید و گاهی در 
خانه سفید و قرمز بپوشید. سنگ خوش یمن شما 
یشم است. منتظر یک دیدار غیرمنتظره باشید که 
تغییرات کوچکی در زندگی شما ایجاد خواهد کرد. 
ولی به اخبار بد و نگران‌کننده که می‌شنوید اهمیت 
زیادی ندهید. موفق و سلامت باشید. 


از( خیالتان آسوده! 


خانم محبوبه صیدانی از اراک با رنگهای 

۱.زرشکی روشن ۲. آجری ۳.قهوه‌ای روشن و شعر: 
سپردی عهدمون‌رو به دست باد و بارون : 

من و زدی به توفان خودت گرفتی اروم 

خانم صیدانی شما اهل کار و تلاش هستید. 
خوش فکر, باسلیقه و گاهی مغرور و خودستا هستید 
و فخرفروشی می کنید! هوش ذاتی شما بهترین 
محافظ در مقابل خطاو اتا ۱ ۳۳۲ 
کاری کمی فکر کنید و از هوش خود کمک بگیرید. 
کمترین خطا در کار شما به‌وجود خواهد امد. برای 
انتخابهای آینده خود عجله نکنید و با تدبیر و تحقیق 
اين کار را انجام دهید. از دشر ا ۱۳۳9 
بیماریهای فشار خون و يا قلب در شما دیده می‌شود. 
ولی با مراقبت می توانید از ابتلا به انها پیشگیری 
نمایید. مخصوصاً چربی و قند خون خود را هميشه 
کنترل کنید. هرچند فعلا برای این کارها خیلی زود 
است ولی پیشگیری بهتر از درمان است. از رنگهای 
ابی. بنفش و صورتی بیشتر استفاده کنید. سنگ 
خوش یمن شما عقیق می‌باشد که هم به صورت 
انگشتر و هم به‌ صورت گردن اویز از ان استفاده کنید. 
آنچه ذهن شمارا مشغول کرد ۲۳۳۲ 
یافت و خیالتان آسوده خواهد شد. ولی شاید کمی 
دیرتر از آنچه انتظار دار ۴۳۰۰ 





| بول نكر تب 
خانم معصومه سبزعلی از سراوان با رنگهای 
۱.سبز مغزپسته‌ای ۲. ابی ۲.قهوه‌ای و ضرب ‌المثل: 
«زمستان می رود. روسیاهی به ذغال می‌ماند. ( 
خانم سبزعلی شما میانه‌رو. عافیت جو مهربان و 
صادق می‌باشید و در مورد هر چیز اعتدال را رعایت 
می‌کنید. در مورد مسائل مذهبی مغرور و در اعتقاد 
خود محکم هستید. اهل حرف زدن نیستید و در جمع 
دوستان و اشنایان به این امر معروف می‌باشید. البته 
شاید برای کم حرفی خود دلیل داشته باشید! ولی این 
امر گاهی برعکس می‌شود و وقتی یک کوش شنوا 
پیدا می‌کنید. شاید کمی پرحرف شوید که البته برای 
ان دیگر دلیل خاصی نخواهید داشت! از نظر جسمی 
تنها استعداد بیماری گوارشی در شما زیاد است 
بحدی که شاید الان هم مبتلا به بیماری گوارشی 
باشید. از رنگهای نارنجی» زرد و کل‌بهی هم استفاده 
کنید. سنگ خوش یمن شما فیروزه است. خبرهای 
خوب از نظر شما شاید اخباری راجع به پول و ثروت 
باشد. ولی حداقل تا چنه هفت ۱۱ ۳۳۳۲۱۲ 
شنید و بهتر است اصلا به آن فکر نکنید. موفق باشید. 


||||||| منتظر تغییرات باشید 


ا. پ از تهران با رنگهای 

۱. آتشی ۲. طلایی ۳ زرشکی و ضرب‌المئل: 

«گر صبر کنی ز غوره حلوا سازم.» 

دوست کرامی شما خونگرم و صمیمیی بااستعد اد 
و باهوش ذاتی و بسیار فعال و پرانرژی هستید و از 
کار و تلاش لذت می‌برید. کمی عصبی می‌باشید و 
زود از کوره درمی‌روید و البته زود هم از برخورد بد 
خود پشیمان می‌شوید. از نظر جسمی مستعد چاقی 
فشارخون و ضعف بینایی هستید ولی درحال حاضر 


از: 


در سلامت کامل بسر می‌برید. از رنگهای سبز و سفید 
هم استفاده کنید. سنگ خوش یمن شما الماس است. 
شما کاهی تنوع طلب می‌شوید و از یکنواختی‌ها ایراد 
می‌گیرید. مخصوصا این اواخر» ولی به زودی 
تغییرات جالبی در زندگی خواهید داشت. سعی کنید 
با آنها کاملاً هماهنگ باشد و کنار بیایید. موفق باشید. 


||[ | همیشہ سرکیف نیستید 


.م.ز از تهران با رنگهای 

۱ لاجوردی ۲ سبز ۳ بنفش و ضرب‌المثل: 

«شنیدن کی بود مانند دیدن.» 

دوست عزیز شما صادق و موّمن و بامحبت و 
صبور هستید. میانه‌رو و اعتد ال طلب می باشید و کمی 
پول دوست و اهل حساب و کتاب هستید. خوش لباس 
و خوش سلیقه می‌باشید و بندرت عصبانی می شوید. 
بذله‌گو و خوش صحبت هستید و در جمع توجه همه 
رابه خود جلب می‌کنید. البته نه همیشه! چون هميشه 
با حوصله و سرکیف نیستید!؟ از نظر جسمی کاملا 
سالم هستید ولی بدون دلیل خاصی کمی احساس 
پیری می‌کنید. پس بهتر است به آن توجه نکرده و 
سعی داشته باشید تفریح و ورزش خود را بیشتر 
کنید. از رنگهای زرد پرتقالی» قرمز و نارنجی و کاهی 
سبز چمنی استفاده کنید. به زودی این شماهستید که 
برای دیکران خوش خبر خواهید شد. موفق باشید. 


|| ||| دنال سنگ صبور 


خانم سمیه امیدی از سمیرم با رنگهای 

مشکی ۲.سفید ۲. زرشکی و شعر: 

بی تو مهتاب شبی باز از ان کوچه کدستم 

همه تن چشم شدم. خیره به دنبال تو گشتم 

خانم امیدی! شما خسته و افسرده به نظر می آیید 
و کمی ترسو, ترسی که علتی برای آن نمی‌شناسید و 
ريشه در کودکی شما دارد. اهل کار و تلاش و هنرمند 
می‌باشید و در خانه‌داری و هنرهای زنانه بامهارتید. 
ظاهراً سنگ صبوری برای درددل کردن می‌خواهید 
و با خانواده خود نیز مشورت نمی‌کنید. احتمالا در 
خانه با افراد خانواده ار ۱۳ 
تا بتوانید در این مواقع راحت با آنها مشورت کنید و 
راهنمایی بگیرید. 

از طرف دوستان خود نیز راهنمایی مناسبی 
دریافت نکرده‌اید تا با عمل به ان کمی از ناراحتی و 
نگرانی شما کاسته شود. از نظر چسمی نسبتا سالم 
هستید. از رنگهای زرد. آبی. سبز و قرمز بیشتر 
استفاده کنید. سنگ ا 
خبرهای تازه چندان خوب و خوشحال کننده نخواهد 
بود ولی نه همه خبرها. موفق باشید. 


مداد رال[ ۰ ] 
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«فر افت در بین دزدان) 


ار ز ش سکو ت ! 


در بیدار تال ک۹ تھ یک ماحرامیافتضاحات ناا کلینتون 
بود. صدام حسین به تلافی شکست مفتضحانه لشکر کشی به کوبت درصدد بود تا با 
ربودن مقاومه‌نامه استقلال آمریکا به تحقیر آمریکا بپردازد. 
۱ آل عببدی. معاون سفیر عراق در آمریکا برای بدست آوردن سند مور دنظر صدام با 
نیو کوالی یک وک ند قراردادی در آزاء یک صد میلیون دلار من ۲ 3 : 
از طرفی معاون «سبا» آقای هاچین از اسکات برادلی می خواهد به پاریس برود وبا هانا 
کوبک سکر تر سفارت اردن در باریس دوست شود. اسکات برادلی با هانا آشنا می شود و 
کاوالی به اتفاق دستیار انش عازم ماموریت می شوند و با «باترور ث» مشاور رئيس حمهور 
و رپس موزه ملی تعالی گرفته و اطلاغ مي‌دهد کلینتون قصد بازدید از اعلاگیه 
الال را در مووا عقاول نامه معروف ا ال آمریکا توسط کل از 
موزه ملی ربوده می شود و به جابش طرح مقاوله‌نامه قلابی گذاشته می شود «ال عبیدی» 
و «کاوالی» دو طرف معامله فرار ملاقاتی برای رد و بدل کردن مقاوله و پول مورد فرارداد 
می گذارند و اسکات برادلی بالاخره به هانا کویک در مورد مشخصات خود و نباتش 
اعتراف می کنا اا هانا او رامسموم کر ا با تلاش پزشکای به ای زند گی 
برمی گردد و سراغ «هانا کویک» را می گبرد. کاوالی خود را به بانک دایموند می رساند و 
با آل عبیدی ملاقات می کند و بالاخره با کر شب پنج‌میلیون دلار مفاوله‌نامه اصلی را در 
اختبار او قرار می دهد و .. 

و ابنک به دنباله ۳ توحه فرمایید: 


فسمت وزدهم 


1 
۱ آن زن -خانم «وبستر» قاتل حرفه‌ای که از کاوالی دستور می‌گیرد- - به وسیله 
هواپیما به جزیره «کایمون» پرواز می‌کند و از فرودگاه مستقیماً به بانک ‏ 
«بارکلی» می‌رود و حسابش را کنترل می‌کند تا متوجه شود که مبلغ ۰ هزار 
ادلار به حساپش واریز شده است یا نه پیت عملیاتی که انجام داده بود طبق ‏ 
قراردادی که ذاشت می‌بایستی سه بار رقم ۰ ۲۵ هزار دلاو در ماههای مارچ | 
ابل وی ووا ت د 
ا کارمه تاک بارگی در کار هنو ری اس گفت: مبالغ ارسالی از 
"بانک ژنو حساب شما خانم «وبستر» موجود است. 
۱ بلافاصله متوجه شد که باید حسابش را از آن ن بانک تغییر دهد. تحت هیچ . 
حساب او ریخته می‌شود وعلاوه بر این دلایلآن نیز بریشان شبههبرانگی شود. ۱ 
۱ به همراه ارسال پول هميشه یک پاکت ضخیم قهوه‌ای رنگ نیز دراختیار. 
کارگزار بانک قرار می‌گرفت تا به مشتری ارائه شود. وقتی سوار اتومبیلش شد : 
E‏ ت در پاکت را باز کرد ۱ 
TT O TT ۳ 3‏ ا 
ت. «کاوالی» به‌قدری در کارش مهارت داشت که هیچ وفت اجازه نمی داد ا 
| اشتداهی صنوزت یرن ۱ 
کسان با یک مود نود ک چان وک تة تومیر هید از ظاهرشا 
چنین تصور می‌شد که مردی آرام و بدون آزار می‌باشد. مفاد قرارداد بین خانم : 
تس تنس ای 


ا 





۱ مدت حداکثر چهارده رون شخص موردنظر به قتل برسد. آدرس مردک ا ۱ 
به شهر سانفرانسیسکو بود و سالیان زیادی می‌گذشت که اين خانم به آن 
سوت و 
اه آنجارسانیهتبتواند موقعیت مناسب رابرایاجرای تقشهاش فراهم آورد ‏ 
O 1‏ 

۳۳ ۳7 1 

۱ مورد لی وا اا هی خواستم تفای مارشال د کا 

| -چه کسی می‌خواهد تماس بگیرد؟ 

اسم من کریستوفر وارن کریستوفر! 

.از کجازنگ می‌زنید؟ 

۔ايشان منتظر تلفن من هستند. قبلا تلف کرد‌اند و برای من پیام گذاشتهد! 
۔دراین صورت مستقیماً تلفن را به ایشان وصل می‌کنم. 

-کالدر مارشال هستم! 

| من هم وارن کریستوفر هستم. 

سلام جناب وزیر! ۱ 
سا آقای مارشال! موضوع استعفای شما چه ربطی به من خواهد داشت " 
اه ا اا وی ی وکین اوو کاس ری سورع کی هت 


بهتر است در این مورد با وزیر مربوطه» یعنی وزير کشور صحبت کنید. ۱ 
۱ دقیقاً برعکس آقای وزير چون مصاحبه مطبوعاتی من و دلایل استعفایم ‏ 
می‌تواند جنبه بین المللی داشته باشد لذا ترجیح دادم قبل از انجام هر کاری شما | 
زوا تن خرسان ن بگذارم. ۱ 
1 
1 آنوقت به‌طور خلاصه جریان بازدید رئیس جمهور قلابی را از موزه ملی ا 
1 
برایش تشریح کرد. وارن کریستوفر گفت: 
۱ .تصور می‌کنم که بتوانید قبل از اینکه استعفای خودتان را دراختیار مقامات ۱ 
بگذارید و سایر کارکنان موزه از آن EOE‏ 
اراس حور در مخت فن ارا ۱ 
۰ کادو ما قال حجار فت که ار جتن دوخوا س ا دات تون 
معطلی پاسخ داد 
۱ ا کا ما وتان اس ات 0 
1 .ممکن است قرارمان برای ساعت ده صبح باشد؟ 1 
1 1 
.یله البته. کجامن باید حضور پیدا کنم؟ 
1 1 
1 1 
| ۱ 
1 1 
1 1 
| 1 
1 1 


دستیار من آقای «لی» در محوطه کاخ سفید. > ورودی شمالی کاخ انتظار شما 
ارا می‌کشد. 

۔بله» فرمودید در شمالی؟ 

I RO 
میک حتیالمقدوی از شای مسا استای خودتان یلیل مربوط هآ‎ 
اتاپس از جلسه موردنظر کامللاً خودداری کنید. متشکرم و شمارامی‌بینم.‎ 

O 

وزير امور خارجه آمریکاء وارن کریستوفر,. در ابتدای جلسه‌ای که دو روز 
بعد برای تنش زدایی به وجود آمده بود. شروع به صحبت کرد: 

«مایلم از تمام خانمها و آقایانی که در این جلسه حضور یافته اند تشکرنمایہ. 
او که ایکا کے کوچ ریت ی ماوت | 
اطراف و اکناف خودتان را به جلسه برسانید ووا از آقای «اسکات : 
برادلی». همه ما می‌دانیم که ایشان در اثر ندانم‌کاری و عمل کردن پنهانی . 
امامورین موساد مخصوصا سرهنگ «کراتن» تا پای مرگ رفتند و در اثر اطف ا 
خاست که مروز کی ادمات دن انم لته حضیور ناد طبق دستور نخست | 
وزير اسرائیل تمام ماامورین موساد موظف هستند در این نوع موارد از «سیا». 
کسب تکلیف کنند. اگر این کار صورت گرفته بود. هرگز چنین مشکلات جسمی . 
او روانی برای یک استاد دانشگاه و یکی از افتخارات سازمانهای امنیتی کشور: 
اروی نمی داد. این اطمینان را می‌دهم که همگی بسیار خوشحالیم از اینکه به | 
۱ سرعت حال آقای اسکات بهبودی یافت و به همه حضار شرکت کننده در جلسه | 
اخوشامد می‌گویم» 

1 

۱ شرکت کنندگان در جلسه علاوه بر سرهنگ کراتز. و روسای اف.بی.آی و : 
سیآی.ا و همانطور که در یادداشت ت جلوی شرکت کنندگان دیده می‌شد. عبارت | 
بودند از اسکات برادلی: وزیر امور خارجه منشی او و خانم سوزان ن آندرسون وا 
معاونینش ۱ 
| کت ی توس که ترصن درز 


کردن این خبر در جامعه آمریکا به وجود می‌آمد. مساله اینکه یک شیاد بتواند در | 


1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
| 


دور روشن خودش را به جای رئیس جمهور جا زده و حتی در مراسم ی ف 


NT رای و‎ Ty 
و گفته بود که سکوت حتی از طلا هم باارزش‌تر است.‎ 
بدین ترتیب از کلیه حضار خواسته شده که تحت هیچ شرایطی در این مورد‎ ۱ 
با نمایندگان رسانه‌ها مصاحیه نکنند تا در صورت نیاز اعلامیه رسمی صادر‎ 
گردد.‎ 
وزیر امور خارجه که ریاست جلسه رابه عهده داشت‎ 
شاید بهتر باشد که از رئیس «سیا» خواهش کنم که مارا در جریان ماوقع و‎ 
چگونگی عدم اطلاع سازمانهای امنیتی از چنین افتضاحی قرار دهند.‎ 
«دکستر هاچین» قفل رمزدار کیف دستی‌اش را گشود. و یک پرونده بیرون‎ ۱ 
آورد که روی آن نوشته شده بود: «فقط برای رویت‎ 

ر امنکه 


۱ وزیر امور خارجه در یادداشت 


۱ ت ادامه داد: 
1 
۱ 

















1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 






مدیرکل.» ((ده 
پرونده راروی میز گذاشت و شروع به ورق زدن کرد. 


۱ ری ای E a‏ از اشخاص ` 1 
اکرده و باید حتی‌المقدور کلیه تحقیقات در اختفای محض انجام شود. به‌طور | 
مثال اگر یک مورد از پلیس استفاده نماییم. بلافاصله صبح روز بعد در صفحه ‏ 
اول مهمترین روزنامه‌های کشور با حروف درشت مطلب چاپ خواهد شد. 
امتاسفانه حتی در بین سازمانهای امنیتی کشور که خوشبختانه فقط دو سازمان | 

هستند یعنی «آف.بی.آی» و «سی.آی.ا» نیز آنقدر اختلاف وجود دارد که هرکدام: 
اسعی دارند دیگری را به‌صورت مسخره عموم درآورند و در این قبیل موارد ا 
آنه‌تنها همکاری وجود ندارد. بلکه کمک می‌کنند تا این اتش شعله‌ورتر شود. 
"مشکل عمده دیگری که با ان روبرو هستیم. این است که نمی‌توانیم مظنونین را. 
| راتت کرده.ی یرای انجام بازجویی به سازسان بياوريم. البته به خاطرا 


۱ 





تجربیاتی که داریم چندین سرنخ مختلف و بسیار: 
سودمند را گیر آورده‌ایم. مثلاً متوجه شده‌ایم که | 


پس از اینکه چند صفحه‌ای را بیرون آورد و کنار دستش E‏ هن یی يفت نداشت) در آن روز در واشنگتن فیلمی تهیه می‌شده که | 
قرار داد. آنوقت شروع به صحبت کرد: yT‏ عوامل دست اندرکار تولید آن از هر لحاظ امکانات | 
«دو روز قبل. آقای مارشال مدیرکل موزه ملی همک بن ھی نو انم ۰۱ فراوانی رابرای انجام این سرقت به‌وجود آورده‌اند. | 
ایالات متحده امریکه ضمن تماس تلفنی با جناب وزیر _ « ہ ا دا کول ر 1 کارگردان ان فیلم از مجرمین و سه نفر از. 
امور خارجه اعلام نمود که اعلامیه استقلال آمریکا که سمت خو وو CT‏ هر | تهیه‌کنندگان از کسانی هستند که سوابق آنها درا 
مظهر ملیت گرایی و دمکراسی در این کشور محسوب E‏ می ا TT‏ پلیس نشانگر فعالیت های غیرقانونی آنهاست. ۱ ۱ 
دة و رکه نف نگ سا اسک وا غار یم می دا ی اھا ات که اکا ۔مارکال و ات 
باارزش می‌باشد (برای اينکه این کشور در جنگهای ۳ نموده‌اند. یکی از ۳ آن روز از موزه ا 


داخلی و مقابله با تجاوزگران انگلیسی توانست پس از یک قرن 

ابه آن دسترسی پیدا کند.) را سرقت نموده‌اند. اھ کج دش که یا 
ایشان را تصحیح کرده و بگویم ارا هس رنه 3 درحقیقت کپی که به جای . 
| اعلامیه استقلال اصلی هم اکنون در موزه قرار دارد از هر لحاظ با اصل آن 
برابری می‌کند. فقط یک غلط املایی که در اصل سند موجود بوده است در کپی . 
درست شده وگرنه باید اعتراف کنم که یک شاهکار هنری است. و اگر تعمداًاین. 
کلمه درست نمی‌شد » شاید سالیا ن متمادی هم می‌گذشت بدون ن اینکه هیچ کدام از 
دست اندرکاران متوجه چنین جایجایی شو‌ند. جریان مشکوک شدن آقای . 
امارشال به‌طور خلاصه بدین ترتیب بود که یکی از مشاوران رئیس جمهور آقای . 
کلینتون به اسم «باترورث» ضمن تماس با آقای مارشال برای بازدید رئيس 
۱ جمهور از موزه ملی برنامه‌ریزی می‌کند. وقتی پس از پایا ن بازدید آقای مارشال ۱ 
قصد داشت که با نامبرده تماس بگیرد. از هر طریقی وارد می‌شود به در بسته: 
| می‌خورد. به هر دری می‌زند. متوجه می‌شود که این آقاپس از رفتن به مرخصی . 
اسالیانه دیگز مراجعت نکرده اسثق خی انوا وک ارا ا انی کی 
" هستند. خوشیختانه وجدان کاری او باعث می‌شود که نسبت به شخصیت ‏ 
واقعی آقای باترورث شروع به تحقیق کند واز طرفی هم. چون در بازدید, » پیشتر | 
روی اعلامیه تکیه شده بود. شروع به آزمایشات مختلف از آن بشود. 


5 1 
۱ آقای مارشال به کمک معاون خودش آقای «مندلسن» پس از بررسی اعلامیه ' 
از نزدیک و به وسیله ذره‌بین‌های مختلف متوجه تصحیح غلط املایی شده و در | 
وم ی اه فا ووته مور ۵۵۵ ۱۱۹۱۵ و 9 ۱۵ 
دهد. استعفا نموده است. کپی استعفای نامبرده اینجا در پرونده است و اگر. 
ماس تراد نمی تا ضمنا نامبرده بنابه پیشتهاد جناب وزير 
امور خارچه دو روز قبل جلسه‌ای در حضور رئیس جمهور در کاخ سفید | 
| داشته اند و کلیه مطالب نشریح شد هد استت, آنچه که استحقاق قدردانی زآقای 
مار کال وا کا د این ادت که در اسکتای کرد وغه اس که ۱ 
«به خاطر اینکه لیاقت ندا شته‌ام که گرانبهاترین سپرده ملت را حفظ کنم ی | 
بخاطر اینکه نمی‌توانم آنها و همکارانم را گول بزنم و از ابراز حقیقت خودداری | 
نمایم. ان استعفا را تقد یم می‌دارح.» آقای وزير امور خارجه اضافه کرد: | 
درحقیقت این شخص رئیس جمهور به عنوان شخص اول مملکت و بعد هم در. 
درجه دوم من که سمت ریاست افتخاری موزه را داشتم و امور موزه تحت‌نظر. 
اوزارتخانه من انجام می‌شد می‌بایستی اولین اشخاص باشیم که به علت عدم 


کفایت استعفا نماییم. به هرحال آنچه آقایان باید توجه داشته باشند این مطلب : 


است که در این کشور آزادی مطیوعات وجود دارد و نمایندگان رسانه‌های . 
گروهی اگر قبل از اینکه ما اعلامیه استقلال را پیدا کرده و به سر جای اولش ‏ 
برگردانیم متوجه سرقت و یا تعویض آن شوند. آنوقت شخص رئیس جمهور. ۰ 
معاونانش و وزرای کابینه را مثل جوجه در دستگاه جوجه سرخ‌کن بریان . 
خواهند کرد. لطفاً آقای هاچین ادامه بدهید. 0 
۱ هاچین سینه‌اش را صاف کرد و جرعه‌ای آب نوشید: ۱ 
| «تحت نظارت مستقیم وزیر امور خارجه و دستورات موکد ایشان,. ما 
کمیته ای را تشکیل دادیم که با این رویداد مقابله نماییم. متاسفانه در همان ! 


۷ 







ل وه ری انیل رل که یب 
دلاربیل شهرت دارد و یا هنرپیشه‌ای که بامهارت تمام نقش رئیس جمهور را" 
بازی کرده به‌طوری که حتی آقای مارشال و کارکنان موزه را به اشتباه انداخته. 
کسی نیست جز «لویدز آدامن». و به‌خاطر مسائلی که در بالا به‌طور کامل : 
توضیح داده شد , نمی توآنیم هیچ کدام را بازداشت ت کنیم. کافی است فقط در مقابل : 
گزارشگر تلویزیون و یا روزنامه‌ها دهان ن باز کنند! ما حتی می‌دانیم که یکی از 
| مشهورترین جراحان ¿ پلاستیک این کشور, قبل از انجام عملیات سرقت بر روی | 
اصورت این هنرپیشه. برای تغییر شکل ظاهری عمل جراحی انجام داده است.: 
متاسفانه گرداننده این عملیات خلافکار انه موفق شده است که این جراح دا 
به‌همراه دخترش به قتل برساند. تصور ما این است که دختر جراح را به عنوان ا 
| گروگان نگهداشته‌اند تا بتوانند از تخصص پدرش بهره‌مند شوند. لبته همانطور 
اکه ضرب المثل معروفی اشعار می‌دارد: از ماست که بر ماست. ۱ 
۱ دا a‏ ۱ ۱ 
عوامل داخلی نظیر «رکس باترورث» که سمت مشاور مخصوص رئيس ! 
جمهوری را هم به‌عهده داشته است صورت گرفته. تمام مطالب توضیح داده , 
| حیثیت جهانی این کشور را طی چند دقیقه برباد دهد. چون می‌دانیم که این کک 
ها و و وت 
باید به اطلاع آقایان برسانم که «سیا» دیپلماتهای خارجی دتم آمریکا ۳ 
! به‌صورت شبانه‌روزی و بیست و چهار ساعته تحت نظر دارد. البته آنها در صورتی | 
که متوجه چنین آمری 0 ۶ بسیاری برپا خواهند کرد. ۰ 
رر ر SES‏ ملل متعد ا 
دارند. مراقب البته در داخل محیط اداری سازمان براش ۳ 
هرازگاهی چند. E‏ 0[ وشوو ۱ 
۱ در این مورد بايد به اطلاع آقایان برسانم که به صورت اتفاقی نیست که | 





کاردار عراق دو سازفام مال به تام اناس ,میت ال کدی دز .همان روزی که 
اعلاسته استخارل جانا وى دست هکس دق دروا حون داشنه .در 
صورتی که محل کار نامپرده در نیویورک می‌باشد. طبق گزارش مامور مراقب | 
او > مرتب از صحنه‌های مختلف حضور رئیس جمهور قلابی در موزه فیلم و 
اعکس گرفته است. OT TIES‏ پس از خاتمه بازدید در صف 
دیدارکنندگان ¿ از اعلامیه قرار گرفته و مدتها دیگران را منتظر گذاشته است تا با 
آذره‌بین اعلامیه رایررسی کند. ۱ 
اسکات برادلی بالحن شوخی‌آمیز گفت: شاید چشم‌هاش نزدیک‌بینه؟ .. . 
هاچین پاسخ داد: خیر» چنین نیست. مامور مراقب او در زوریخ هم وقتی به | 
پانک مراجعه کرده است. او را زیرنظر داشته و بدتر از همه اينکه متوجه شده‌ایم . 
اکه سفیر عراق و نماینده آن کشور در سازمان ملل کسی یسک چ رار ای 
اصدام حسین به نام «بارزان 2 ال کرت ۱ 
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۱ ادامه دارد ! 
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داستانهای انتخابی 
الفر ل سچکاک 


مرد ۔ که بارانی روشنی بر تن داشت -در سر 
صف به روی ارنج خود تکیه داد و به مردی که 
داخل باجه پرداخت بانک ایستاده بود. گفت: 

امس میج وق قل کی 
رادر این باجه خرد کردم و... 

«جان فارنورث» جمله مرد را ناتمام گذاشت 

.متاءسفم اقا! 

سپس نگاهش رابه صف طویلی که پشت سر 
ان مره تشکیل شده بود. دوخت... 

مرد اخمهایش رادرهم کشید: 

-شما چک مرا نقد نکردید. 

آنگاه به زن نسبتاً مسنی که در انتهای باجه 
و ۱ 

ن خانم... آن خانم چک مرا نقد کردند. من 

e‏ ن خانم مرتکپ اشتباه شده است. 

«نورا کنت» -زن سالخورده -پنج دقیقه باجه را 
به جای «جان فارنورت» اداره کرده بود. او درحالی 
که ری اه 
قهوه‌اش را بنوشد به «جان فارنورث» نگاه می‌کرد. 
«جان فارنورث» که میدید لحظه به لحظه صف 
باجه پرداخت طویلتر می‌شود. خطاب به مرد گفت: 

.شما بایستی قبلاً دقت می‌کردید. به هرحال کاری 
ان ار 

E 

«فارنورث» با قاطعیت بیشتر گفت: 

۔لطفاً از جلو صف کنار بروید! 

«فارنورث» معمولا با مشتریان این چنین حرف 
نمی زد ولی در آن شرایط چاره‌ای نداشت. دیروقت 
بعدازظهر بود و اولین روز ماه... کارمندان و 
کارگران اداره‌ها و کارخانه‌های اطراف برای 
دریافت حقوق خود به بانک هجوم اورده بودند. 

مود پارانی پوش که پیشاپیش صف ایستاده ویک 
مشت اسکناس را در چنگال می‌فشرد. با پوزخند گفت: 

پس شما حاضر نیستید توجه کنید. بسیار خب! 

سپس رو به کسانی که در صف انتظار 


می‌کشیدند. فریاد زد: 
ک ار فا ای ۳ 


حرفهای من توجه کند. 
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«فارنورث» برای آنکه بیشتر خونسردی‌اش را 
از دست ندهد. نفس عمیقی کشید: 

- آقای محترم! من به شما گفتم که اعتراض 
سودی ندارد. بانک ما اشتیاه نمی کند. 

مرد بارانی‌پوش, کلاه خاکستری رنگ خود راروی 
سر جایجا کرد. شانه‌هایش را بالا اند اخت و درحالی 
که از کنار باجه پرداخت به سوی در می‌رفت. گفت: 

بسیار خوب! 

سپس صدایش را بالا دبرد: 


و و ی 


بپردازد» سی هزار دلار پرداخت ت! حتماًاآ ن خانم متن 
چک را عوضی خوانده و سه هزار را با سی‌هزار 
اشتباه گرفته. خداحافظ شما! 

همهمه‌ای در میان صف منتظران افتاد! «فارنورث» 
حالتی به خوت,گرفت که گویی الان از حال خواهد 
رفت و خانم «نورا کنت» برای اولین بار نگاهی به بالا 
ررد و کر شید از جا بلند 
شود. ولی سستی ناگهانی پاهایش این اجازه رانمی‌داد. 

«فارنورث» فریاد کشید: 

«صبر کنید آقا! شما نمی توانید... 

اما مرد بارانی‌پوش. از در بانک خارج شده بود! 
صف منتظران را صدای قهقهه برداشت! مرد با 
دسته‌های اسکناس از بانک بیرون رفته بود. خانم 
«کنت» -سرفه‌کنان خود را جمع و جور کرد و گفت: 

دای م ند اسان فارد اکان نار ج 
اشتباهی کرده باشم. آن هم بیست و هفت هزار دلار! 
eT‏ 

«فارنورث» با نگاهی رت اي بت ن 
سالمند رابه سکوت واداشت. انگاه کشو را باز کرد 
و چک سه هزار دلاری رابیرون کشید. بل رقم چک 
سه هزار دلار بود نه سی هزار دلار! 

«فارنورث» چاره‌ای نداشت ت مگر آنکه ماجرا را با 
«گلیسون» رئیس بانک درمیان بگذارد. او خانم 
«کنت» را همراه خود به دفتر «کلیسون» برد و 
درحالی که نمی‌توانست حالت عادی خود را حفظ 
کند. بریده درد ۵ گفت: 

این خانم... این خانم مرتکب اشتباهی شده 


[ ست! او به جای آنکه سه هزار دلار... 

«گلیسون» - رئیس بانک - به آرامی جمله 
«فارنورث» را قطع کرد و گفت 

-خونسرد باشید! خونسرد باشید تا ببینم قضیه 

درپی این جمله رو به خانم «کنت» کرد و افزود: 

خانم «کنت» بهتر است قبل از انکه از حال بروید 
و غش کنید و روی زمین بیفتید. روی صندلی بنشینید. 

خانم «کنت» مثل جادوشدگان ۔ بهت زده روی 
داشت و کم مانده بود که قطره‌های اشک بر پهنه 
صورت چروکیده‌اش بغلتد! 

«گلیسون» -با خونسردی دور از انتظار ۔گفت: 

.من جریان راشنیدم. همه چیز را خبر دادند اما... 

«فارنورث» دنباله کلام رئیس بانک را گرفت: 

- من مقصر بودم؛ نمی‌بایستی از باجه خارج 
می‌شدم. من فقط پنج دقیقه, فقط پنج دقیقه این خانم 
را تنها گذ اشتم. در عرض همین مدت کوتاه این 
خانم سه هزار دلار راسی هزار دلار می‌خواند ق... 

این بار «کلیسون» -رئیس بانک -گفته «فارنورث» 
راناتمام می‌گذارد: 

ما در این بانک کارمندان خوبی داریم. اما آنها 
هم ممکن است چنین اشتباهاتی را مرتکب شوند. این 
غیرعادی نیست. گرچه چنین اشتباهی را نمی‌توان 
بخشید. راستی شاید اشتیاه از اینجا باشد. شاید در اتاق 
شمارش اشتیاه کرده‌اند و بسته‌های سی‌هزار دلاری 
اسکناس ر 1 جای سته‌های سه هزار دلار: ی‌پایین فر ستاده‌اند. 

«فارنورث» سر انگشتان تکیده‌اش را لای موهای 
نیم ريخته و خاکستری رنگ خود فرو برد و گفت: 

این فکر را نکرده بودم» بهتر است همه چیز را 

اما این امیدواری خیلی زود تمام شد. تردیدی 
نبود که اشتباه از جانب خانم «کنت» بوده است. «فارنورث» 
سکوتی راکه ناگهان برقرار شده بود. شکست: 
چک او را از میان چک دیکران تشخیص دهیم. 

«گلیسون» در صندلی راحتی فرو رفت و بر 
پشتی ان تکیه داد و گفت: 

«نه... ما چنین کاری نمی‌توانیم بکنیم. اگر همان 
موقع می‌کرديم. درست بود ولی حالا دير شده و این 
کار به ابروی بانک ما لطمه می‌زند. 

در دفتر کار «گلیسون» روی پاشنه چرخید و دو 
مامور امنیتی داخل شدند. دفتر کار رئیس بانک د تقریاً 
پر شده بود. «فارنورث» با لحنی تواءم با پشیمانی گفت: 

.من به‌راستی نمی‌دانم چه باید بگویم. بدبختی 
من اين است که چنین اتفاقی در یاجه ای رخ داده که 
من سرپرستی ان راعهده دارم... من فقط پنج دقیقه 

«کلیسون» سرفه‌ای کرد: 
فرصت با خودت ببری! 

برای لحظه ای,طولانی «جان فارنورث» از 
شنیدن این > ی نشان ری ناگهان 

«گلیسون» رشته کلام رابه دست گرفت و گفت: 

- بر ای انکه انکار کنی به خودت فشار نیاور! ما 








همه چیز را می‌دانیم. آن مرد (همان همدستت) را 
پس از ترک بانک دستکیر کردیم. وقتی حقیقت رابه 
او کفتیم تجار اعتراف کرد. 

1 فریاد زد: 

.آن مرد دیوانه است!من هرگز تا قبل از امروز او 
را ندیده بودم. 

که این موی انا سا ای را ا 
رستوران رفتید و پس از نوشیدن مقدار زیادی 
مشروبات الکلی, نقشه جالب خود را کشیدید. 

-آن مرد دروغ می‌گوید. من چک او را نقد نکردم. 
بلکه این خانم «کنت» بود که... 

«فارنورث» من می‌دانم شجاعت و ادب در تو 
وجود ندارد اما بهتر است از خانم «کنت» 
عذرخواهی کنی. او ۶۰ سال دارد و تو جای فرزند او 
هستی و احترام بیشتری باید برایش قائل شوی. 

خانم «کنت» برای اولین بار لبخندی به لب اورد 
و 

اما چطور شد. این اتفاق چگونه رخ داد؟ 

-خیلی ساده! «فارنورت» صبر می‌کند تا همدستش 
به اول صف می‌رسد. در اینجا او بی درنگ باجه را 
به شما می‌سپارد و خود با عجله می‌رود تا ۲۷ هزار 
دلار اختلاسش را پنهان سازد. شما چک را درست 
می‌پردازید. کاملاً درست دافا ان هره اسا ی 
می‌کند و بقیه ماجرا راهم بهتر می دانید! 

اما کف که ره کا و 
مان ان اک ار ان کور تا ای ما 
روی اسکناسهای درشت گرد مخصوصی می‌پاشیم. 
این گرد به ما کمک می‌کند تا با دستگاه مخصوص 
انها را تشخیص دهیم. کوچکترین تماسی با این 
اسکناسها کافی است که در زیر دستگاه مشخص 
شود چه کسی به آن دست زده است. ضمن آنکه در 
جیب‌های آن مرد بجز سه هزار دلار اسکناس 
برا اک اس نمیا کی او ان ماه 
ای وا نی وق ماه سا دی 
متوجه شدیم کلکی در کار است و به خود اجازه 
دادیم او را دستگیر کنیم. بعد هم درون بانک را 
گشتیم و ۲۷ هزار دلار اسکناس را پیدا کردیم. 

«فارنورث» با خشم فریاد کشید: 

پس شما به من اطمینان نداشتید. پس از پنج 
سال... پنج سال آن هم بدون آنکه یک روز در محل 
کارم حاضر نشوم یا تأأخیر داشته باشم. و یا حتی 
یک مداد از بانک بردارم. 

«گلیسون» گفت: 

بات ینت که از شاف وت را تشر 
داشتیم و پیش بینی می‌کردیم چنین اتفاقی بیفتد. 
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پاسخ‌های باهوش خودکلنجاربروید 
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سفر با قطار 

آقای «رابرت» | ۷ ۱ ا ۱ 
زودتر به لیستگاه | | آل 
اهد رسيد و سے 











«أسمیت» به قطار i‏ 

نمی رسد. . ریراسعی دارد که اندکی دب بیش از چهار و 
CE WT E |‏ 
برسد. ولی چهار و پنج دقیقه ساعت «اسمیت» 
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ی خواب ر افر آموش نکنید! 


از: سعیده صادقی 














بعضی از مردم مدعی هستند هیچ موقع خواب 
نمی‌بینند. ولی این امکان ندارد. همه خواب می‌بینند. 
ان ری در به‌یاد آوردن آن دارند 
و درواقع در خواب این امکان وجود دارد که هرطور 
می‌خواهیم رفتار کنیم. به هرجا که دلمان می خواهد 
برویم و هیچ محدودیت زمانی و مکانی هم نداریم 
اما به محض اینکه از خواب بیدار می‌شویم. گاهی 
انچه را که دیده‌ایم. فراموش کرده و در ان حالت 
هرچه بیشتر به ذهنمان فشار میآوریم کمتر چیزی 
به ي . پس الا 


ین چیز مهب ۱ تتصصان 
بر این عقیده‌اند که در مواجهه با مشکلاتی که در 

طول روز برایمان پیش می‌آید. خوابها نقش مهمی 
دارند و تصاویری که در خواب می‌بينيم هریک 
معناهای خاص خود را دارند و می‌توانند در جهت 
86 ات درونی‌مان به ما کمک کنند. 
حال با توجه به این گفته‌ها بهتر است خیلی جدی به 
این سو الها پاسخ دهید: 

.شم خواب می‌بینید که درون یک خانه اید. چه 
0 خواهید داشت؟ جزئیات آن را 
شرح دهید. 

۲.فرض کنید در خواب مشغول قدم زدن در یک 
جاده باریک هستید. ناگهان در جلوی خود یک 
فنجان, لیوان یا یک وسیله نوشیدنی می‌بینيد. آن 
فنجان چه شکلی است؟ محتویات درونش چیست؟ 

۳ وقتی جاده تمام شد. شما به یک جنگل 
می‌رسید و مشغول قدم زدن در آن می‌شوید. پس 
از طی مسافتی طولانی به یک زمین بازی می‌رسید. 
در وسط این زمین یک ساختمان وجود دارد. چه 
ار آن ساختمان خواهید داشت؟ 

۴ در اطراف ساختمان یک باغ وجود دارد. چه 
تصویری از ان در ذهنتان خواهید داشت؟ 

۵ بعد از باغ به دیواری می‌رسید که خیلی بلند 
است و نمی‌توانید از آن بپرید. ناگهان در وسط 
دیوار. یک در ظاهر می‌شود که آرام آرام درحال باز 
شدن می‌باشد. ایا از در رد می‌شوید؟ 

۶در اطراف دیوار آب وجود دارد. چه تصویری 
از آب دارید؟ آیا آب به اندازه‌ای هست که بتوان در 
آا سا کرد؟ 
مساوی با چهار و پانزده دقیقه ساعت ایستگاه است. 
«رابرت» می‌خواهد کمی بیش از سه و پنجاه دقیقه 
از روی ساعت خود به ایستگاه برسد. در صورتی 
که سه و پنجاه دقبقه ساعت «اسمیت» مساوی سه 
و چهل و پنج دقیقه ساعت ایستگاه است! 

دایره‌های مختلف 

به ترتیب از سمت چپ: دایره‌های کوچک 
شماره‌های (۴)-(۲)-(۵)-(۳)-(۱) کنار هم قرار گيرند. 
دایره‌های بزرگ بالا شبیه می‌شوند. 

شش اشتباه در یک تصویر 
۱-دودکش برعکس شود ۲-در ورودی کنار طاق 
کون نیت لیر ک بان هایس 
۴ پایه چراغ از هم جدا شده ۵. بالای پنجره پایین 





و حالا پاسخ سوالهاینان: 

خانه: نشانه‌ای از خودشمال ۲ ۱۳۳ 
در ذهنتان تصور کردید قدیمی ات ۳۲۱۱۱ 
به تغییر و تحول در زندگی و ندارید و مسائل 


به معنای داشتن اد ۱ به نفس بالایتان میب و 
اگر خانه ذهن شما پر از نور باشد. نشان‌دهنده 
امیدوار بودن شماست. أا ۱ ۱۳۳۳ 
نشانه ناامیدی و احتمالاً مقداری هم افسردگی 
شماست. تعداد اتاقها نمایانگر تعداد افرادی است که 
در زندگی خواهان 7 آن می‌باشید. 

فنجان: نشانه عشق است. هرچه فنجان زیباتر 
و باارزش تر باشد. مورد عشقی شما برایتان مهمتر 
خو‌اهد بود. 

ساختمان: نشانه اعتقاد ۲ ۲ ۳۳۳ 
پروردگار است. ساختمان بزرگ و محکم. نمایانگر 
اعتقاد محکم و راسخ شما به خداوند است و 
ساختمان مخروبه نمایانگر ضعف و سستی 


اعتقادات شما! 
باغ: نمایانگر دنیای اطرافتا ۲۱ ۳۳ 
گیاهان درحال پژمرده شدن باشند. احتمال دارد 


نگران آلودگی محییط ز:۰۰۰ ا 

دیوار: نمایی از مرک است ۲ ۱ ۳۳۲ 
می‌آید. آیا دیوار آخر اا ۱۳ 
راه ادامه پیدا می‌کند؟ آیا در آن تصویر ساختگی, 
مایل هستید از در رد شوید؟ آیا قبل از اینکه از ان رد 
شوید. همه چیز را کنترل می‌کنید؟ یا اینکه اصلاً 
قصد عبور از در را ندارید. 

و سرآخر اینکه آب: نمادی از آینده شماست. 
اگر آن طرف دیوار دریا یا موجهای خروشان باشد. 
به این معناست که در مورد اینده‌تان مثبت فکر 
می‌کنید و به آن خوش‌بین هستید و قدرت ریسک 
کردن در زندگی را تیر دارید اک ۱ ۳۲ 
یک استخرباآب راکد باشه ا 
اینده خود می‌ترسید. 
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یناد به نضا‌ی سبرز بار هد 
قبول بفرمایید اگر خانواده‌هایی که در تیررس دوربین «مجید شادمان‌نژاد» قرار گرفتند خانه‌های باغچه‌دار داشتند برای 
فرار از گرمای تابستان با وجود تابلوی ورود به داخل چمن اکیداًممنوع! که هميشه در پارکها نصب می‌شود این چنین زير سایه 
مو فان بار کر لی کے رای متاسناه مور 
مسکن افقی به عمودی که با فرهنگ اصیل ایرانیان 
بیگانه است. مردم را از محل زندگی خود بیزار 
۲ کرده. البته خوشبختانه اخیرا تعدادی از برج سازان 
وابسته به خانواده‌های تازه به دوران رسیده و در ٩‏ 
واس انا که کر اراد عون فا 
اقتصادی تهران را یرای پولدار شدن تنگ دیدند به 
کشور «کانادا» کوچ کردند. 
دعا: پروردگارا سایه بقیه اقازاده‌ها و 
خانم زاده‌های دورگه را کک از سر ملت اصیل لا 
قفا تفس 
ات ات ی 





سس 
ما 
0 تابستان رنت و روسیهی 
ت به سازمان تربیت بدنی ماند 
E‏ 
بت در راستای ایجاد امکانات تفریح سالم برای فرزندان اقشار کم‌درآمد. 
۴ چیری که فراوان است شعار. و در راءس انها طرح جامع ورزش! 
بل صحنه تاءسف‌آوری را که شما خوانندگان فهیم اطلاعات هفتگی 
مشاهده می‌فرمایید. مربوط است به استخر رویاز. ببخشید مربوط است به 
امتدآدکیر فاضلاب هران در آراضی مقت زهرا آماده یرای کلراندن اففات 
| فراغت آینده‌سازان کشور با خصوصیات منحصر به فرد که نه خطر غرق 
شدن دارد. و نه نیاز خرید بلیت ورودی» هزار تومان به بالا. منتها با یک عیب 
| بسیار کوچک که علاوه بر احتمال ابتلاء به بیماریهای پوستی! خوردن یک 


| قلوپ آب آلوده همان و افزایش تب همراه با «نوبه» فاکتورهای خاص آب‌تنی 
رایکان همان! 






وات تم ۱ 
دخترمان سرکار خانم «هاجر زمانی» ۱۶ ساله که خط و ربطش ۲ 
گواهی می‌دهد با مقوله طنز بیگانه نیست. برای اولین بار همکاری خود 
رابا ارسال دو عکس سوژه‌دار شروع کرده است. 
البته او که با وجود سن کمش از خط زیبا و خوانایی برخوردار 
است (نامه بعضی از همکاران شهرستانی احتیاج به مترجم دارد!) در 
شرح عکس شماره یک که برادرش «محمد زمانی» مشغول نوازش 
اردک می‌باشد مرقوم فرموده: پس از اتمام تحصیلات اخوی چون 
هیچ نوع کاری برای جوانان پیدا نخواهد شد طفلکی از همین حالا دارد 
دوربین «مهدی رحیمی» با این توضیح اغراق امیز لازمه چاشنی طنز . _ 
که در صورت رواج اعتیاد سیگار ميان نوجوانان ده دوازده ساله لابد در اینده باید منتظر چنین 
کودکانی که پس از برخاستن صبحگاهی به جای ابراز تمایل به نان و پنیر و چای شیرین سراغ قلیان بروند! 


4ی کشته که ر کشتی تا کشته شوی ز6ر؟ 

با توجه به رفاقت آمریکایی‌ها با ارتش متجاوز عراق طی هشت سال جنگ تحمیلی 
(اعلام محل استقرار رزمندگان ایرانی از طریق ماهواره‌های جاسوسی) صدام حسین 
توی هر سوراخ موشی قایم شده باشد حق دارد به زبان عربی زیر لب بگوید: 

من از بیگانگان هرگز ننالم 

ام مره گر 

و اما پس از سقط شدن پسران تکیت صدام آمریکایی سابق «عدی» و «قصی» که 
در سراسر جهان هیچ قطره اشکی برایشان ریخته نشد بین حقیر عدسی‌نویس و 
متصدی ارشیو اطلاعات هفتگی اختلاف نظر وجود داشت. به این ترتیب که بنده عقیده 
دتم عکنی آنا پس ان قلاکت کار انم عطلب تن رانظه نا فاسفه «قاح) جاب کون 
اما «حاجعلی» می‌گفت: خوانندگان مجله چه گناهی کردند که چشمشان به جنازه 
سوراخ سوراخ دو ضدبشر بیفتد؟ و بالاخره چون حق با همکارمان بود بنده کوتاه آمدم. 














تسیک وو شان پی هر وت 

بر فرض قیمت‌ها به نرخ سال گذشته برگردد که احتمال آن ناممکن و در حد صفر 
انیت شمان دهان پر گن ی فرتگه مز تون شامل کالاهایی تظیر کفش و بی‌شناک تخواهد 
شد. «علیرضا دلیلی» همکار نکته سنج صفحه دستپخت عدسی در «خسروشهر» ضمن 
انتقاد از روشن بودن لامپهای داخل ویترین فروشگاههای لباس نوشته: از یک طرف 
صاحب چنین مغازه‌هایی هزینه تهیه مجسمه و یا به قول فرنگی‌ها «مانکن» را از مشتریان 
محترم وصول می‌کنند و از طرف دیگر کت و شلوارهای ظاهراً شیک در «شور» اول پاچه‌ها و 
استین‌هایش عین اشعار سرایندگان ناشی لنگه به لنگه خواهد شد. و با «شور» دوم 
سمسارهای دوره‌گرد حاضر نیستند لباس ۴۰ هزار تومانی را چهار هزار تومان بخرند! 





نان تنتان نټ تماش بذر مایسهن 


طبق اطلاع جناب «مجید کاظمی نوغاب» خبرنگار افتخاری اطلاعات هفتگی در 
«کنایاد» اصل واژه «تافتان» برای شناسایی نوعی نان «تفتان» است. به معنای «تفت» 
دادن خمیر به دیوار داغ تنور زمینی. به عکس توجه بفرمایید. با آرد خالص گندم و بدون 


فعلاً نگاه کنید و اگر قصد خوردن آن را داشتید باید یک تک پا تشریف ببرید ۱۱ 
«نوغاب» از توابع شهرستان کناباد. نانی که چون ضخیم است هر ادم گرسنه‌ای رابا . 
سه» چهار لقمه سیر می‌کند. درست برخلاف نانهای تافتانی که در تهران طبخ می‌شود و 
اوه تر کشت تانق خان فارگ اس که ص رعنی باه خسایی سال کاغی ابا 
کارگر. چنان وضع مالی بهینه ای پیدا کردند که هر سال جلو جلو برای سفر سوریه و | 


تابل توچه رنئیس در اسیون زیمناستیل 

صحنه بدیعی را که مشاهده می‌فرمایید. هفته قبل کنار جاجرود (رودخانه 
شرق تهران) توسط همکار عکاسمان صید شده است. شناگری که قصد ورود به 
آپ خنک و یا درواقع استخر مجانی را دارد به جای نزدیک شدن با «پا» اراده 
کرده» ابتدا با دست روی سنگهای ساحل رود. یک چشمه حرکات اکرویات 
(بالانس) نمایش بدهد. بعداً شیرجه بزند توی آب! 

مراتب جهت اطلاع مربیان وابسته 
به فدراسیون ژیمناستیک عرض 
شد که در مصاحیه‌هایشان استعداد 
جوانان ایرانی رابرای کسب مقام 
تا برس مس افات 
اسیایی) ضعیف می‌دانند. 

ااا | وا دور برویم. اگر 
ا اه ای ای ار 
ژیمناستیک بودیم (ورزشی که 
چینی‌ها حرف اول ان را در جهان 
می‌زنند) چگونه می‌توانستیم 
توی ایستگاههای بین راه همزمان 
۳ با حرکت اتوبوس شرکت واحد با 
Ê‏ گرفتن کمر مسافر جلویی. 
خودمان را تا مقصد روی رکاب 
نگه داریم و سقوط نکنیم؟! 








باشخا بی‌با‌شهاد! 
آقای «مسعود ذوالفقاری» همکار پرکار مجله در «قائم شهر» پس از دلسوزی 
برای نابود شدن صنعت نساجی کشور که وزارت صنایع همزمان با وارد شدن 
انواع منسوجات قاچاق فقط به فکر گسترش کارخانجات خودروسازی است. 
مریم قفرمو همست سفانه اس مکل تاشگاه اک که فهرهانانی راا 
خی بسا می و اران ر اک ام ر عیدب و رات ای کے ادق ا 
است تبدیل به ساختمان مجتمع گروه پزشکان شود. یعنی تنها دلخوشی مردم 
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مراتب جهت اطلاع آقای «مهرعلیزاده» رئیس سازمان تربیت بدنی عرض شد 
که مدام دم از طرح جامع ورزش می‌زند. 
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چشم بنده که به شکار دوربین جناب «علی اکبر فرقانی» افتاد با توجه به قیمت 
بال مرغ و یا درواقع مقداری پوست (کیلویی ۱۰۰۰ تومان) تصور کردم ایشان 
می‌خواهد نتیجه‌گیری کند و در شرح عکس بنویسد: مگر خود مرغ آنهم شکم 
خالی در دوران نخست وزیری 
مهندس «میرحسین موسوی» 
کیلویی ۸۵۰ ریال نبود؟ غافل از 
اینکه منظور شکارچی صحنه 
در بازار خیابان «شهرستانی» 


کسی مله 


پایین‌تر از میدان امام حسین(ع) | 
اشاره به غیربهد اشتی بودن 
نحوه فروش مواد پروتئینی در 
فصل تابستان بدون نگهداری 
در یخچال است. 

خرید. چنین نکاتی را متوجه 
می شو‌ند. ولی تخلفات مزیور 
مستقیم دارد از چشم بازرسان 
وزارت بهد اشت دور می‌ماند! 









































نوشته: سید مجنبی :< 
از خرم آباد 


111۳ 


٩ 


و 
گ ار نے 
شب بود. چشمانم را آرام گشودم. اطاق تاریک و ساکت بود و تنها صدای 
جیرجیرکی از بیرون به گوش می‌رسید. به ارامی از جا بلند شدم و نگاهی به 
اطراف انداختم. همه در خواب بودند. به عادت هميشه رفتم و جلوی اينه بزرگی که 


من عروسک کد 


9 ی | 
نوشته: اقدم عباسی 


















۴ آگوست ۲۰۰۲ آلمان: 

سحر عزیزم سلام 

بدون مقدمه بگویم به همان جایی رسیدم که تو 
پیش‌بینی کرده بودی. یکماه بیشتر طول نکشید که 
فهمیدم نظر تو در مورد من و شراره عین واقعیت بوده. 
آری من واقعاً یک عروسک کوکی شده بودم و شراره 
یک روباه خوش زبان بود. می‌دانم که با ناسپاسی 
مسخره و فریب کودکانه‌ای کوه پرصلابت زندگیمان را 
به آتشفشانی مهارنشدنی تبدیل کردم و درنهایت کاخ 
مرمرین زندگی دو سال و سه ماهه‌مان را ویران کردم و 
در عوض رویایی حبابی در سراب تاریک شراره ساختم. 
هنوز قیافه‌های بهت زده و مغموم فامیل پس از شنیدن 
خبر جدایی مان بر چشمانم سنگینی می کند - از 
آنچه در آلمان بر من گذشت فقط همین را بگویم که 
سراسر ناباوری و درد و عذاب و افسوس و تحقیر و 
شرمساری و فریب بود. شراره فقط سه روز به بازیش 
ادامه داد. تنها سه روز پس از ورودمان به المان و تلفن‌های 
مکرر و و نقاب از چهره برداشت تا من سیمای واقعی اش را ببینم. سحر 
رام شش از آنچه فکرشی را کی مکی ددا ت دا شام بولبانی که از 
کاس هش ان تخر کاس سا 
از جیبم بیرون کشید که نه من» نه انسانیت. نه شرافت. نه شاهدان دروغینی که 
جزو نقشه شراره بودند و نه حتی وکیل معروف من نتوانستیم حتی ریالی از آن را 
ثابت کنیم. نازنینم یادت هست برای برداشتن هزار تومان از پاکت خرجی ماهانه از 
من اجازه می‌گرفتی؟ آنهم برای خرید روزانه خانه! وکیلم آخرین بار گفت: «همه 
انسانها در زندگیشان یکبار دیوانه می‌شوند. این را بگذار به حساب همان یکیار.» 


شماره ۳۰۳ 





۱ سد ۳ 


در اتاق بود. ایستادم. ولی در آینه چیزی دیده نمی‌شد. دستم را بلند کردم و روی 
آینه گذاشتم. دستم از آینه رد شد. اول ترسیدم ولی وقتی دوباره دست گذاشتم. 
خوشم آمد. دستم را گذاشتم روی دیوار. از ان هم رد می‌شد. این بار سر و سایر 
اعضای بدنم را از دیوار عبور دادم و به خانه مجاورمان وارد شدم انجا هم 
ساکت‌تر از خانه خودمان بود. به اطراف نگاهی انداختم. به یادم آمد که آقای 
تیموری با خانواده‌اش به یک عروسی در شمال دعوت شده بودند و کلیدهای 
منزلشان رانزد پدرم گذاشته بودند. ناگهان نوری بازیگوش که هر لحظه جای خود 
را عوض می‌کرد. نظرم را به خود جلب کرد. نور از اتاق خواب بود. اهسته و بی 
صدا به اطاق نزدیک و از در اطاق رد شدم. مردی سياه پوش را ديدم که داشت 
چیزهای داخل کمد را بیرون می‌ریخت و بعضی از وسایل را داخل کیسه اش 
می‌اند اخت و نور چراغ قوه‌اش را از این طرف کمد به ان طرف کمد می‌انداخت و 
گاهی هم روی دیوار می‌افتاد. 
ملحفه سفید رنگی را که مرتب پهن شده بود. برداشتم و روی خودم انداختم و 
يواش يواش به ان مرد نزدیک شدم و دستم را گذاشتم روی شانه اش, برگشت و 
تا مرا دید فریادی از ترس کشید و همان جاروی زمین پهن شد. 

به سرعت فرار کردم و برگشتم به خانه خودمان و وارد اطاق شدم و خودم را 
پریدح. پرسیدم: چی شده؟ 
زهرا با هیجان جواب داد: می‌دونی چی شده؟ 

گفتم: چی؟ ۱ 

گفت: دیشب يه دزد اومده خونه اقای تیموری. اما مثل کسی که روح 
دیده باشه» توی اطاق خواب از هوش رفته بابامم اونو داده دست پلیس. 

۳ _ به سرعت از جاپریدم و رفتم روبروی اينه و دستم را گذاشتم روی 

ان ولی دستم دیگر فرو نمی‌رفت. 

با خود گفتم: شاید دیشب خواب دیدم. 





سحر بزرگوارم یک دنیا حرف برایت دارم» اما فعلاً همین 
رابدان که سه هفته طول کشید تا بفهمم و باور کنم چه 
تا یره نت نا سس ار کم وم 
شکایت و دادگاه و وکیل و سفارت و بهت و کریه و 
دلتنگی و افسوس و بیچارگی. در این سه ماه سی بار به 
خودکشی فکر کردم اما تنها چیزی که در آخرین لحظه 
مرا منصرف و امیدوار می‌کرد. دو چشم مهریان و 
معصوم و بخشنده بود که انسوی دیوار المان» در ایران 
خودمان می‌شناختم. سحرجان به‌خدا قسم هیچ کلمه 
فا ات ا ی میک این کی مرا 
۱ ببخش. من راهی ایران هستم. کسی که این نامه رابرایت 
می‌آورد. یک هفته زودتر از من به ایران می‌رسد. من 
برای چهارم فروردین بلیت دارم. چهارم فروردین چهار 
سال پیش که هنوز یادت هست؟ پروازم راطوری انتخاب 
کرده‌ام تا صبح چهارم فروردین در تهران باشم و رس 
ساعت ۱۱:۲۰ در امامزاده صالح خواهم بود. یادت هست؟ 
همان لحظه اول. ساعت اول و مکان اول. من راس ساعت 
انجا خواهم بود. منتظر دو چشم معصوم و مهربان و 
بزرگوار. با هم می‌رویم محضر ازدواج» پیش همان 
ررد اخیی م کن تومن ا ناک ف 
نیایی حق داری. حتی چیزی بالاتر از حق. فقط این رابدان 
که این چهارم فروردین يا روز تولد دوباره من خواهد 
بود یا روز مرگم. 
کسی که بی‌تو سعید نیست 


جلوی در امامزاده 
صالح از تاکسی پیاده شد. در چهره رنج کشیده‌اش چیزی شبیه به اميد دیده 
می‌شد و در دستش یک شاخه گل سرخ. داخل شد و همان جلوی در سر بر آستان 
امامزاده گذاشت و اشک ریخت و دعا کرد. درست پشت سر او. مردی که یک 
چمدان بزرگ در دست داشت از یک تاکسی مخصوص فرودگاه پیاده شد. 


عقربه ساعت روی ۱۱۳۰ دقیقه که نشست. رم جوان 








نوشته: سیدمهدی لرستانی ۔ از مشهد 





چندمین بار پیاپی بود که می اومد پیش دکتر و اصرار ۰ ۳۳ 
دکتر دراومد و گفت: «بایا به تو معافیت تعلق نمی‌گیره» اما او دست‌بردار نبود تا 
اینکه بالاخره دو. سه مامور آمدن اونو بردن بیرون پیش یک درجه‌دار. 

درجه‌دار گفت: «اگر یکبار دیگه مزاحم بشی و دنبال معافیت بیای» میگم ببرنت 
یه جایی که حسابی اب خنک بخوری, حالا هم برو و روز اعزام بیا.» 

چند ماه بعد روز اعزام رسید. محوطه پر بود از جوانهایی که موهاشون 
تراشیده بود و مادر و پدرها با نگاههای ناراحت و را ۲۲ ۱ ۱۳ 
می‌ريختند. چند دقیقه بعد یک درجه‌دار و چند سرباز اومدند و اسمهارو خوندند و 
همه‌رو تقسیم کردند. او هم سمش تو لیست بود. سوار ماشین شد. یک اتوبوس 
ابی رنگ که حالا بعد از سالها غبار کهنگی روش نشسته بود. با صندلیهای قرمز که 
روی اونها روکش سفید کشیده شده بود. روی روکشها نوشته شده بود «سفر بخیر». 

پس رفت تو فکر؛ ۲ سال درس خونده بود تا کنکور قبول بشه! صبح و شب 
بیداری اما حالا بچای مزد این همه زحمت باید می‌رفت و ۲ سال تو پادگان می موند! 

اتوبوس رسید به پادگان. با خودش تخمین زد که عمر این پادگان باید ۲۰ سالی 
باشد و اگر هر ماه عده‌ای اعزام شده و امدن اینجا پس تا حالا حدود ۲۳۰ بار 
پسرهای جوان همسن خودش اینجا خدمت کردند. با خودش گفت «اين همه ادم 
آمدن اینجا و رفتند. خوب ما هم میایم خدمت می‌کنیم و میریم». رفت تو پادگان 
دژبان تمام وسایلش راوارسی کرد و بعد به لباسهای نظامی تنش نگاه کرد تا مبادا 


«خم شویه کمی دیگه, آها خوبه». 

این را گفت و با جهشی سریع روی کول برادر 
دیوانه اش پرید. بعد لگدی به پهلوی او زد و گفت: «اگه 
می‌خوای زودتر بریم خونه باید چهارنعل بتازی وگرنه 
ولت می‌کنم «یه سر دوگوش» بخوردت! 

پسر جوان عقب مانده ترسید و با همان لحن خودش 
گفت: 

-نگو داداش اگه یه سل دوگوش بیاد منو بخوره. ازت 
نانانالاحت مى ششش... 

- پس سریعتر برو. اگه گوش چپت رو کشیدم برو 
چپ. اگه گوش راستت رو کشیدم برو سمت راست. اگه 
هر دو گوشتو کشیدم مستقیم برو. اگه تو کوری و چشم 
نداری پس خدا این چشمهارو به من داده واسه چی. 

چند دقیقه‌ای را در بیابان اطراف شهر حرکت 
کردند. بیابانی که ظاهرا حالی از هرکونه حبوان بو 
ناگهان پای برادر دیوانه در چاله ای پیچید و هر دو برادر 
سرنگون شدند. 

.ای خر چموش این چه طرز سواری دادنه؟ 

برادر عقب مانده با عصیانیت فریاد زد: 

اصلا تقصیل خودته که لالندگی بلند نیستی! اگه تو 
بلادلمی, پس چلا تا حالا خونه نلسیدیم؟ اصلاً نکنه تو 
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رستم کریمی‌نژاد . از سیستان و بلوچستان 


ا 


تشکر بفرستد! از این همه حسن نیت و قدردانی‌ات سپاسگزارم. 
اقدامی از کرج 


سخ 
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کبریا مقدس .از آمل 











این هم در نوع خودش جالب است که یکنفر برای چاپ قصه اش نامه 


نمی‌دانم که اسمت رادرست نوشتهام یانه؟ چرا که نه روی داستانت 
اسمت را نوشته بودی و نه روی نامه‌ات! و مجبور شدم از پشت پاکت 
«اقدامی» را بخوانم! و اما قصه‌ات؛ سوژه‌ات عالی بود. اما در پرداخت 
9 تصه را با پرداختی منطقی بنویس و 


برخلاف مقدمه داستانتان که نوشته بودید: «می‌دانم نثرم خیلی 
ضعیف است». لااقل به ان شدت که شما نوشتید. ضعیف نبود. نقص 
بزرگ نثر شما این است که کلمات استفاده شده توسط شما در قصه 
میان «نثر محاوره‌ای» و «نثر کتابی» معلق ات مخلا دن همان سطر اول 


لباسهایش نامنظم باشد. 
O‏ 










حالا حدود ۱۹ ماه می‌شد که خدمت کرده 
بود. صبح یکی از روزهای ماه نوزدهم بود 
که می خواست از تخت بلند بشه. اما ناگهان 
دردی در ناحیه کلیه احساس ك رفت 
پیش دکتر پادگان که گفت: «باید بری 
کمیسیون پزشکی سنتاد» و سنتاد 
پزشکی و کمیسیون اعلام کرد که 
«معافیت دائم»! 

اینبار پسر اعتراض کرد که: «بابا 
خدمت رو تموم کنم.» اما پزشکان یکصدا اعلام کردند 
که نمیشه! پسر باز هم اصرار کرد و این بار دو» سه ۱ 
مأمور امدن و او رابردن پیش یک درجه دار که رو به ' 
پسر کرد و گفت: «یا همین الان وسایلت رو بردار و برو. یا 
میگم ببرنت جایی که حسابی اب خنک بخوری.» پسر 
گفت: «من ۱٩‏ ماه خدمت کردم. اگر معافیت بدین. ۱۹ ماه 
خدمت من صفر می‌شه؟» اما درجه‌دار گفت: «زود باش 
وسایل و کیفت رو بردار و برو.» 

از ستاد امد بدرون» حا که احساس کی کرد یک احمق 
است و مردم دارن به اون می خندند. 
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خودت. «یه سر دوگوشی:»؟ 

بعد وحشت کرد و پا به فرار گذاشت اما بازهم افتاد. 
برادر عاقل گفت: «اه از دست این زبون نفهم بابا من 
برادرتم.» 

.اگه بلادلمی بگو اسمت چیه؟ 

اسمم ار آدمم آدم. 

آها پس تو «یه سر دوگوش» نیستی! ادم هستی. 
داداش خودمی پس بپر بالا که بریم خونه ببیب.. 

برادر عاقل به او فرصت نداد و روی کولش پرید و 
هر دی 6 اکت بعد قا مک لت نز 
حرکت کرد. تا به خانه‌ای که عاقل راهش را می‌دانست 
برسند. هنوز به خانه نرسیده بودند که برادر عاقل 
لحظه‌ای حواسش پرت و مشغول سلام و علیک کردن با 
دوستانش شد و با اشاره به انها فهماند که دارد سواری 
مجانی می‌گیرد و... اما همین یک لحظه غفلت باعث شد تا 
او گوش چپ برادر مجنونش رانکشد و درنتیجه؛ پیشانی 
برادر عاقل به دلیل دویدن برادر مجنون, باقدرت به میله 
سایبان یک مغازه خورد و خون تمام سر و صورت برادر 
عاقل را پر کرد. برادر مجنون پرسید: «داداش, نکنه «یه 
سر دوگوش» خوردتت؟ 


هم خبلی 
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نوشته اید: «پدر از خواب بیدار شده. کارهای خونه را انجام داده نون 
سنگک خریده...» می‌بینید؟ اگر کتابی می‌نویسید. «خونه» بايد بشود 
«خانه» و «نون» باید بشود نان! 

و اما«سکوت» شمابه لحاظ و یوار و ها ۱۱ ۱۳ 
بیشتر شبیه یک خاطره بود. دوم انکه ماجرایش منطقی نبود؛ امکان دارد 
یک پدر. ده سال به فرزندانش بگوید مادرتان مردهه. اما آن مادر در 
بیمارستان روانی بستری باشد؟ آن هم پدری که مهربان و تحصیلکرده 
است؟ با همه این احوال فکر می‌کنم در اینده قصه‌های بهتری از شما به 
دستمان برسد؛ از دوست خویتان که «سردییر نیاکان» است بیشتر 
استفاده کنید. 

مهدی مزارعی . فائمیه از استان فارس 

به ظاهر قصد داشتی طنز بنویسی. اما یادت باشد در یک داستان طنن 
خواننده اگر قهقهه نمی‌زند و خنده هم نمی‌کند. لااقل باید بتواند یک تبسم 
بزند! خودت فکر می‌کنی «رو‌یای...» شما این حالت را دارد؟ 
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دخثر جوانی یک هفته پس از ازدواج تصمیم 
گرفت با جوان دلخواهش فرار کند. اما پس از فرار از 
خانه وقتی به محل قرار با ان جوان رفت. توسط 
ما موران پلیس دستگیر شد. 

این دختر جوان پس از دستگیری در دادگاه به 
قاضی گفت: من با پسری دوست بودم و خیلی به او 
علاقه داشتم. اما خانواده‌ام با ازدواج ما مخالفت 
می‌کردند و برای اينکه فکر او را از ذهن من خارج 
مثبت داده و به زور مارابه عقد هم درآوردند. اما 
من هیچ علاقه‌ای به داماد تحمیلی نداشتم و هرچه 
او به من محبت می‌کرد بیشتر از او متنفر می‌شدم. 
تا اینکه بالاخره از خانه فرار کردم. چند روزی در 
منزل دوست و اشنا بسر بردم و چند بار هم با ان 
پسر تماس گرفتم اما وقتی فهمید من از خانه فرار 
کردم. مرتبا مرا تشویق می کرد که به خانه بازگردم 
اما من می‌کفتم. یا باید با من فرار کند یا خودم را 
می‌کشم. او هم به ناچار قبول کرد و در جایی بامن 
گفت: من و مریم مدت زیادی بود که با هم دوست 
بودیم و حنی تصمیم به ازدواج داشتیم. | 
عات داقن مان آنشدند: به فرحل وود که 
فهمیدم مریم ازدواج کرده و قلبش تعلق به شخص 
دیگری دارد. او را از ذهنم بیرون کردم ولی مریم 
همچنا ن با من تماس می‌گرفت و اصرار داشت ت که با 
هم فرار کنیم او دیگر خسته شده بود و تنها راهی 
که به ذهنم رسید این بود که او را تحویل پلیس 
بدهم. چون برای هر دوی ما دردسر می‌شد. البته 
همین کار را کردم و طی یک قرار دروغین مریم را 
تحویل مامورین دادم. 

شوهر مریم نیز ضمن اعلام رضایت از همسرش 
گفت: من مریم رادوست دارم و حاضر نیستم او را 
از دست بدهم. من از اشتیاه او گذشت ت می‌کنم. 

اعتماد 





۱ قال توجه هیا ها !۱ 

رهبر یک فرقه بودایی در کامبوج. ۶ سال است 
به حمام نرفته است. 

«کامپوچیاروث» پیشوای ۸۱ ساله پس از آنکه 
نامه‌ای توهین آمیز به پادشاه کامبوج نوشت. از 
سوی پلیس بازداشت شد. اما هنگام دستگیری 
پلیس تصمیم گرفت او را به زندان نبرده و در خانه 
مرا ا سار رده 
و به شدت بو می داد. 

به کت اک فان ان ٭ سال ات که اد 
تا نا سای انیت ک ای ون تنگم 
توهین آمیز به پادشاه گفته بود. نباید با ویتنام به 
دلیل اختلافات مرزی جنگ و دعوا کنند. وی با 


شماره ۳ 





کلمات اهانت آمیز به پادشاه توهین کرد که وزير 
کشور در جواب نامه‌اش گفت: مردی که ۶۰سال خودش 
رانشسته لیاقت امرونهی به پادشاه را ندارد. 

«کامپوچیاروث» که روی ۲۰۶ قله به راز و نیا 
پرداخته», معتقد است بودابه او دستور داده تا اب بر 
روت دوست کو وک خر که اکر ایت پوس 
بخورد. به دلیل وجود فلزات گوناگون بدن او قفل 
می‌شود. گفتنی است بسیاری از مردم آن منطقه به 
پیرمرد عقیده داشته و برای یاد گرفتن اسرار بودا 
نرد وی می‌روند. 





طوطی شیرین‌سخن. دزدانی را که در تلاش برای 
سرقت اموال صاحبش بودند. فراری داد. 


چند دزد بخت‌برگشته که خانه مرد ثروتمندی 
را خالی یافته بودند. در یک فرصت مناسب وارد 
ساخشان شداند. ی وفتی. کاملا مظن دند که 
آنان با جمله «سلام شما کی هستید» خوشامد گفت 
می‌گذ ارند شنیده شد. 

بدین ترتیب دزدان که از شدت ترس بر جای 
خود میخکوب شده بودند. جوابی ندادند. و جمله 
اخر اينکه «هی! اینجا چه کار می‌کنید؟» انان را 
مجبور به فرار کرد. 





یی شهر ملبورن برای رانندە ا شت رل 
سکته کرده بود برگ جریمه صادر کرد. 

این راننده ۰ اله که به دلیل مصرف زیاد 
مواد مخدر کنترل خود را از دست داده بود. از 
که به شکل خطرناکی در وسط خیابان مجبور به 
توقفش شد. جان سپرد. در این بین پلیس پس از 


چند دقیقه جلوی ماشین می‌رود و بدون توجه به 
اینکه راننده مرده است. ضمن ارائه دادن یک تبسم 
میزان جریمه بالایی راروی برگه نوشته و به خیال 
خود برکه جریمه خواب کرانبها را روی شيشه 
خودرو می‌گذارد و می‌رود اما پس از یک ساعت 
ماشین امداد سروکله اش پیدا می‌شود و جسد 
راننده این خودرو را بیرون می‌آورد و ماموران 
پس از بررسی و دیدن برگه جریمه پلیس مربوطه 
ی کت 

وی در این باره گفت؛ به دلیل اينکه صبح زود 
بوده و خیال کردم راننده خوابیده و به خواب عمیق 
هم رفته. دلم نیامد او را بیدار کنم و طبق قانون او را 
جریمه سنگین کردم. 





۱ ته اداره یازدهم 
آگاهی تهران مراجعه کرد و اطلاع داد پسرش که 
بتازگی یک پیکان خریده و در آژانس کار می کرد 
گم شده أست. دو روز بعد از این اعلام شکایت. 
Sa SE‏ 
ناحیه زیر گوش چپش دیده می‌شد. پس از پیدا 
شدن جسد و انتقال ان به پزشکی قانونی مرد 
میانسال که اعلام کرده بود پسرش گم شده, با 
دیدن جسد. از حال رفت و او را به بیمارستان منتقل 
کردند و درحال حاضر پرونده در اداره آگاهی در 
ذ ست رسیدگی أاست. 





7:۳ در یتال ستو جه 
شد فرصت برنده شدن ۶۶ میلیون بورو را از دست 
داده است. غش کرد و روی زمین افتاد. 

چندی پیش این مرد یک بلیت بخت آزمایی 
خریداری کرد اما چون سرگرم تدارک مراسم 
ازدواج دختر خود بود. فراموش کرد این بلیت را به 
داخل صندوق بیندازد. به هرحال هنگامی که مراسم 
قرعه‌کشی برگزار شد. مشخص کردید که شماره 
بلیت برنده مسابقه همان شماره بلیت پیرمرد است. 
اما چون وی آن را به صندوق نینداخته بود از 
کسب ۶۶ میلیون يورو پول بادآورده محروم شد. 

این مرد بدشانس براثر شوک وارده سکته 
کرده و در بخش «سی.سی.یو» بستری است. 





پسری ٩‏ ساله که ۹ کار خوآهر بزرگترش 
شده بود در حادثه‌ای دلخراش با کارد لیزری مجروح 
شد و براثر پارگی قلب جان سپرد. 

این حادثه زمانی رخ داد که فاطمه مهربان 
سرگرم ساخت گلهای مصنوعی در خانه بود اما 
برادرش «امیرحسین» با شیطنت های کودکانه. 
مزاحم او شد. 

درپی اف خواهر عصیانی ابتدا با کارد لبزری: 
پسرک را ترساند. اما وقتی مزاحمت‌ها ادامه یافت. 
پابه‌پای او دوید و در یک لحظه بی احتیاطی کارد 
لیزری سینه آمیرحسین را شکافت و او ناباورانه در 
بیمارستان شهید بهشتی زنجان جان باخت. 

صدای عدالت 








دانش آموز کلاس پنجم دبستان فاطمه زهرا منطقه 
٤‏ با معدل ۲۰ شاگرد ممتاز شناخته شد. از تلاش های 
آموزگار گرانقدر و اولیای محترم آموزشگاه 
سپاسگزاری و قدردانی می نما ئیم. 


مریم سعیبی 
٤‏ با معدل ۲۰ شاگرد ممتاز شناخته شد. از تلاش های 
۱ آموزگار گرانقدر و اولیای محترم آموزشگاه 


۱ دختر عزیزم مرجان محمدی سلوط 


موفقیت در کلاس سوم با کسب معدل ۲۰ و رتبه ممتازی 

را به تو تبریک می گوییم وامید آن داریم که E‏ 
آتی شاهد موفقیت روزافزون وازز 

ارزشمند آموزگار محترمت سرکار خانم بیگدلی تقدیر و 


/ قدردانی به عمل می‌آوریم. از طرف پدر و مادر و برادرت 


ند 


4 دانش‌آموز کلاس پنجم ابتدایی دبستان امام حسین(ع) 


۾ با معدل ۲۰ شاگرد ممتاز شناخته شده با تشکر از اولی 
4 دبستان بخصوص آموزگار محترم مربوطه 














سلمان همدانی 
سخرخاں ا می کت کیان درسال کے 0 
با معدل ۲۰ و کسب رتبه شاگرد ممتازی را تبریک 
گفته و پیشرفت تو را در سالهای آتی آرزومندیم با 
تشکر فراوان از آموزگار محترمت سرکار خانم 
عابدی از طرف پدر و مادرت 


مکالمه کامل انکلسی در ار ما 


اقای روي اا 
۱ من موسوم ۱ ۱ ۱ سایق اد امه دارد و از علاقمندان به زبان 
1 آزیتا جان! موفقیت شما را در سال تحصیلی ۸۱۸۲: ۱ | ؟ انگلیسی دعوت میشود قبل از تکمیل 


معدل ۲۰ و کسب رتبه شاگرد ممتازی را تبریک گفته 
و پیشرفت تو را در سالهای آتی آرزومندیم. با تشکر کلاسها جهت تیت نام مراجعه فر‌مانند. 


فراوان از آموزگار محترمت سرکار خانم بیگدلی ۱ ۱ 


۱ دخترعزیزمان پر ستو خطابیی 
مور فقت شا یه تو ماه عر یر با معد [م ۰ درسال اول 
اتات همچنین پر گو ید ه تست تت یه عتوان دانش 
آمو زممتا ما ډه مباهات و سر یلند ی شا تفت ١‏ دن 
[ افتخاررابه تو تبریک گفته واززحمات معلم مهربانت 
§ باآارزوی توفیق پدرومادرت 








بابیش از ۳۵ سال سابقه کار 5 سر 1 | ۷ اولین موه ترمیم مودرایران 


ت 8 a‏ ۴ ۷ روش تین اسکن از آمریکا 
مراسم عقد.عروسی وجشن تولدشمار ابامتنوعترین ۳ ۱ ۷ زیرنظرمتخصص ترمیم موا زکانادا 


شیرینیهاوانواع کیکها درمدلهای جدیدجاودانه می سازد ۱ 1 | ازیکصد تارمو تایکصدهزارتارمو 
آدرس :خیابان بهبودی نیش نصرت ۶۰۴۲۹۷۹ ۶۰۳۳۸۱۶ اس ہے ۷ بدون عمل جراحی 








مفوططان عرز واه يا ترك 94 فان و یا ره 2 وی ويه و رای كاه راب قرافو ی وار دم و 
کنیم. با استقاده از داروهای ترک اعتیاد تولدی دیگر می توانید بدون درد و بستری شدن و عوارض جانبی 
و با ایجاد تنفر از موادمخدر و بصورت سرپایی و کاملاً پنهانی این بیماری را برای هميشه از بین ببرید. 
اژانس بصورت رایگان درب منزل تحویل می گردد و عزیزان شهرستانی بصورت پست هوایی یک ساعته 
با پست پیشتاز ۴۸ ساعته ارسال می گردد 

خیابان ۲ زادی .خیابان جیحون .دا خل جیحون .چهارراه طوس .سمت چپ .دا خل طوس .لا کت ۲۳۰ 


تماس از ٩‏ صبح الی ۱۲ شب: ۰۹۱۱۲۸۶۹۲۳۶ - ۰۹۱۱۳۳۵۳۹۰۶ ۹۵۴۴۰۱ - تلفن ۶۰۰۴۷۲۴ 
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۱ مصرع دوم این بیت «به چه کار آیدت ز گل 
طبقی» ۲-هميشه در بازو جمع باشد .از اشکال هندسی 
-کمانگیر استاظیری 9 9 کد اس :اسب 
شخصیت شاهنامه فردوسی رستم -از آن وطنش را 
گرامی می داریم -شهری در مازندران با چهار نیروگاه 
برقی گاز ۔ اثر چریی 9-۲ ۱ مساعدت و 
همرآهی -برنج شوشتری -نوعی پارچه ضخیم که 
در خراسان از پشم شتر یا کرک بز با دست می بافند 
واز آن لباس زمستانی تهیه می‌کنند ۵.مهلت خواستن 
لایق و سزاوار کار پسندیده هیچ‌گاه چنین نباشد - 
سوال کردن ۶ ملامت و نکوهش یکی از سازهای 
زهی .حرکت ناگهانی برای تغییر حکومت ۷۔یکی از رنگهای 
ا است .ا1ا سبریهای پلویی و 
lere > EPI,‏ ی کب شام اک سس 
کسی یا تأکید امری به‌کار می‌رود ۸ برج کج - صیاد 
دربدر به دنبال آن می‌گردد .باغی پر از گلهای فراوان 
باشد ۔ قلمی برای خوشنویسی ٩۸‏ در گرمای تابستان 
کاربرد مفیدی دارد ۔ نوعی محل سکونت حصیری - 
ماشین چاپ ۱۰ چربی سفید روی گوشت این هم 
نوعی خوراک شبیه تاس‌کباب است -بزرگ کشور - 
واحدی در وزن ۱۱-پیروان پیامبر .یکی از دو جنس - 
پخت برنج بدون آبکش کردن -روبان نازکی که 
دختریچه‌ها بسر می بندند - مادر اذری ۲ تنظیم 
کاربراتور ۔نگاهبان و گواه صادق است در سختی‌های 
زندگی باید سنگ زیرین اسیاب باشد ۱۳ برای 
۷ 
درخشان و آشکار ۱۴ حرف تعجب کشدار .از آن 
سبیلش مشهور است .در سابق روی دوش می انداختند - 
اف کات اس شا هاار E a‏ 
خورشها .روز جشن و شادی .تغار چوبی -تخم گیاهان - 
پرخور و شکم پرست ۱۶-چاقی و فربهی .باکتری میله‌ ای 
شکل ‏ مردم یک کشور ۱۷ تابلویی اثر «پیراگوست 
رنوار» که در موزه «لوگزامیورگ» نگهداری می شود. 


عمودی: 

۱.یکی از آثار نمایشی مشهور اثر «یوجین اونیل» 
از شهرهای اردبیل است ۲-وسیله‌ای برای نگارش - 
مخترع تلفن -عده‌ای که از یک دسته باشند ۳.مقیاس 
طول معادل شانزده گره یا صد و چهار سانتی‌متر 
است ‏ ستاره دنباله‌دار - در کندو عسل فرماندهی 
زنبورها را برعهده دارد .یک دور بازی تنیس ۴۔ماست 
چکیده ۔ جدید و تازه ۔ خیار برای ساندویچ - از نهاد 
برآید و بس -هر روز از آن آدمی کوتاهتر می‌شود ۵ 
بیماری ویروسی بسیار مسری - نقاش و پیکرتراش 
نامی ایتالیایی که از اثارش «موسی و داوود» شهرت 
دارد.آگاه و مطلع ملعون‌ترین شخص نزد شیعیان 
جهان -پیامبر بر دستان پینه‌بسته او بوسه زده .جریان 














بازار بنوازند .هم رادیو دارد و هم آب دریا با چنتن 
دوستی نباید مرأوده داشت ۸هر کس و هر چیز برای 
څو ند در مهال ما انی اسک هگم تاقار 
بزرگ در 3 - شهری در استان فارس ٩‏ وسط - 
ارتباط فکری میان دو نفر از راه دور -بندری در استان 
هرمزگان ۱۰.لطیف -همگان .شاعر نابینای اساطیری 
بونان قفاوت و دشمنی ۱ میوه ای پاییزی 
سالمترین و بهترین منبع درآمد خانواده . انگبین و 
عسل حرف نفی تازی ۱۲-آتش -نکوهش -مادربزرگ 
۳وسیله‌ای برای مسابقات تنیس -محل قرار گرفتن 
فیلم در آگراندیسمان -برای روشنایی در لوستر جای 
-فرزند پسر -خانه پڈ پشت به آفتاب - 

ن بگانه یکی از رنگها ۱۵ باران اندک . غلام 
مه ۔ قبل از رسوم آید لنگه بار ۱۶ یکی از 
استانهای کشورمان است ‏ واحدی در وزن ۔ مراقب 
باشید توسط چنین سگی گزیده نشوید ۱۷ فیلمی 
ساخته کارگردان سینمای هالیوود «مروین لروی» که 
در سال ۱۹۳۳ موفق به ساختن این فیلم گردید - 
نویسنده نامی کتاب «سفرنامه» و مورخ معروف 
ارات 

OOO 
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نی برند کان جدول شار‎ 
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م فریده شکوهی - عباسه رحیم پور - تهران 


ازبین عزیزانی که هر هفته جدول مجله را صحیح حل 
کرده و به دفتر مجله ارسال نمایند. دو نفر به قید قرعه 
انتخاب و به 


هر یک هدیه‌ای به رسم یادیود تقدیم 


طراح: زهرا سرلک -الیگودرز 





1۷ ۱۴ 1۵ ۳ UF iF ۰ _ ۲ f FF 1 
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هوا ۷ اسم آذری -رسوایی آن را بر سر هر کوچه و 


۳۱۰۳ شماره‎ ê2 










نز ودنک جالانم آزخ 
تصویر. يما پیج دایره با 
۴ کر کین و در پایین | 
تصویر دایره‌هایی با همان اشکال 
دایره‌های پایین با یکی از دایره‌های 
ا کہ مب اشد. آیا 
می‌توانید به ترتیب از سمت چپ 

E‏ 5 دار ۵های باس را 
از: هوشنگ بختیاری أ a‏ کا و تن ۵ طوری 
تست 3۳ تا با دایره بالایی شبیه | 
خود و زیر هم قرار بگیرد؟ 





ریٹ را 








تقسیم ارتيه 
پدر خانواده برای اینکه پس از مرگش شش فرزند او موقع تقسیم از 
املاک دچار مشکل نشوند. ملک خود را با کشیدن سه خط طوری 4 
تقسیم کرد که به هر کدام از پسرانش به‌طور مساوی یک خانه و یک چ 
درخت رظ ایا می‌توانید با کشیدن سه خط این خانه و درختان را 
سفر با قطار 


: ساعت آقای «اسمیت» درواقع ده دقیقه عقب است. ولی خود آقای «اسمیت» 
زرا پنج دقیقه جلو تصور می‌کند. ساعت آقای «رابرت» پنج دقیقه جلو است. ولی: ! 
۱ ۱ دقیقه عقب تصور می‌کند. اماهر دو آنهامی‌خواهنه ۲۶۱ ۳ 
ساعت چهار بعدازظهر حرکت می‌کند. سفر کنند. شما فکر می‌کنید کدام‌یک از اين دو: 


: نفر» یعنی آقای «اسمیت» و یا آقای «رایرت» زودتر به قطار خواهند رسید؟ 


یں ر 
OS®‏ ۱ 


یک نقشه براکنده 
۴ یک دکور. چهار تصویر 


آماده کرد و چون دیروقت 
بود. دنباله کار را موکول 


| صبح زود به کارگاه آمد. 
| فراموش کرد که کدام 


۹ , تکه‌ها را کنار هم قرار دهد 
7 تا صحنه سا ۱۳۲ 
ر دکور کامل ۰ ۳۲ 


| می‌توانید او را راهنمایی 

۲ کنید و راه صحیح کنار هم 

کی 1 قرار دادن دکورها را به او 
بجع 


E‏ نشان دهید؟ 
















کبریت و در گوشه سمت 


| ی توآنید حدس بزنید 
هرکدام از این چوب 
کبریتها مربوط به 
 *‏ کبریت می‌باشد؟ 






























می‌بینید. آیا 








۳ ۳۳ ت شاه در یگ mn‏ و بر 
نقاشی برای صحبه یک داستان کودکان. این تصویر را آماده کرده و 
تحویل مسوول مربوطه داد. وقتی تصمیم به چاپ این نقاشی گرفته و با دقت 
به آن خیره شد متوجه ۱۱۱۳۳ 2 . آیا شما هم می‌توانید 
این شش اشتباه را در این تصویر معلوم و مشخص کنید؟ 


اوی بان دگیر دید به تفکر ببرداز 
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فیلم سینمایی «عشق فیلم» به کارگردانی ابراهیم 
وحیدزاده اواسط مهرماه در گروه سینمایی آفریقا 
اکران خواهد شد. در این فیلم برای اولین بار در ایران 
از جلوه‌های ویژه کامپیوتری (تروکاژ) استفاده شده 





«عشق فیلم» به‌تازگی برای حضور در بخش 
و قرار است همرمان با اکران تهران در این جشنواره 
نیز به نمایش درآید. 

خلاصه داستان: 
طرف و عشق به دختری جوان به نام سوسن (مریلا 
زارعی) از طرفی دیگر و نیز بوروکراسی پیچیده 
تعدادی از مو سسات سینمایی. وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسلامی و نهادها و افراد وايسته به آن باعث 
رانک با ی را 
بپند ارد و به اراده خود در یک تیمارستان بستری 
اک 

عوامل این فیلم عبارتند از 

نویسنده و کارگردان: ابراهیم وحیدزاده. 
تهیه کنندگان: امیر بدیع. ابراهیم وحیدزراده. مدير 
فیلمیرداری: محمد الادپوش. موسیقی منن: 
محمدرضا علیقلی. عکاس: غوغا بیات» روابط عمومی: 

تک هر رو 
Ey‏ 
mM‏ 






عرو ی هری ب 
با همکاری انگلیسی‌ها در ساخت ماسکهای سارا 


| ۵۰ دارا «سرزمین رویاها» کلید خورد. 
2 شماره ۱۳۱۳ 





TT Oy 
کمپانی سازنده عروسکهای هری‌پاتر. سری جدید‎ 
مجموعه تلویزیونی «سرزمین روٌیاها» به‎ 
تهیه‌کنندگی «امید نجیب زاده» و کارگردانی «مسعود‎ 
آب‌پرور» برای گروه کودک و نوجوان شبکه دوم‎ 
سیما جلوی دوربین رفت.‎ 

داستان این مجموعه از این قرار است که سهیل 
و سهیلا با دو عروسک سارا و دارا ارتباط برقرار 
کی 
اش ای 
اتفاق می افتد که دیدنی است. 

E‏ و 
شده‌اند که امکان هرگونه حرکت و بازی میمیکی را 
به بازیگران می دهد و با وجود اینکه بازیگران 
می‌بایست روزانه ۱۰ ساعت با ماسکهای فوق ایفای 
نقش کنند. به دلیل منافذی که عبور و مرور و جریان 
هوا را در زیر ماسکها فراهم می‌نماید. مشکلی را 
برایشان ایجاد نمی کند. 

عوامل این مجموعه: 

نویسنده: حسن انصاریان. مدير تصویربرداری: 
مهدی مجد وزیری. ساخت عروسک: کمپانی پنیک 
سا اکتا امک کی ی 
انگلستان: گیلنا ترقی شعار, بنفشه یزدانی. مدير تولید: 
سوسن دين محمد. مدير روابط عمومی: مریم 
E‏ 

بازیگران: رسول نجفیان. هانیه مرادی» متین 
عزیزپور» مهدیس عزیزپور. مهرنوش طبیبی. شهاب 
عباسی. کوشان قدکچیان. 





فیلم کوتاه «بوق زدن ممنوع» جدیدترین ساخته 
«فرشید اخلاقی پور» نویسنده و کارگردان جوان 
تهرانی برای حضور در جشنواره‌های متعدد کشور 
اماده شد. این فیلم دارای سه بخش می‌باشد که بخش 
اول ان درون یک تاکسی اتفاق می‌افتد و تقابل یک 
راننده صبور و آرام را با یک مسافر عجول و 
مضطرب نشان می دهد. 

TS‏ را ار ی 
فیلم کوتاه خود به نام تنها یادگار در دوازدهمین 
جشنواره فیلم کودک و نوجوان به عنوان جوانترین 
کارگردان در بخش مسابقه شرکت داشت. 

عوامل فیلم: 

نویسنده: مهدی کیهانی و فرشید اخلاقی‌پور. 
تهیه‌کننده: شرکت طلوع تصویر فرد؛ مجری طرح و 
مدير روابط عمومی: سیدمرتضی علوی. 
تصویربردار و تدوین گر: فرشید اخلاقی‌پور. 

بازیگران: عزت الله رمضانی فر. ايوب طائفی. 
محمدرضا طائفی. 


ا نوراهاشمی 





امیریل ارجمند داریوش ارجمند 

برزو ارجمند انوشیروان ارجمند 

پولاد کیمیایی مسعود کیمیایی 

سام قریبیان TT‏ 

شاهد احمدلو محمدولی احمدلو 

لام پیام ازادی فریال بهزاد و غلامرضاارادی 
1 1 ۱ 

ظ ) زهرااویسی هر صور ی 

ین رضا داوودنژاد علیرضا داوودنژاد 

کا | لیلا حاتمی E‏ 


۲ 
1 
م | پگاه آهنگرانی منیژه حکمت و جمشید آهنگرانی 
شا ۱ . 








باران کوثری فرزند. رخشان بنی‌اعتماد 
مهراوه و ملیکا شریفی 
فرزندان محمدرضا شریفی‌نیا و ازیتا حاجیان 


مهدی هاشمی و گلاب آدینه 


کیومرث پوراحمد پروین‌دخت یزدانیان 
نيزن بنفشه خو اه رضا بنفشه خواه 


پلا | ایرج نوذری منوچهر نوذری 


نیما بانکی رضا بانکی 
گام آن قد کصار احمد قدکچیان 
همایون شجریان محمدرضاشجریان 


المیراعبدی 
8 لی‌لی رشیدی 


اکیر عبدی 


داوود رشیدی 











| ثریاقاسمی حمیده خیرآبادی 

| سمیرامخملیاف محسن مخملیاف 
8 | چکامه چمن آرا هنگامه فرازمند 
. میلاد صدرعاملی رسول صدرعاملی . ۸ 
آتبلا پسیانی مرحومه جمیله شیخی ‏ [] 
7 کمند امیرسلیمانی ‏ سعید امیرسلیمانی 8 
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فیلمبرداری مجموعه تلویزیونی «کلاه پهلوی» به 
رودی آغاز می شود. ضیاءالدین دری پس از ساحت 
مجموعه تلویزیونی کیف انگلیسی این مجموعه را 
لیلا حاتمی و بیش از ۸۰ بازیگر دیگر در این مجموعه 


a 


e س‎ 


مرجان محتشم بازیگری که با مجموعه 
تلویزیونی پس از باران معرفی و مطرح شد. از 
پانزدهم شهریور ماه در فیلمی سینمایی با عنوان «ماه 
۱ 

مجید مشیری. حمیدرضا پگاه و... دیگر بازیگران 
این فیلم هستند که توسط مهدی نوربخش کارگردانی 
می شود. 





عروس خوش قدم ۴۵ روز 

دیوانه‌ای از قفس پرید ۲۰ روز ٩۰‏ میلیون تومان 
فرش باد ۵ روز ۵2۶ میلیون تومان 
هفت ترانه ۰ روز ۳۲ میلیون تومان 


۹ 
mi 











عالمی دار ۵! 


«پونه و پوریا» عنوان مجموعه تلویزیونی است 
که در ۳۹ قسمت هشت دقیقه‌ای به سفارش گروه 
کودک و نوجوان شبکه اول سیما به تهیه کنندگی 
«امیرعیاس کنی» و کارگردانی «امیر یوسفی» تهیه و 
تصویربرداری این مجموعه گزارشی تهیه کرده‌ایم 

بعد از هماهنگی با «محمد حمزه‌ای» -مدیر تولید - 
مجموعه تلویزیونی «پونه و پوریا» عصر یکی از 





روزهای داغ تابستان عزم خود راجزم کردم که قلم ام 
ار 
بودم» کمی تغییر جهت دهم و ان را به سمت دنیای 
کودکان بچرخانم و در این زمینه گزارشی تهیه کنم. 
دنیای بی‌ریایی که همه ما روزی در آن زندگی 
می‌کردیم. ولی با گذشت زمان این دنیای پاک را که 
کاغذ دیواری اش تنها با رنگهای شاد رنگ آمیزی شده 
بود. را به دست فراموشی سپردیم و آنقدر خودمان 
را اسیر دنیای ماشینی کردیم که یادمان رفته بود 
زمانی آنقدر در بازیهای کودکانه‌انمان غرق بودیم که 
جزء شیطنت های کودکانه به مساءله دیگری فکر 
نمی کردیم. 

در این افکار غرق بودم که به لوکیشن مجموعه 
«پونه و پوریا» رسیدم؛ خانه‌ای دو طبقه با نمایی از 
سنگهای سفید (البته در خانه برخلاف دیگر خانه‌های 
امروزی که آهنی هستند. چوبی بود) لای در باز و از 
اه ی 
اجازه می دهم و وارد خانه می‌شوم. بعد از عبور از 
راهرویی باریک. صداهایی به گوشم می‌رسد. آهنگ 
صداها اگرچه اهسته است. ولی به وضوح شنیده 
می‌شود وارد سالن می‌شوم. در سالن چند نفر از 
عوامل نشسته اند و در گوشه ای دیگر تعدادی 
اسباب بازی افتاده است. از یکی از عوامل نشانی محل 
ع راد وا اس دی کت در ی 
پایین مستقر هستند. من نیز از پله‌هایی که در سمت 


چپ این سالن قرار دارد پایین می‌روم! ولی قبل از 
وارد شدن به استودیو کاغذ سفیدی توجهم را جلب 
می‌کند که روی ان کلمه «آبی ممنوع!» نوشته شده 
است و درحالی که این دو کلمه علامت سو الی را در 
ذهنم شکل داده بود. وارد استودیو شدم. اما بعد از 
ورودم تازه متوجه این قضیه می‌شوم که چون این 
جمله «آبی ممنوع» با تاءکید نوشته شد. چرا که این 
مجموعه به صورت کروماکی تصویربرداری 
می‌شود و تمام فضای صحنه با پرده‌های ای بت 
پوشیده شده. به همین دلیل عوامل لباسهایی به 
رنگهای مختلف به غیر ازرنگ ابی برتن دارند. در کنار 
عوامل نیز بچه‌هایی با قد و قواره‌های ریز و درشت 
ار ار 
نا 
قابهایی درشت که بر چشم دارند توجه بیشتری رابه 
خودشان جلب می‌کنند و به غیر از «سایان فرخی» 
دختر شیطون و بازیگوشی که در مجموعه‌های 
مختلفی به ایفای نقش های متفاوت پرداخته است. بقیه 
چهره‌ها ناآشنا هستند. از طرفی دیگر «لیلا عباسی» - 
بازیگردان کودک در کنار بچه‌ها ایستاده و حرکات 
آنها را تذکر می‌دهد. البته این نکته را باید اضافه کنم 
که لیلا عباسی به حدی با بچه‌ها صمیمانه برخورد 
می‌کند که همه بچه‌ها او را «خاله لیلا» صدا می‌کنند و 
کلمه خاله لیلا مرتبا بین بچه‌ها رد و بدل می‌شود. بعد 
از چند دقیقه کارگردان عوامل را انتخاب می‌کند و 
ضبط یکی از پلانها شروع می‌شود. دوربین روی 
سه‌پایه بلند به طور ثابت قرار دارد. رو‌یا افشار. 
سیدمهرداد ضیایی. لیلا موسوی» سایان فرخی به 
همراه گروهی از بچه‌ها در صف ایستاده اند تا 
نوبتشان برسد و کمکی به جبهه کرده باشند! بعد از 
چند تانیه یکی از بچه‌ها زیررچشمی به دوربین نگاهی 
می‌کند و کارگردان ضبط را قطع می‌کند و به ان بچه 
اشاره می‌کند «حتی اگر زیرچشمی به دوربین نگاه 
شود. دوربین آن نگاه را ضبط می‌کند» و بعد از چند 
دقیقه ضبط دوباره شروع می شود. 


شما نمی‌توانید به جبیه بروید 





مسوول جبهه درحالی که چفیه‌ای بر گردن دارد. 
TT‏ را 
په ی می‌ رسد که به همراه مادربزرگش -رویا افشار 
امده است. پسرک سلام می‌کند و به ان مسوول 
می‌گوید من می‌خواهم به جبهه بروم. مسوول نگاهی 
به که و درحالی که لد حند می زند. اشاره 
می‌کند: شما فعلا نمی‌توانید به جبهه برید! 

۱ : ولی مادربزرگم گفته که در موقع جنگ همه 
به جبهه می‌روند؟! 

ول له اک ETE‏ 

میرف 

پسر بعد از شنیدن صحبت های مسوول به همراه 
مادربزرگش ناراحت رد می‌شود و ضبط این پلان به 
ان می‌رسد. من نیز در زمان استراحتی که بین 
پلانها پد می‌اید با تهیه کنند ه و کارگردان گفتگویی 
انجام می‌دهم. 


«امیرعباس کنی» -تهیه کننده -در ارتباط باداستان 
و ساختار این مجموعه می‌گوید: «در مجموعه 
تلویزیونی «پونه و پوریا» ما شاهد ماجراهایی هستیم 
که این بچه‌ها به همراه مادربزرگشان شکل می دهند 
و در ارتباط با ساختار این مجموعه باید اشاره کنم 
که سعی کردیم از عروسک زدگی حذر کنیم» چرا که 
درحال حاضر کار با مجری و عروسک خیلی انجام 
می‌شود. به همین دلیل ما خواستیم کاری را تولید کنیم 
کار ای رم و تا اس ان 
تصویربرداری این مجموعه به شکل کروماکی با بازیگران 
ا 
رنگها نیز در این مجموعه مثل نقاشی کودکانه انتخاب 
ای وتان ی رای 

کنی در ادامه و در پاسخ به این سوال که چراکمتر 
تهیه‌کننده ای به سراغ کار کودک می‌رود. خاطرنشان 
می‌سازد: «کار با کودک سخت است و زمان بیشتری برای 
ضبط به خود اختصاص می‌دهد کسانی می‌توانند در زمینه 





تولیدات کودک موفق شوند که مثل کودک فکر. رفتار و 


گفتگو با کار گردان مجموعه 


یوسفی کارگردان مجموعه در پاسخ به این سوال که 
ایا از خاطرات کودکی اش در این کار نیز استفاده کرده 
اشاره می کند: «صد درصد با خاطرات کودکی همذات 
پنداری کردیم و تغییرات کوچکی در بعضی از 
شخصیت های قصه دادم. حتی شخصیت مادربزرگ 
این قصه را که روْیا افشار بازی کرده است به‌گونه ای 
مت ترا وا معا رای E‏ 
مادربزرگ را شاهد هستند.» 

ی 0 
به رنگ آبی خیلی علاقه‌مند هستند و جزء رنگهای شاد 
است. به همین دلیل از رنگ آبی استفاده کردیم. 

بعد از این گفتگو. گروه برای ضبط صحنه ای دیگر 
آماده می‌شوند. از آنها تشکر و خداحافظی می‌کنم و 
همچنان که در رویاهای کودکانه غرق شده‌ام. خود 
رابه خیابان می‌رسانم. 

عوامل این مجموعه: 

طراح و تهیه کننده: امیرعباس کنی -کارگردان: امیر 
یوسفی ‏ مدير تصویربرداری: فردین رحیمی - 
E O E E RS‏ 
عکاس: امیر امیری - نویسنده گفتار و گوینده متن: 
مهرداد ضیایی - مدير تولید: محمد حمزه ای - 
بازیگردان کودکه لیلا عباسسی. 


مت هه کس دا دحت 


نا زی ۳ می دهد 


بازیکران: رویا افشار - سیدمهرداد ضیایی ‏ لیلا 
ف ف ا الد یز ۵۱ 
موسوی -سایان فرحی -ارمین صدرالدین و... 


شماره ۳۱۰۳ 
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متأسفانه در فیلم‌های ما به کرات دیده شده که 
مثلا وقتی بازیگری به نقطه استیصال می رسد سیگار 
روشن می کند» به طوری که گویی غیرمستقیم 
می‌گوید. مصرف سیگار نوعی آرامبخش محسوب 
می‌شود. و یا هر وقت فردی می‌خواهد در تنهایی قدم 
بزند یا فکر کند. باید سیگار روشن کند. این درحالی 
است که باید پرسید. آیا کشیدن سیگار توسط 
بازیگران در فیلم‌ها تأثیرات منفی بر روی جوانان 
ندارد؟ایا هر چوانی که فلان بازیگر را الگوی خود 
قرار داده» با دیدن سیگار بر گوشه لب هنرپیشه مورد 
تأییدش تشویق و ترغیب نمی‌شود که او هم کامی از 
این دود خانمان‌سوز بگیرد و دنیای شفاف پیش چشم 
خود را خاکستری کند؟ و ایا مسوولان نباید تصمیمی 
جدی اتخاذ کنند تا سیگار کشیدن بازیگران در فیلم‌ها 
ممنوع شود؟ 

در راستای این سو الهای بی‌جواب از چند جوان 
در این خصوص نظرخواهی کرده‌ایم. 

اولبن نفر پسری ل ساله است که به شدت در 
نشربات هنری غرق گشته و به محض روباروئی با 
اولین سوال می گوبد: 

من برای اولین بار که متوجه شدم فلان بازیگری 
که عاشق او هستم سیکار می‌کشد. گویی دنیا روی 
سرم خراب شد و دنیایی که از او در ذهن خود ساخته 
بودم. با اولین پکی که او در فیلم (...) به سیگار زد. به 
ویرانه ای بدل گشت. البته با تسلطی که بر روی خودم 
داشتم نگذاشتم تخریب ان بازیگر در ذهنم موجب 
تخریب شخصیتی خودم شود. ولی دیگر کمتر به 
بازیگری با تمام وجود اطمینان می کنم!! 

من هنوز پاسخهای نفر قبلی را روی کاغذ 
نیاورده‌ام که جوانی ۲۵ ساله در مقابل یک سیتما 
توجهم را جلب می‌کند و او بی مقدمه می‌گوید: 

چند سالی است که سعی کرده‌ام هیچ بازیگری 
را الگوی خود قرار ندهم. حالا شما از سیگار حرف 
می‌زنید. اما وقتی مادر اینجا و انجا می‌شنویم که فلان 
بازیگر معتاد است و بعد می اید در فیلم‌هادرس اخلاق 
به ما می‌دهد چگونه می‌توانیم او را الگوی خود قرار 
دهیم؟! البته منکر این نیستم که کارهای بازیگران 
مطرح. روی جوانان تأثیر خاصی می‌گذارد. خودم 
شق سینه‌چاک فلان بازیکرم اما انقدر درباره او 


وقتی علاقه به بازیگران شدت پیدا کند باید پرسید: 
باه وک 
باز یکر مورد 
+ ۰ 
اا که شجا 
بو 
سبکاری است؟ 

$% 


گزارش از: حوریه صالحی و عرفان 





سحی کر ده اج هس 
بازیگری را الگوی 
خو د فر ار ند هم 


ترفهای پرنکته هنرمندان 


یک منتقد 


طنز های ما هیچ پیام ارزشی ندارد 


طنز باید متکی بر پیامهای ارزشی باشد. اما 
سفانه. بسیاری از طنزهایی که در ایران ساخته 


و هیچ پیام آارزشی ندارند. 


شماره ۳۰۳ 





ما نویسنده‌ها آدمهای بد بختی هستیم 
چرا؟! چون بعد از کلی خون جگر خوردن و عرق 
ریختن متن خود را دو دستی تقدیم کارگردان 


می‌کنیم» ولی آنها با ذهنیت خود کار مارابه روی 


ضد و نقیض شنیده‌ام که مدتی را در سردرگمی 
گذراندم تا بالاخره دریافتم او بازیگر خوب و سالمی 
است. این درحالی است که اگر شایعات در مورد او 
درست بود معلوم نبود از لحاظ روحی چه اتفاقی برای 
من می‌افتاد. 

ای لک ای گت نی کت وسیس ما کسی کا 
دچار برق گرفتگی شده از جا می‌پرد و ادامه می دهد: 

در فیلم‌ها بازیگران آن‌قدر با ولع سیگار می کشند 
که هر جوان وسوسه می‌شود که این محصول تلخ 
را امتحانی بکند و این یعنی. در جاده فراموشی افتادن 
و خود رابه حوادث سپردن. 

و درست هنگامی که او آرام می‌گیرد. پسر ۲۲ 
ساله کناری‌اش با حالتی رمانتیک می‌گوید: 

آرزویم این بود که روزی بازیگر دلخواهم را از 
نردیک ببینم» او را دیوانه‌وار دوست داشتم و حتی 
حرفهایش آویزه گوشم بود. تا اینکه شرایطی پیش 
امد و این ارزو تحقق پیدا کرد و در این لحظه ناگهان 
بدنم سست شد. باورم نمی شد که او همان باززبگر 
دلخواه من است اعتیاد از سر و رویش می‌بارید. 
درحالی که در فیلم‌ها هیچ این مسأله مشخص نبود. 
البته دوستم بارها به من گفته بود که هیچ وقت نخواه 
که بازیگران را از نزدیک ببینی. چون بعضی از آنها با 
چیزی که تو در ذهن داری فرسنگها فاصله دارند. ولی 
من باورم نمی‌شد. ان روز هم شاید باورتان نشود. 
اما یک هفته به سختی غذا خوردم. در این یک هفته 
یکی دوبار هم سیگار کشیدم که مثلا خود را ارام 
ی را این معا رایس 
سر بگذارم و دوباره خودم باشم! _ | 

اینجا بود که تصمیم می‌گیرم برای آشنایی با نظر 
خانمها هم که شده با یکی از آنها هم گفت وگو کنم و 
به همین دلیل خود رابه جمع چند دختر کنار گيشه 
نزدیک کرده و دختری ۱٩‏ ساله رابه حرف می‌ کشم 

بازبگر مورد علافه من. حکم بک راهنماو يدر را 
برای من دارد و من دوست دارم مانند او بک فرد 
خودساخته دالشم. 

وقتی از او می‌پرسم که فلانی سیگار می‌کشد یا 
را A N‏ 

من در هیچ فیلمی ندیده‌ام که او سیگار بکشد و 
این برای من قابل احترام است. هرچند کشیدن سیگار 
شاید چیز مهمی هم نباشد!!ولی ممکن است وقتی آدم 
کسی راکه خیلی دوست دارد درحال کشیدن سیگار 
ببیند. جا بخورد و حتی اگر ظرفیتش را نداشته باشد 
با بحران روحی هم روبرو شود. ولی درنهایت 
بازیکری که الگوی جوانان است. نباید کاری کند که 
اتر ناتاست در جو انان و مخاطب داشته باد حت 
یک زدن به...! 


x 


کمال تبریزی (فیلمساز): 
بز رگترین مشکل خود ما هستیم 


در سیستم دولتی یک روحیه محافظه کارانه 
خکنفرما شده که اجازه زشد.ی نمی رایه ۳ 
نمی‌دهد. با این همه متأسفانه بزرگترین معضل 
موجود در سینما خودمان هستیم. چون فاقد 
استراتژی فرهنگی بوده و همین خود مهمترین 
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تا و واد 


۱ بالنده کشور به موسیقی 
ه آواز و موسیقی پاپ فعالیت 


میک بخش «جهان هذر» آمد. او که 
پس از ه #8 نخستین آلبومش را 


3 ۴ 
موسیقی کرده در پیچ و خم 


راهروها شا درگیر است و از اینکه پس 
از تصو های البومش مسوولان با ساختن 
انها موافقت کرده و اکنون که بر روی ان اشعار 


آهنگ گذاشته و در قالب آلبوم ارائه کرده, با آنها 
مخالفت اق کنند. سخت ناراحت ی خودش را به 
لحاظ مادی و معنوی زیان‌دیده می‌دانست. بد 
نیست حرفهای او را که این روزها امثال او. 
حرفهایی شبیه به حرف آن راء زياد می‌زنند از زبان 
خودش بخوانیم. 
OOO‏ 
تولد «دیدو» 

من دانیال طالبیان هستم. متولد سال ۱۳۶۱ و 
دانشجوی رشته طراحی صنعتی._ "۳ 

کار هتوی را ار هال ۱:۱۳ میوش آواز آغاه 
کردم و به صورت حرفه‌ای نزد «استاد محمد 
نوری» ادامه دادم. البته در این میان از همراهیهای 
بی دریغ ات فا و ای ادرف 
۱ پس از اخذ مجوز ارشاد به جمع‌آوری عوامل 
البوم خود که «دید و» نام دارد. پرداختم. این البوم 
از هشت قطعه به نامهای «سوگلی». «دختر 
مشرقی». «من دوست دارح». «فردا فردا». «انتظار». 
«شوق پروان»» «بمون» و «ای یارم» تشکیل شده و 
اشعارش سروده فهیمه رادمند. سیامک خسروانی 


شماو جهان هنر 
فهیمه الف از تهران 


۱ فیلم‌های کوتاه آماتوری یا گاهی حرفه‌ای در قطع‌های ۱۶ و ۳۵ میلی‌متری 
تهیه می‌شوند. با آنکه رونق فیلمبرداری ویدیویی بازار آثار ۱۶ میلی‌متری را کساد 
کرده. اما فیلم‌های سینمایی همچنان در قطع ۵ میلی‌متری تهیه می شوند. 

۲-«مدیر تولید» وظیفه کلی تهیه امور و ملزومات یک فیلم رابه عهده دارد. او 
زیر نظر تهیه‌کننده همه امور تولیدی فیلم را نظارت و تهیه می‌کند. «تهیه ا با 
مدد از مدير تولید, دی ۱۱۱۱۱۱ ۱ خود با دیگران امر 
سرمایه‌گذاری و مصرف هزینه و نظارت یک فیلم را برعهده دارد. ا ۳ 
وظیفه اجراوعملی ا ۳۳۹9 ۱ عا _ تا آنتها عهده‌دار است. 

۳ کتابهای سینمایی در بازار کتاب فراوان است. «چگونه کارگردانی کنیم». 
«چکونه فیلمنامه بنویسیم». بازیگری استانیسلاوسکی و کتابهای فراوان تاریخ 


سینمااز ای ۲۰۱۳۱۳۲ 
۴.مصاحبه با بازیگران نامبرده هم بچشم 
«جنگ هنر» به آن خواهند پرداخت. 
OOO‏ 


همکاران گرامی خانم الناز دیمان و آقای ابوالفضل صمدی مقدم لطفا در اسرع وقت 


با «جهان هنر» تماس بگیرید. 


پاسخ نه نامه های شما e‏ 


نامه پر ان‌لطلف ا ۳ ۱ اطر‌این همه عنایت و 


بارا 6 ما در بخش دیگر هنری مجله 


فها و کلایه‌های یک هترمند جوان از وزارت ارش اد بچ 


«شوق پر و از» 


من مثل هر ایرانی که قلبش برای این مملکت 
می‌تپد. سالها بود که دغدغه موسیقی داشتم و وقتی 
می‌دیدم که جوانها با لذت به موسیقی‌ای که 
معروف به موسیقی لس آنجلستی, است. گوش 
می‌کنند. غمکین: وی تم [م ی گ#وفت. برای 
همین وقتی پا به عرصه موسیقی گذاشتم. باورم 
این بود که با تنب وهای ی که شعر 
وزین فارسی جان مایه آنها باشد و موسیقی آن را 
دوستان درداشنایمان تنظیم کرده باشند. می‌توانم 
خدمتی به جوانان کشورم بکنم. اما 

از اک ی ۳۲ FINE‏ 
شعری» بخشی از هویت ملی ماست. من موسیقی 
پاپ را جدا از موسیقی اصیل نمی‌دانم و بر این 
باورم که موسیقی پاپ مادر بستری جاری است که 
موسیقی اصیل ما در ان جریان داشته و دارد و 
تفاوتها درقالب است نه در محتوا از همین‌رو به 
عنوان عضوی کوچک از چاللعه بزرگ موسیقی 
کشور از بزرگان و مسوولان موسیقی انتظار دارم 
که جای کوچکی هم برای نسل جوان درنظر بگیرند 
و اجازه بدهند. غنچه‌های نورس موسیقی کشور هم 
مسیر اصلی تکامل و خدمت به جامعه را بپیمایند و 
با مساعدت خویش گا 15نس واه ات9 لش 

ر فتار دوگانه ار شاد ۱ 
انم دریاه 


براساس قوانین و مصویه‌های فرهنگی کشور. خود 


ê ۳۱۱۱۱۱ 
[ 1 I | 


58 ۱ 


۳ 


+ نهلاکه. 








ارم به اراقه شعرهای آهنگهایت به آداره مربو‌طه 
می‌بینی و مجوز لازم را برای این شعرها دریافت 
می‌کنی» بدیهی است که دیگر خیالت راحت می‌شود 
که می‌توانی به سراغ آهنگساز و تهیه‌کننده و بقیه 
عوامل تولید بروی و با تلاشی مضاعف. کار را به 
ای آمانه و در قالب آلبومی به آذازه مربوطه اراته 
دهی و اگر در پایان کار با تو برخوردی از سر 
گفهریانی بشود. باز هم بدیهی است که فکر می‌کنی 
همه این زحمات بیهوده بوده و به هدر رفته است. 


لهایت را تایید کرده‌اند و تی براین اساس, کارت 


رل امه داده‌ای, اجازه لازم را برای تکثیر نوارت 
ندهند و از شعرهای مجوز گرفته‌ات ایراد بگیرند؟ 
چه کسی زیانهای مادی و معنوی این رفتار دوگانه 
راجبران خواهد <<« موقعیت و 
برخوردهایی جوانان را از قعالیت فرهنگی بازدارند. 
آن هم در شرایط نابسامان فرهنگی کشور؟ آیا نباید 
در رمینه حمایت و هدابت نسل جوان اقد اماتی 


صورت گیرد؟ اما چرا چنین نمی‌شود؟ 





شانی گاهی اوقات خبلی ند در ۳ 
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مجموعه «کلانتر» را می‌توان جزء آن دسته 
سریالها دانست که پخش آنها بازتاب زیادی نداشت 
نه انقدر ضعیف و سطحی بود که صدای همه را 
دربیاورد و نه آنقدر جالب و هیجان انگیز و اکتیو که 
مخاطب را پای تلویزیون میخکوب کند 

اصولا ساختن سریالهای کم دردسر و کم خرج 
و صدالبته جمع و جور جزء سیاستهای صداوسیما 
یی هی و e‏ 
معمولی بود که انواع مشابه ان دهها بار از تلویزیون 
پخش شده است. با این همه. ساختن این گونه 
سریالها از نساختنشان بهتر است. زیرا تلویزیون 
حداقل برنامه خواهد داشت!علت اینکه این مجموعه 
و یا مجموعه‌های مشابه در جذب مخاطب خیلی 
موفق نیستند را باید در عوامل زیر جستجو کرد. 


آفتابه دزدها و بلیس موعظه گر ! 


سیک بودن و کم حجم بودن داستان: معمولا 


مخاطبان از سریالهای پلیسی توقع روانکاوی. 
موعظه و سکانسهای پردیالوک ندارند. انان بیشتر 
متوقع داستانهای جالب. ٿث ت‌های جذاب. 
درگیریهای هیجان‌انگیز و سکانسهای پرتحرک 
هستند. مثلا شخصیت‌های مادرشوهر سیاهکار. 





دختر لجوج ۳ بکد ند آفتابه درد راننده وانت ی 
معتاد برای بینند ۵ چندان جذ ابیتی ند ارند. 

خشن. کانگسترهای بی‌رحم و تبهکاران باهوش 
طرف نبودیم. بلکه با خلافکارهای دست چید م و 


آفتابه دزدهای وارفته طرف بودیم که هر روز 








ا آنا در اطراف 
ما به چشم می‌خورند. 
البته این امر می‌تواند 





۱ پلیسی ‏ معمایی پلیس 
یک شخصیت باهوش. بادرایت. چالاک و انرژیک 
است. اما در این سریال «سرگرد امیری» یک افسر 
چهل و دو ساله نه‌چندان باهوش اجاق کور بود! از 
لر ای یر اسان سای مان مت با 
نظر نمی‌رسد. رفتارها و عکس العمل‌های او بیشتر 
به یک مدیر مدرسه و یا مشاور امور تربیتی می‌ماند 
تا یک پلیس زبده و حرفه‌ای. متنهای این سریال نیز 

چندان پیچیده و پر از اوج و فرود نبود و بیشتر 
شبیه مرور خاطرات یک افسر نگهبان کلانتری 
می‌ماند تا یک سریال پرهیجان پلیسی! 

۳ کسمت. ۳ کلوله۱ 

نکته طنزآمیزی هم که به نظر نگارنده می‌رسد 
اینکه دست اندرکاران این سریال از مخاطبان انتظار 
داشت را بای کی ۱۲ شیمت قط سه 
گلوله شلیک می‌شود. استقبال شایانی به عمل 
بیاورند. درواقع بیشتر سکانسهای حضور سرگرد 
امیری در سریال به گفتگوهای فراوان و اغلب 
بی‌نتیجه سپری می‌شد. و می‌توان گفت سرگرد 


یادداشتی درباره محموعه معصو میت از دست رفته ساخته داوود میربافری 


«عصومیت چه کسی از دست رفته 


(رمعصو مت از دست رفته» eT.‏ 9 

نوشتن بیش از چند 
سطر را سم ند ار 
لذا بدون مقدمه 
می‌رویم سر اصل 
مطلب. جناب اقای 
میرباقری درست پا 
ر جای پای مرحوم 
على حا سس 
گذاشته اند. با این 
انتزاعی از تاریح 
اه 
ا < 
| ند اشت! ۳ ایشان 


شماره ۳۱۰۳ 


شخصیت. زندگی و مبارزات فرزند حضرت فاطمه 
) س) را مستمسک انواع و اقسام روابط اروتیک و 
سکس کلامی قرار می‌دهد! 

فرهنگ ایرانی. همان فرهنک اسلامی است. 
فیلم‌های آمریکایی و یا حتی ایرانی قدیم را بیابید. اما 


آیا پدری را دیده‌اید که در کار دختر و همسرش, 


صحنه‌های غیراخلاقی نکاه ۱۰۱۰۰ ۱ ۳ 
اخلاقی و از این نظر دچار نوعی خودسانسوری 
است. حالا چه شده که پرده عفاف از جلوی دهان 
بازیگران برداشته می‌شود و هر لاطائلاتی که 
محرک است و مشمئزکننده می‌گویند. کمان کنم 
فقط مدیران سیماپاسخ ان را بدانند! خزانه‌دار حتی 
اگر خائن به علی(ع) هم باشد که در مجموعه زياد 
اینطور نیست. محال است ذره‌ای از وجود مولای 
متقیان را درک کرده باشد و آنچنان شهوتش عنان 
گا ۱۳۱ 

مجموعه مذکور آنقدر کلمات و جملات 


امیری در کشف حقایق چندان ماهر و ورزیده نبود 
و اغلب گذشت زمان باعث کشف حقیقت می‌شد. نه 
درایت سرکرد امیری! 

دستیار او (بابک نوری) نیز در حد یک امربر و 
راننده معمولی بود و نقش او در سریال نه‌تنها به 
چشم نمی آمد. بلکه بود و نبودش نیز تفاوت چندانی 
نمی کرد. ۱ 

در آثار پلیسی موفق, معمولا پلیس‌ها شامل یک 
گروه دو يا چند نفره هستند و به نوعی هر دو یا چند 
ریک کر واتکییلمی گنه آلنه بن نی اب 
که این مجموعه را بیرحمانه مورد شماتت قرار دهیم. 
کاتا ا که چت داواي 
برای ساخت. بودجه محدود و خطکشی شده‌ای 
ی کار 
فیلمبرداری کف‌گیرشان به ته دیگ می‌خورد و 
و ها تا سیون که 
سناریو را طوری انتخاب کنند که پول زیادی لازم 
نداشته باشد و به همین دلیل نیز دستشان از 
انتخاب بازیگران درجه یک کوتاه می‌ماند و به اجبار 
از هنرپیشههای ارزان قیمت تری استفاده می‌کنند. 

لازم نیست که بگوییم بودجه سریالی مانند 
کلانتر یک ششم سریالی مانند «خواب و بیدار» هم 
نمی‌شود. بنابراین بیجا و بی‌مورد است که بخواهیم 
این دو را با هم مقایسه کنیم. اصولا چگونه است که 
در طبقه‌بندی بودجه تلویزیون برای ساخت سریالهای 
کم مخاطبی مانند «تفنگ سرپر» و «ملاصدرا» پول 
هست (آنهم میلیاردی) اما برای ساخت سریالهای 
پلیسی اه در بساط نیست! 
۱ محمد طاهری 
آزاردهنده دارد که احساس می‌کنی این زیاد صد 
هزار مرتبه از خزانه‌دار پاکد امن تر بوده است! 

وقتی «امین تارخ» در قالب «شوذب» با آن وجود پر 
از شهوت به طرف زن خود یا معشوقه اش! می رود 
و جملاتی تحریک‌کننده ك 
جوان چه انتظاری می‌توان داشت! آیا او با خود 
نمی‌گوید که ای بابء پس یاران علی(ع) هم این طوری 
بودند!؟ 

آقای میرباقری دانسته یا ندانسته» دروغ بزرگی 
را به خوردمان می‌دهد. «قطام» کجا قاتل حضرت 
امیر(ع) بود؟ «قطام» تنها محرک جنسی کوچکی بود 
تا اسوه جهل را تحریک کند. همین و بس! حالا این 
جمله یعنی چه که ماور خر ۳ 
می‌آورد؟: «علی را قطام کشت و حسن را زنش, من 
هر دو را دید هام. تو از همه سری». یعنی فلانی 
حسین راهم تو بکش! 

این تاریخ دروغین که جناب میرباقری می‌نویسد» 
هر کسی رابه تامل وامی‌دارد که چرایک نفر انقدر 
اصرار به بد بودن زنان دارد! ایشان اگر مشکلی با 
زنان دارند با به دادگاه خانواده بروند و یا به کوه 
البرز تا داد بزنند! چرا اهل بیت را مستمسک قرار 
می‌دهند؟ اگر ایشان همین طور ادامه بدهد. همه 
دوازده امام را توسط زنان خواهد کشت! 

داوود مرادیان 








سبنجای جهان 
چه, ہکا ی یہ ها 


فاطمه عندلیب 


خلبان بدشانسی به نام 


«رابرت ردفورد»۱ 
رز اتسور وق 
ردفورد» به همراه 
«جنیفر لوپز» در 
فیلم جدید 
«لاسه‌هالستروم» 
به نام «یک 





می‌گذراند و «ردفورد» در این فاس قرار است در 
فیلم «از بالا» به تهیه‌کنندگی «وایلدوود اینترپرایز» 
و خودش بازی کند. «از بالا» یک فیلم حادثه‌ای 
براساس رمان «الن تنت» است. این فیلم شرح سفر 
«تنت» همراه یک خلیان بداقبال است. فیلمنامه «از 
بالا» را «اریک رسن نوشته و احتمالا خود 
«ردفورد» کارگردانی آن را به عهده خواهد داشت 


4 ۰ ۰ ۰ 
گاودوانی دنیس هابر در آمریکانو! 
جشنواره سالانه کاودوانی سان‌فرمین. بستر 
اصلی داستان فیلم «آمریکا نو» است که قرار است 


قصه های يشت رده سینما 


قمار باز ان سنه 
ز از آنل اټ ٠‏ 

به روایت: محمدرضا لطفی 

دفتر رفقا! 

. سیامک حقیقتاً فیلمنامه‌ات منو جذب نکرد. 


ریسک داره من دنبال کارهای تضمین شده هستم. 


دفتر وام دوست ! 

. سیامک جون دلت خوشه. می‌دونی من الان 
چقدر قسط وام عقب افتاده به فارابی بدهکارم؟ دیگه 
الان به من پروانه ساخت هم نمی‌دن! 


دفتر پیکانفیلم! 

ای خیلی از فیلمنامت خوشم اومد. البته از 
تو بعید پود بری سراغ این فیلمنامه‌های تجاری و 
جوون پسند. ولی خب به هرحال ادمیزاده دیکه! ولی 
8 شکل چیه؟ اصلا سرمایه‌گذاری توی 
سینمایک نوع قماره! الان هم که می‌بینی. چراغ دفتر 


با بازی «دنیس ماپر» و «جاشوا جکسن» جلوی 
دوزیین بر وه 
این فیلم که در اسپانیا 


ق آمریکا فیلمبرداری 
فار الت خضل 
دانشگاهی است که از نیویورک برای تماشای 
جشنواره کاودوانی به پامپلونا می‌رود و با 
ماجراهایی درگیر می‌شود. 


مباجر ان 





نورث فورک 


کارگردان: مایکل پولیش ‏ نویسندگان فیلمنامه؛ 
مایکل و مارک پولیش - مدیر فیلمبرداری: م.دیوید 
مولن - موسیقی: استیوارت متیومن - تهیه‌کنندگان: 
مایک و مارک پولیش. 


بازیگران: جیمز وودز. نیک نولتی» مارک پولیش. 
میشل هیکس و... 

ا 

در قران شکوفایی اقتصادی امریکا پس از 


جنگ مردم شهر کوچک «نورث فورک» مجبور به 
مهاجرت شده‌اند. زیرا قرار است در شهر آنها یک 
را ترک نمی کنند و با ماموران دولتی درگیر 
می‌شوند. انها و دیگرانی که منتظر معجزه هستند. 
مردم «نورث فورک» هستند که شکست می خورند. 


من"رقشنه به خاطر اينه که من دارم تجارت لوازم 
یدکی ماشین می‌کنم. وگرنه مگه با سینما و 
تهیه‌کنندگی ميشه دفتر و دستک راه انداخت و 
زند یلگ ۳۳ 


-سیامک عزیز بهت تبریک می‌گم. ناقلا راه پول 
دراوردنو داری یاد می‌گیری‌ها! 

.اختیار دارین آقای اخلاقی! 

. هاها! نه جدی میگم. زدی تو خط عشق و 
عاشقی و فهمیدی پول کجاست. هاها! 

. فرشیدخان اخلاقی عزیز. تهیه‌کننده بزرگ, 
سخنگوی کرامی سندیکای سرمایه‌گذاران. مدیریت 
محترم شرکت عشق فیلم. مارو گرفتی؟! دفتر تو 
بيست و هشتمین دفتریه که این فیلمنامه‌رو بردم 
اما... 

مطمئن باش دفعه بیست و نهمی پیش نخواهد 
اومد. 

r 

من از فیلمنامه‌ات خیلی خوشم اومدة. ازت 
می‌خرم» فردا ساعت ۱۱ صبح بیا دفتر. تا قرارداد 
ببندیم و چک و چونه‌هامون‌رو بزنیم. 

قبوله» پس تا فردا صبح ساعت ۱۱ خدانگهدار. 


ادامه دارد 


IRENE 


۳ سال ا در بوته نقد 


ظهور ققنوس سینمای ایران 


قسمت بازدهم 


داوود مرادیان 

در عنفوان جوانی 
ژانر سینمای جنگ نیز 
سرعت يه دست 
فنلمفارسی سازها 
افتاد تا «عقابها» 
بسازند. «پلاک» 
درست کنند با «رمیو» | 
و «آرنولد» خلق کنند. | 
منتها نمازخوان! و 
۹ وت خلب بان و بسیجی و یا مسیم 002۰ 

در این زمان ناگهان گویی که خورشیدی شروع 
به طلوع کند. مردی وارد سینما شد که به‌رغم 
بی‌ادعایی اش. دارای تکنیکی فوق‌العاده و زبانی 
صریح و بی‌پرده دود: «ابراهیم حاتمی کیا» فقنئوس 
شهید سیدمرتضی اوینی 

به‌راستی که سالها باید بگذرد تا شاید دویاره 
«دیده‌بان» ساخته شود. ابراهیم‌خان. فارغ از 
سوسیس روسی و امریکایی خوران. کافه‌نشینان 
شاملوخوان و یا رمبوپردازان بی اطلاع از جنگ از 
دل جنگ و از روبروی بیمارستان سیناء در بطن فقر 
عمومی برخاسته بود و چه تعبیر خوبی را اويني 
برایش انتخاب کرد: «ققنوس». پرنده‌ای اساطیری 
که در خود می‌سوزد تا پرنده‌ای زیباتر جلوه کند و 
می‌میرد تا حیات براید. 

جاتمی‌کیا در «از کرخه تا راین» تلخی زناگی 
یک جانباز شیمیایی را آنقدر خوب به تصویر کشید 
که هر بار آن را می‌بینیم بی‌اختیار می‌گرییم و ان را 
روبان قرمز برج مینو. ارتفاع پست و... احساس 

«دیده‌یان» دارای روند صعودی لطیف و اوج و 
فرودهای مناسبی است. قصه از لحاظ دراماتیک 
بسیار قرص و محکم است و ماوراءالطبیعه به 
خوبی در گام به گام آن دیده می‌شود. دیالوگهایش 
بی تکلف است و رها و خودمانی. 

انجا که فرمانده می‌گوید: «اگر با چتر رهات می‌کردند. 
می گفتم. دير اومدی» اگر با نفریر می‌اومدی» باز هم 
می‌گفتم. دير اومدی» اما وقتی دیدم پای پیاده 
اومدی...» اینجا دیگر نگاه نجیب دیده‌یان است و بس. 

حالا این جمله را بخوانید: «چراغش را بايد به 
روز روشن کرد. کان دادان ش!» بعنی چه؟ 

مگر چه اشکالی تا 1 که برای مردح فیلم 
میلانی نیز همین طور. اما «نرگس» با بیننده بیشتر 
ارتباط برقرار می‌کند یا «دوزن»؟ بار بی‌کسی 
کد امیک ملموس تر ا ست؟ کد آمیک نیمه پنهان دارند؟ 
«تتکی کریمی» يا «روسری آبی»؟ کدامیک کا 
مشترکی که («(زیر یو ست شهر» جاری ارلت را 
می‌بینند؟ برای بنی‌اعتماد و حاتمی‌کیا. این جمله 
شهید آوینی را می‌نویسم که: «ای بلبل عاشق جز 
برای شقایق‌ها مخوان.» 
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بل خطاي دبک ان گذشت کن همانطور 
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زیر نظر : محمدرضا مهد یزاده 


کبو در 
پرید از سر بامی کبوتری که تو بودی 
شکست پیش نگاهی صنوبری که تو بودی 
چه سخت می رود از یاد» پاوری که تو باشی 
جه ساده دادمش از دست. باوری که تو بودی 
هسزار مرتبه گفتند و باز تازه و گیراست 
حدیت کهنه عشق مکرری که تو بودی 


پس از تو باع به اشغال خاک هرزه درامد 


در اختفای درخت تناوری که تو بو دی 
فدای تبغۀ عرییان خنجری که تو بودی 
بهروز یاسمی 


4 

سصار شش 
آن قدر شادمان باش 
ان قدرها بخند 
تا هیچ کس بدی نکند با خویش 
تا دوست. بد ناشد 
ابن خود سعادت دشواری است 
گاهی اگر به ناز بخندی 
تا سنگها به راه ییفتند 


.با باری از لطافت شیشه ‏ 


و باز مثل گذشته 
آن قدر شادمان باش 
ینده عسلی 
تامن به رقص در ایم 
در ساحت معدس زنوری 
که در ترنم لبهات 
ارام لانه گریده است 
وحید دانا . قائم شهر 














جهار دوبیتی از محمدرضا مهد یزاده 
نه امروزی. نه فشردایی گل من 


نه اینحایی نه آنحایی گل من 
شکفته عطر تو در کلسه دل 


نه پنمانی. نه یسدایی گل من 
منم شمسری لطیف و جاودانه 
يراز پیغامه‌ای عاشقانه 


برای انکه برخیزد جدایی 
نشینم بر لس انت بى بهانه 


۰ هه 
در ۵ صف لو 
دلت روشن ترین صبح زمانه ست 
خداهم یک غزل در وصف تو گفت 


مرا 
مرااز خواب اش دار گی 
دنم را تک ویدار کر دی 


شبی از عشق شیرین قصه گفتی 
6 له 9۳۹۳۲ .. 


رل 





شکو ۵ 
پرگرد که عشق تشنه کام من و توست 
پرشورترین فصه به نام من و توست 
از تلخی ایام چراشکوه کیم 


شیرینی زندگی به کام من و توست 
که دش اشار ۵ 
هر حند به صل شیوه تسو را آزردم 
در بی خبری اگر چه تر کت کر دم 


دنیا که به اخضر نرسیده وگل با 
هر لحظه به یک اشساره پرمی گردم 


ای عشق 
من گم شد به دارم برسان 
ود ° برسان 
تا حند بگو به جاده ها خبره سس 
ای عشق! مرابه پسادگارم برسان 











همسفر . و باد 


سر مست مست شبهای دگر اهسته تسر اهسته تر بستاره‌های ا 








دروازه مهتابب گل کرده در محرابه اود بانی تهرا ۱ بید ار می کند 
ربابی - تهران 
خورشیدهی بی خبرا تەترا تە تر در نامه بعدی برایم بنویسید که در زمینه شعر و دلم اک 
همرزم من !بين علامته‌ای استفهام عشق کا تدر کار کرده‌اید. به هرحال رگه‌هایی از e‏ تو 
ناخوانده از من در گذرء اهسته تر آهسته تر استعداد و توانایی در سروده‌های بی‌وزنتان به ِ ۳۵ 
2 خورد: a‏ 
دا اهم که د شما حا جا د 
TT‏ ِ 1 وی ۲۶۰ 5 ای من سعیده رجبی ‏ شیراز 
به آسمان گره می‌خورد 
و ترانه‌ای می‌شود 
بر بام حیات اا 
2 دی بر ۱ 1 ۷ 
سوسن نیازمند ۔ کرمانشاه ر را م = 
وقتی حرفی برای گفتن وجود نداشته باشد. چه ۳ ره 9 5 
فرقی می‌کند که غزل بگویید یا دوبیتی؟ شاعر ابتدا س سر 
باید به محتوی بیندیشد و باقی قضایا بهانه‌ای است ا 1 
و پلی است برای بهتر جلوه دادن این محتوی. 
: 
» 0 غزل رحیمی ‏ تبریز مسیا 4 3 
جو اب نکر اری بیتی از غزل معروف همشهریتان استاد ا ی 
. 8 : شهریار را تقطیع می‌کنیم: 
نوایی دلکش و سداره از اد دور می اپد : او 0 به قربانت ی همر او 
صدای جیست پارب. اینجنین پر شور می اید؟ وفا ال که من افتاد هه ار جرا رد نو 
1 آمدی جا = فاعلاتن یوان به قل‌ی 3 
۰ ۰ ِ رسد 
نم به قربا = فاعلاتن و اسمان دس را 
نت ولی حا - فاعلاتن ۱ ۳ 
لا چرا< فاعلن *ی‌دوان ۱ 
3 : 2 د ۲ ۱ ۱ 
بی‌وفا حا = فاعلاتن دی بهشت را کش و 7 
لا که من اف = فاعلاتن د به خدا گفن 
تاده‌ام از = فاعلاتن درود ۱ o‏ 
= همحجمر ۰ ۱ ۰ 
پا چرا= فاعلن علی عظیم‌زاده . ا 2 
کوروش دبیری . کرج 1 3 
اخوان ثالث شعر کلاسیک هم می‌سرود: ۱ 
ما ریچه روبروی هم ۱ / 
اگاه ز هر بگومگوی هم ١‏ :4 
من از دب‌ار ظلمته ولی تو روشنی تسار هر روز سلام و پرسش و خنده ۱ / »> 
مرا دسر به خضانه ات به انت‌ای روز گار هر روز قرار روز آینده... سر 
هرابر به اسمان به سمت نور و افتاب نان را خواندم, متشکرم: [ 
دلم گر فته E‏ ۱ تیگ و تا نس هاشم نیاء امل ۔ م.ع» کرج ۔ ناهید.م. | 
EEE‏ ّ تهران ۔اسیه شافعی. بندر ماهشهر ۔ محمود روشن | ۱ 
مرا ير به سمت عسي ۰ ده اوج فله مای دور چراغ. مسجدسلیمان ۔کبری حاجی‌زاده رامهرمز. ES‏ ۱ 1 
ار حر چ ا ۶ 1 تو که نباشی | 
2 هیچ پرنده‌ای 11 
سی اچ یوی پرواز نمی دهد ۱ 
داغ یک عشق قدیمی بی‌تو درمانی ندارد و هیچ آهویی 1 
لذت آوارگی هم گاه پایانی ندارد به خانه ۱ 
قلب تو همرنگ,پریاء من ولی ابر بهارم نمی رسد 
صحیت از دریا که باشد. دیده بارانی ندازد - . ترانه برزویی - تهران ۱ 
کوچه‌ها بن بست و تیره» راه برگشتن نمانده ۱ 


با تو حتی فصلهاهم... نه زمستانی ندارد 

باور سبزم کجایی؟ مرده در من روح باران 
کاش اين راهم بان > ۱ ۲۳ 
میترا قدیمی . تربت جام 


۱ ۳ 5 “ 











حواد! تو شاه‌میهره بر سپولمسی هادر فصل نقل 
9 انتقالات بواي. .. 


4 (کاظمیان با این جمله سوالم را نیمه تمام 
می‌گذارد) البته بعد از علی دایی و حامد کاویانپور و... 

٩‏ معلومه که احترام به پېشکسوت راخوب بلدی. 

نه این احترام و تعارف نیست. من حالا 
حالاها باید بدوم تا به بزرگان پرسپولیس برسم. 

از ابنکه به پر سپولیس آمدی چه احساسی 
داری ؟ 

4 واقعاً خوشحالم. من از کودکی آرزوی 
پوشیدن پیراهن این تیم را داشتم و هميشه عکس 
بازیکنانی نظیر درخشان, محمد خانی» پیوس» کرمانی 
مقدم و عابدزاده را به دیوار اتاقم می‌زدم. من حتی 
زمانی که در بانک ملی و سایپا توپ می‌زدم به این 
فکر می‌کردم که روزی پیراهن این تیم رابر تن کنم و 
حالا به آرزويم رسیده‌ام. 

@ منولد چه سالی هستی ؟۱ 

٩‏ متولد سال ۱۳۶۰ هستم. اگر دقیق تر 
بخواهید بدانید سوم آردیبهشت. 

با توحه به ابنکه الان ۲۲ سال داری. فکر 
نمی کنی کمی زود به خواستهات ر سیده باشی ؟ 

۳۲۲۲ > شاید شما درست‎ ٩4 
را از زمان کودکی به شکل عجیب و غریبی دوست‎ 
داشتم و بدون اینکه نیاز به تشویق کسی داشته باشم‎ 
جذب این ورزش شدم و با عضویت در تیم‌های محلی‎ 
و مدرسه‌ای دیگر تمام فکر و ذکرم شد دویدن دنبال‎ 
توپ فوتبال.‎ 

گفنی در کجابه دنا آمدی ؟ 

4 من بچه کاشانم و در روستای مشکان این 
شهر به دنیا امده‌ام. 


دادن ۰ ۰ 


منتخب مشکان یود 

6 نه» روستای ما آنقدر فوتبالیست نداشت که 
بخواهد یک تیم منتخب تشکیل دهد. من در مشکان 
در تیم های مختلفی بازی کردم. از منتخب مدارس 
کاشان گرفته تا تیم‌های منتخب نوجوانان و جوانان 
کاشان. در استان هم خیلی برای شهر کاشان بازی 
کردم. اما اولین تیم باشگاهی من «فرش محتشم 
کاشان» دود 

آن زمان چند سالت بود؟ 

۱۵ سال. 

@ کی به قهران آمدی؟ 

سال ۷۷ بود که برای بازی در تیم جوانان 
بانک ملی به تهران آمدم. مربی تیم آقای علیدوستی 
بود و خیلی برایم زحمت کشید. من به پیشنهاد ایشان 
در سال اول حورم در بانک ملی در خط حمله بازی 
کردم و اتفاقاً با زدن ۲۶ گل, شدم آقای گل مسابقات 
جوانان تهران. 

مگر در کاشان توی دروازه می ابستادی؟ 

44 نه! در کاشان هافیک بودم. 

فکر می کنی نام حواد کاظمیان کی سر زیانا 
افناد ؟ 

فکر می‌کنم از مسابقات جوانان آسیا در 
تهران. در ان بازیها ما با اقای مناجاتی بدون باخت 
چهارم شدیم. اما جواز حضور در جام جهانی جوانان 
را گرفتیم. 

آن موقع هنوز در بانک ملی بودی؟ 

بله. ولی بعد از پایان بازیهای قهرمانی آسیا 
به سایپا رفتم و سه سال در این تیم بازی کردم. در 
ان مدت هم چیزهای زیادی از اقای مایلی‌کهن یاد 
گرفتم. 

در مبان کسانی که تاکنون برابت زحمت 


شاه مهره پرسپو لیس در گفتگو با محل اطلاغات هفتگی 


بابک پورعالی" 





حواد کاظمبان می آبد. حواد کاظمبان نمی آبد. حواد کاظمبان می آبد 


,بر سب لبسی ها که حاضر نشده بودند سر کیسه رابرای ,بذمان نوری و 
کی شیری شل کنند. از روی نام کاظمیان ننوانستند بهراحتی ۴ 
کنند و سر انحام ,یبر اهن شماره ٩‏ قرمز رابر تن له کر دند تا در ابن فصل با 
حضور او و همچنین علی دای نگر انی ‏ دادت خط حمله تبمشان نداشته 


کاظمبان که بکی از شاخص تربن الستعدادهای قوتبال کشور به‌شمل 
می رود بدون شک بزر گترین شکار سر خهادر فصل نقل و انتقالات ده شمر 
می رود حتی بزر گنر از دابی و بافری. او که گفته می شود با ۱۵۰ مبلیون 
تومان ,یبر اهن بر سپولیس رابر تن کرده می تواند در سالهای اینده جندین 
بر ابر ابن ,بول رابه مدیران ,بر سپولبس بر گر داند. اگر باور نداربد فقط کافی 


کشبده اند. ببشتر خودت را مدیبون جه کسانی 
می دانی ٩‏ 

هیچ وقت مرا به حال خود رها نکرد و به من توجه 
داشت. بعد هم مدیون پدر و مادرم هستم که کمکهای 


زیادی در حقم کردند. 
٩‏ یبا هیچ مخالفتی با فو تبالییست شدن تو 
نداشتند؟ 


هیچ پدر و مادری وجود ندارد که مخالف 
فوتبالیست شدن فرزندش نباشد چرا که به هرحال 
درس و تحصیل هميشه در اولویت قرار دارد. والدین 
من هم ابتدا وقتی می‌دیدند تمام فکر و ذکر من شده 
فوتبال, از این موضوع ناراحت بودند. اما بعد که 
عشق و علاقه‌ام رابه این ورزش دیدند مخالفتشان 
قطع شد و اتفاقا کمک های زیادی به من کردند. 
جواد علی کربمی و خیلی های دیگر می گوبند 
کاظمیان ادم احساسی و عاطفی است و نمی تواند زباد 
از خانواده اش دور باشد و گفته می شود یکی از دلابل 
عدم موفقبت تو در امارات نب همین بوده است. 
خودت هم این موضوع را قبول داری ؟ 
> بله. البته الان وضعیت برایم به‌مراتب بهتر 
از چند سال پیش شده است. من زمانی که برای بازی 
در بانک ملی به تهران امدم برای اولین بار بود که از 
خانواده‌ام دور می‌شدم و ان زمان با توجه به شرایط 
عاطفی درونم و اوضاع روحی که داشتم فکر 
درخشان» محمد حانی» پیوس 
کرمانی مقدم و عابدزاده 
روی دیوار اتاقم بود 


یس حتماآولین تبمی هم که در آن بازی کردی 


2 شمارا 





نمی کردم بتوانم بیشتر از چند ماه در تهران دوام 
شد 
7" 
تنهایی را تجربه کنم. اما فکر نمی‌کنم این موضوع 
ربطی به نحوه حضور من در الاهلی امارات داشته 
باشد. 

Q‏ اما مسوولان الاهلی از تو رضابت کامل 
نداشتند. چرا نتوانستی در امارات همچون کربمی و 
مجبدی بدر خشی ؟ 

4 من برای رشد و ترقی بیشتر لیگ امارات 
را انتخاب کرده بودم. اما خیلی زود متوجه شدم که 
فوتبال امارات چیزی ندارد که به من یاد دهد و هیچ 
ترقی در کار نیست. این لیگ به درد سالهای آخر 
فوتبال می‌خورد و علی کریمی و فرهاد مجیدی هم 
اشتباه می‌کنند که بهترین سالهای فوتبالشان را در 
این لیگ سپری می‌کنند. 

انگار خبلی از لیگ امارات دلزده شده‌ای؟ 

دلزده نشدم. این حقیقت است. اماراتی‌ها 
ک ۵ ۱ ار ففط ۳ ار کان 
خارجی خود دوخته اند و توقع دارند این بازیکنان هم 
دفاع کنند. هم پاس بدهند و هم گل بزنند و خلاصه 
اینکه سوپرمن باشند. آنها می‌گویند چون پول زیادی 
خرج کرده‌ايم. بازیکنان خارجی باید برای ما 
شعبده‌بازی کنند. 

و لابد کریمی و محیدی از نظر اماراتی ها 
ی دا ی 

کریمی که در امارات تافته جدا بافته است. 
او تنها بازیکنی است که چه گل بزند. چه گل نزند 
دوستش دارند. دریبل زدن و شیوه خاص بازی 
کریمی برای اماراتی‌ها فوق العاده سرگرم کننده و 
جذاب است و بازی او را به نوعی نمایش فیلم 
می‌دانند. مجیدی هم با گلزنی‌هایش برای الوصل به 
ا لیما 
CIE‏ 

در مورد کاوباټیور. میناوند و دابی هم صحبت 
کن. گوبا نها در امارات زباد موفق نبودند؟ 

6 نه» این حرف درست نیست. زمانی که در 
امارات بودم بازی حامد کاویانپور و مهرداد میناوند 
را زیرنظر داشتم. آنها خیلی برای تیمهایشان زحمت 
کشیدند و خوب هم می‌دویدند. اما متاسفانه در ان 
لیگ فقط باید گل بزنی تا بگویند بازیکن خوبی هستی. 
على دایی هم به اقرار خود اماراتی‌ها با وجود 
مصدومیتش,. به‌تنهایی الشباب را در لیگ نگه داشت. 
دایی باریکن بررهی است که در امارات حایگاه 
فوق العاد» ای دارد و عریها احترام فوق العاده‌ای برای 
او قاکند. 

4 دابی را جطور ادمی ۲ 

دایی فرد باشخصیت و بزرگی است. او با 
وجود اينکه تجربه بالایی دارد و در بازیهای ملی 
رکورددار است. اما در اردوهای تیم ملی برخورد 
صمیمانه ای با من و بازیکنان جوان دارد. او به 
جوانترها انگیزه می‌دهد و من آرزو دارم روزی مثل 
علی دایی شوم و مثل او برخورد کنم. 

Q‏ حالا از ابنکه در پر سپولیس در کنر الگوی 


وقتی فیمیدم دایی به 
پر سپولیس آمده از فرط 
خوشحالی نمی دانستم چکار 


باید بکنم 







کریمی در امارات تافته 
جدا بافته است و عریبا 


باژی او را به نوعی 
نمایش فیلم می‌دانند 


ورزشی ات دابی بازی خواهی 
کرد. چه احساسی دلری ؟ 

آن روز که با خواندن 
تیتر روزنامه‌های ورزشی 
متوجه شدم علی دایی به 
پرسپولیس امده, از فرط 
خوشحالی نمی‌دانستم چه کار 
باید بکنم. راستش من با کش و 
قوسهای فراوان به پرسپولیس 
امد اما اگر می دانستم باید در 
کنار علی دایی بازی کنم. بدون 
هیچ قید و شرطی به تیم 

@ وضعیت پر سپولیس را 
در ابن فصل چطور ارزبابی 
می کنی ؟ 

٩4‏ من فکر نمی‌کنم هیچ 
باشگاهی به اندازه پرسپولیس 
در فصل نقل و انتقالات موفق 
عمل کرده باشد. اضافه شدن نفراتی چون دایی. 
باقری. میناوند. کاویانپور. علیرضا امامی فر و دو 
بازیکن طراز اول خارجی به ترکیب فصل پیش 
پرسپولیس. از این تیم یک تیم روّیایی ساخته که در 
کنار مربی بزرگی همچون بگوویچ می تواند از هر 
رک پرسپولیسی‌ها مطمتن 
باشند که امسال جام قهرمانی لیگ را از اصفهان به 
تهران می‌آوریم. 

بعد از فرش محتشم. بانک ملی. سایپا و 
بر سپولیس. مقصد بعدی حواد کاظمیان کدام تیم 
خه‌اهد به‌د؟ 

6 بارسلونا یا اینترمیلان! (باخنده). 

آنقدر مطمتن حواب دادی که احساس کردم ا 
این دو تیم دعو تنامه داری ٩‏ 

نه از ميان تیم های اروپایی بارسلونا و 
اینترمیلان تیم‌های محبوب من هستند که آرزوی بازی 
در این تیمها را دارم. اما در کل خیلی دوست دارم 
فوتبالم را در اروپا دنبال کنم. بايد دید خدا چه 
می‌خو‌اهد و قسمت ما چیست. 

¶ تا چه حد به ,پول اهمبت می دهی ٩‏ 

٩‏ نمی‌گویم برای من پول مهم نیست. ولی 
فوتبال راصرفا برای به دست آوردن پول نمی خواهم. 
من در فوتبال دنبال کسب یک موقعیت مناسب 
حرفه ای هستم و شاید به همین دلیل باشد که علاقه 
دارم فوتبال را در اروپا دنبال کنم. از تمرین زیاد. کار 
فشرده و اردوهای بلندمدت هم خسته نمی‌شوم. چون 
می‌دانم در این راه سختی‌های زیادی وجود دارد. 

¶ بازندگی مجردی چطوری؟ 

راستش رابخواهید خودم هم آرام آرام دارم 
از این وضعیت خسته می‌شوم. 

٩‏ مبارک است به سلامتی. ,یس همین زودمما 
داماد می شوی ۱ 





دروخ ایس ا 


دادان 
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نه آقاچه خبر است! منظورم این نبود. برای 
ازدواج هنوز وقت هست. من تازه ۲۲ سال دارم و له 
شاید ۲.۲ سال دیگر به فکر این چیزها بیفتم. 

¶ حواد! ر ادطهات با مطالعه جگونه است؟ 

* رابطه چندان خوبی با کتاب و مطالعه ندارم. 3 
البته نه اينکه از کتاب خواندن بدم بیاید. اما آنقدر 
حضور در اردو. تمرین و مسابقه وقتم را می‌گیرد که 
دیگر فرصتی برای مطالعه کردن پیدا نمی‌کنم. ۱۳4 

بادت هست آخرین کتابی که خواندی چه نام 79 
داشت؟ کے 

> (با کمی فکر کردن) نه! 

¶ و آخرین باری که برای دیدن فبلم به سینما 
رفتی؟ 

> این یکی دیگر یادم هست. من ترانه ۱۵ سال 
دارم. 

خسته نباشی!انگار با سبنماهم رابطه چندان 
خوبی نداری ؟ 

٩‏ .3 الان یکی در سالی هست که به 
سینما نرفتم. آن فیلم راهم به خاطر بازی دختر آقای 
علیدوستی رفتم. چون من ارادت خاصی به حمیدخان 
دارم و فوتبالم را مدیون ایشان هستم. 

بزر گترین آرزوی تو در زندگی شخصی و 
ورزشی ات چیست؟ 


اسا 


۰۰ 


9 کورگی 


44 سلامت خانواده و حضور در تیم های 
مطرح اروپایی. 

فکر می کنم دبگر سوالی باقی نمانده باشد... 

از همه آنهایی که برایم زحمت کشیدند 
متشکرم و ارزو می‌کنم تمام هموطنانم هر کجا که 
هستند سربلند و پیروز باشند. 

¶ ماهم برای تو در تمام مراحل زندگیات آرزوی 


موفقبت می کنیم. 
1 


شماره ۳۳ 2 





2 شماره ۳۱۰۳ 


بااکر ان نمایش استقلال .پاس در سینما ازادی اتفاق می افتد: 


هر دا اهنتاح سو هس جشنو ار ه ډک 


نخستین مجمع عمومی سازمان لیگ برتر فوتبال 
ایران در سال جاری, هفته گذشته با حضور «محمد 
دادکان» رئیس فدراسیون فوتبال در محل این فدراسیون 
برگزار شد و در پایان نشست مزبور سومین دوره 
مسابقات لیگ برتر فوتبال قرعه‌کشی شد. 

بدین ترتیب زنگ رقابتهای لیگ برتر کشور -فردا 
-پنج شنبه و در سالروز تولد امام محمدباقر(ع) به صدا 
درمی اید و در دیدار افتتاحیه دو تیم استقلال و پاس 
تهران در ورزشگاه یکصد هزار نفری آزادی به 
مصاف هم می‌روند. 


برنامه هفته اول لیک 
.ساعت انجام دیدارها (۱۷/۲۰) می‌باشد. 
0 پنج شنبه ۸۲/۶/۶ 

استقلال تهران پاس تهران 


0 جمعه ۸۲/۶/۷ 
پرسپولیس تهران پگاه گیلان 
فولاد خوزستان - ابومسلم مشهد 


بویا ات 

ذوب اهن اصفهان .فجر شهید سپاسی شیراز 

سایپا کرج -پیکان ll‏ 

براساس ان قرعه کشی دربی حساس استقلال و 

مبهمانان ناخوانده لیگ 

سومین دوره مسابقات لیگ برتر, د بیش از تمام 
ادوار کل ت نه لیگ پذیرای بازیکنان E‏ است. 
«ساشا ایلیچ»» «عیسی تروئه». «فابریتسیو رومیو» و 
«رافائول گومز دوسی‌سانتوز» چهار بازیکن خارجی 
هستند که امسال شاهد حضور انها در ترکیب 
قهرمان فصل گذشته لیگ نیز با جذب «جاما مجیری» 
و «کاخالادزه» گرجستانی و «کامیل شوشکو» اهل 
اسلواکی از قانون حضور سه بازیکن خارجی در هر 
تیم استفاده کرده است. ۱ 

علاوه بر ان بازیکنان. «ارمناک پطروسیان». 
«لئون استپانیان»» «رامیز محمداف». «رأفت قلی اف». 
«آدریانو آلوز» و چند بازیکن خارجی دیگر نیز امسال 
در لیگ برتر حضور دارند که با این حساب می‌توان 
گفت برای اولین بار تعداد میهمانان ناخوانده لیگ از 
عدد ده تجاوز کرده است. 


افتتاح اولین سا 





قوانین جدید لیگ بر تر 


در نخستین مجمع عمومی سازمان لیگ برتر این 
تصمیمات برای سومین دوره لیگ برتر اتخاذ شد. 
.از این پس بازیکنانی که در جریان رقابتهای لیگ 
برتر از سوی داور مسابقه سه کارت زرد دریافت 
کید از حضور در دیدار بعدی نیم خود محروم 
۱ ۱ ۱۳ وروی 
داور کارت زرد دریافت کند. یک میلیون ریال جریمه 
یادشده تنها در لیگ برتر و به مدت یک سال به 
.نیم فصل اول مسابقات فوتبال باشگاههای برتر 
ایران در پایان هفته یازدهم خواهد بود و تیم‌ها پس از 
دو هفته استراحت. رقایتهای خود را ادامه خو‌اهند داد. 
فوتبال ایران در روزهای ۱۶ تا ۲۰ ابانماه سال جاری 
بازیکنان و به اتمام رسیدن دیدارهای تیم ملی فوتبال 
- داوران برتر هر هفته لیگ برتر تشویق مالی 


هیأت کشتی مازندران دست به ابداع و ابتکاری نو زد و با به‌وجود آوردن یک سایت اینترنتی امکان برقراری 


رابه آخرین اخبار و اطلاعات فراهم می‌کند و باعث می‌شود تا مردم در جریان آخرین اخبار و اطلاعات روز 
ورزش قرار گیرند و هر روزه با معرفی یکی از پیشکسوتان و قهرمانان جوان و خوش آتیه. علاقه‌مندان را 


هرچه بیشتر با آنان آشنا نمایند. 


امید است افتتاح چنین سایتی تلنگری باشد بر دیگر فدراسیونها و هیأتها که با افتتاع چنین شبکه‌هایی 


امکا “ ن ارزیایی برنامه و عملکرد خود را برای مردم فراهم 


بدین وسیله آسانتر نمایند. 





کنند و همچنین دسترسی به اطلاعات جدید را 


WWW Mazandabw.IR آدرس سایت:‎ 








در فصلی که گدشت و رتال مادربد قهرمان 
لالبگا شد. بر طبق گزار شیهای تحقبقاتی روزنلمه 
معتبر ۱ اس. راتول با ۲۱۶ میلیون بورو 
سوداور ترین بازیکن مادربد شناخته شد. 
خبر نگاران روزنامه مار کا مصاحبه مفصلی با وی 
انحام داده‌اند که بر گردان ان لا نظر تان می گدر د: 


نظر تان در مورد خرید آرژانتبنی حدید رثال 
E‏ 
مسایقات مختلفی e‏ ا و به 0 

4 آبا در مقایل او بازی کرده‌اید؟ 
است تا خیلی بهتر از گذشته بازی کند. او جوان است 
سریع و قدرتمند. آنچه ما باید انجام دهیم این است 
که به وی کمک کنیم تا هرچه سریعتر با تیم هماهنگ 
شود. در تیم ما مدافعان خوبی همچون هلکراو پاوون 
حضور دارند اما خوب شد که خودمان را تقویت 
کردیم. 

با مربی حدبدتان صحبت کودهابد؟ نظر تان در 
مور د کار لوس کوبروش چېست؟ 

> من با او صحیت کرده‌ام. او در منچستر 
حضور داشته و فوتبال رامی‌شناسد. معتقدم او آنقدر 
در منچستریونایتد خوب عمل کرده که بتواند موقعیت 
طلایی مربیگری بهترین تیم جهان را در اینجا کسب 
کند! 

فکر می کنبد با آمدن وی سبک بازی رثال 
مار بد تغیبر می کند؟ 

4 خیر! من این طور فکر نمی‌کنم. اینجا چیز 
زیادی تغییر نمی‌کند. مامدت طولانی در کنار هم بازی 
کرده‌ایم و در یک قالب همیشکی! کویروش باید 
خودش رابا سبک بازی ما وفق دهد. مگر ما هر سال 
یک جام رافتح نکرده‌ایم؟ ما تیمی با بازیکتان هجومی 
هستیم و بهترین سبک فوتبال را ارائه می‌دهیم. 

حفبقت دارد که به خاطر تحدبد قرار داد 
دل بوسکه با فلور نتینو ,پرز صحبت کرده بودی ؟ 
بازیکنم نه یک مدیر برنامه و يا هر چیزدیگری! من 
نباید در کار مدیریت دخالت کنم. 

در مورد عدم تمدید فرارداد دل‌بوسکه و هبرو 
چه عفبده‌ای داربد؟ 

4 من در مقامی نیستم که بتوانم دلیلی برای این 
مساءله بیاورم. باشگاه دلایل خو‌دش 3 دارد و 
تصمیم با تفاهم و موافقت هيات رئیسه بوده آشنتت: 
تنها چیزی که من می‌توانم بگویم این است که هر دو 


آنها خدمات فراوانی را برای رئال مادرید انجام دادند 


و با سرفرازی از این تیم رفتند. این قانون فوتبال 
یا تاه وا دانطی ا توا ای 
مسأله برای میاتویچ و سوکر هم اتفاق افتاد و 
خیلی‌های دیگر. همه انها دوستان من بودند روزی 
هم نوبت من می رسد که دیگر این اباس رابر تن نكنم 
اما رئال مادرید همچنان وجود خواهد داشت. با 





یاسر اشراقی 





4 قرز داد شما دو فصل دمی دی ۰ ۱۳ 
مور د قر او داد با شما صحبنی نکر ده‌اند؟ دوست دار ید 
که همچنان دار تال مادر ید ادامه دهبد؟ 

4 من شخصضا دوست دارم که فوتبالم را در 
رئال مادرید تمام کنم. اما تجدید قرارداد به من مربوط 
نیست. رئیس باید در این زمینه تصمیم بگیرد. من 
مشکلی برای تمدید قرارداد نمی‌بینم! 

در مورد جذب بکمام چه نظری داربد؟ با نظر 
آنمایی که می گوبند این انتقال جنبه تبلبغاتی دارد تا 
جنبه فو تبالی مواففید؟ 

* درحال حاضر همه در مورد او صحبت 
می‌کنند و اين خیلی جا 2 ۳۲ ۳۳ 
شروع شود همه چیز تغییر می‌کند. رتال مادرید یک 
عکس یا یک تصویر ۰۸:5 ۲ ۱۳۳۲۳۲ 
فوتبالیم و می‌دانیم که چه کاری را باید انجام دهیم. 
پیروز شدن در مسابقات و کسب جام. من مطمئنم که 
بکهام مرکز ثقل فوتبال دنیاست. 

در روباروبی قبلی تان بابکدیگر پیر اهن معلوضه 
کر دید و با اصلابا هم دوست هستبد؟ 

4 » بله. ما با هم روابط خوبی داریم. به‌طور مثال 
من کفشها و پیراهن جام جهانی وی را دارم و همچنین 
پیراهن منچستریونایتد او را. بکهام یک فوتبالیست 
بزرگ است و تیم مارا تقویت می کند. دوست دارم در 
اولین بازی فصل بهنرین ا 
بحثها در زمینه تبلیغاتی بودن وی تمام شود. مساءله 
مهم فوتبال است و رئال مادرید. رئال مادرید به عنوان 
یک باشگاه مهمتر از بکهام و هر بازیکن دیگری است. 

دوست دارم دیوید را از اغاز در بهترین شرایط 
ببینم. مادرید تاریخ عظیمی دارد. یک سال فیگو سال 
بعد زیدان و سال بعدتر رونالدو به اینجا امدند و رئال 
مادرید پیروزبهایش را ادامه می دهد. 
فکر می کنبد که او بتواند در جناح راست بازی کند؟ 





می‌شود. من بیشتر معتقدم که وی در مرکز زمین 
بازی کند. اما مساءله مهم کلاس بازی اوست که نیم 
مارا بهتر از هر زمان دیگری می‌کند. 

٩‏ تبمی که کاسباس. هلگر! کار لوس زبدان. فبگو 


بکهام رونالدو و راتول را دارد تبمی اشباع 
شده پیست؟ 

4 ما اشباع شده نیستیم. ما می‌توانیم 
به سختی تلاش کنیم که نسبت به سال دیگر 
تیم بهتری ا ۱۱ ۳۱ 
رقبایمان احترام بگذاریم و وقتی که بر ما 
پیروز می‌شوند تشویقشان کنیم. ما 
نمی‌توانیم با این تصور که بهترین تیم 
جهانیم به زمین برویم و اینکه هیچ تیمی حق 
ندارد بر ما پیروز شود. این فوتبال است. یک 
بازی و غیرقابل تصور است که ما همه 
مساقات ۱۳۷۲۲ ۳ 

بالاک بازیکن بایرن مونیخ گفته است که 
مقابله با بازیکنهای رئال مادرید ارزشمندتر 
از بازی در کنارشان است. 

٩‏ شماهمه عناوین در سطح باشگاهی را 
به دست اور ده‌اید. در حال حاضر چه چبزی 
رامی خواهبد؟ 


e EE 
من ابد در کار مدیریت‎ 
دخالت کنم‎ 
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4 در فصلی که می اند د ا 
دارم همه جامها را به دست بیاورم. 
لازم است که به کسب مجدد 
اد ۳ 
شروع مسابقات, سوپرجام اسپانیارا 
پیش رو داریم و نیز جام حذفی 
اسپانیا را که من ان رابه دست 
نیاورده ام و نیز جام پاشگاههای 
اروپا را هم می‌خواهم. جام حذفی 
رقابتی است که باید بیشتر به ان فکر 
کنیم ار را باور داشته باشیم. دو 
سال پیش در مقابل دپورتیو آن را از 
دست دادیم و این فصل هم 
نتوانستیم به فینال برسیم. من 
معتقدم که همه تیم باید این رقابت را باور کنند. 

* در روز بابانی لیگ چه اتفاقی افناد؟ این طور فکر 
نمی کنی که رتال سوسیهداد به خاطر عنوان دومی 
خوشحالتر از شمابود؟ 





4 روح تیمی رئال سوسیه‌داد با ما تفاوت دارد. 
من مطمثنم که در باطن ما به خاطر فتح لالیگا خیلی 
مقطعی از ما قطع اميد کرده بودند. اما ما در زمین 
خیلی از مسائل را اتبات کردیم. بله ما جشن گرفتیم 
چون قهرمان شده بودیم. 

خوب؟ از ابنکه کایبتان رال مادربد هستی چه 
من نفر اول رئال مادریدم و از پذیرش چنین 
مسوولیتی لذت می‌برم. 

٩‏ دوست نداری که در این فصل بار سلونابه سطح 
مطلوب خود برسد تا یک دوثل مادرید . بارسارا 
برای قهرمانی بببنیم؟ 

4 بله. حقیقتش این فصل ما رقیب بزرگی برای 
جنگ فتح لیگ نداشتیم» فقط لارئال را پیش رو داشتیم. 
زمانی که از مسابقات اروپایی حذف شدیم. دیدید که 
لیگ را از نو شروع کردیم. من امیدوارم و دوست دارم 
که بارسلونا و اتلتیکومادرید برای فتح لالیگا در فصل 
جاری با ما بجنگند. 

در مورد قرم حدید جام باشگاههای اروبا چه 
عفبده‌ای داری ؟ 
می‌آید. چرا که واقها مش ال ۳ ۳ 
فوتبال در طول ۶ ۵۸ ۲۳۳۱۳ 

در فصل گذشته بازبکنی بودی که زباد مصدوم 
داشی ؟ 

44 من دوست ندارم که در یک مسابقه خارج از 
ترکیب باشم. دوست دارم تا انجایی که می‌توانم بازی 
كنمو ا 

٩‏ تا چه سنی ابن سطح را حفظ می کنی؟ 

4 تا ۵ سالگى. 


شمارا 





ارام 


بویت 


کن اعا سریح شک کن 


۶۱ 
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میرم هسنند. 





هنوز ډه نان جوش شیر ین می زنند 
نان وقتی جوش شیرین داشته باشد. گربه هم 
ان را نمی‌خورد! یک روز صبح بعد از نمازء باشتاب 
به نانوایی رفتم تا شاید جلوتر از همه تافتون بخرم. 
بعد از خرید آن, نان بربری خریدم در راه بازگشت 
گربه‌ها را دیدم که از گرسنگی پرسه می‌زدند. 
تکه‌ای بربری برای آنها انداختم. گربه‌ها آن را بو 

کردند. ولی نخوردند! 
مگر نگفته اند استفاده از جوش شیرین در پخت 
نان جرم است پس چرانظارت و پی‌گیری نمی‌کنند؟ 
ذبیح‌الله بناگر امل 


اسکناسهای فر سو‌ده ر | حهح کید 
E E OTS‏ 
تومانی و صدتومانی و غیره بسیار فرسوده 


شده‌اند. این پولها دارای نوشته‌های بیهوده و زايد و 
بسیار کثیف و پاره و فرسوده‌اند. به طوری که 


YEE 1 m= 4 = 





قابلیت داد و سند را در بازار اقتصادی ار دست 


داده‌اند و ۲ ۱ مي‌باشند. 
خواهشمندم مسوّولان محترم بانک مرکزی 
جمهوری اسلامی تصمیماتی را در این زمینه اتخاذ 
فرمایند و ترتیبی حاصل شود که این پولها 
جمع آوری و از گردونة بازار خارج گردد. و همچنین 
از هموطنان گرامی تقاضامندم در حفظ و نگهداری 
پولهای اسکناس که سرماية ملی محسوب 
می‌شوند. دقت بیشتری کنند و از انها به صورت 
بهینه و اصولی ا ۱۳۳ 

داود حتم پور خامنه‌ای . خبرنگار اطلاعات هفتگی 


دیرم خاکی است 
یکی از مشکلات اساسی بیرم قال نبودن 
خیابانها و کوچه‌های آن است. مردم هنگام رفت و 
آمد فقط خاک ۳ 
از طرفی انی صدا و 
سیمای فارس را نمی‌بینند و از رادیوی ۲۷ هم 


پاسر کهنسال 
شماره ۳۰۳ 


جر اغ ر اهنها کحاست؟ 

با وجود کم جمعیت بودن شهر نیکشهر در 
سیستان و بلوچستان و رفت و امدهای ناچیز 
خودروها چهار راه شهید بهشتی و قلنبر همچنان 

این مشکل تنها با نصب یک تیر چراغ راهنما حل 
می‌شود اما کجاست گوش شنوا؟! وقتی چراغ 
راهنما نباشد و به طور مداوم هم تصادف رخ بدهد. 

امید اب در آینده ای نزدیک راهنمایی و 
رانندگی منطقه» در نصب چراغ راهنما و جلوگیری 
از تصادفها اقدامی اساسی کند. 


تا مین اجتماعی بر ر سی و باسخی 
وخا اسن نداد 

سالهاست که در مطب یک پزشک در 
شهرستان آمل مشغول به کار هستم. حالا بعد از ۲۰ 
سال کارفرما از قانون جدید استفاده کرده و بیمة 
می‌گیرم. سه‌راه پیش رو دارم: 
شش ماه حساب شود. 

۲ روز بقیه را خودم پرداخت کنم. 

۲. هزینه‌ای بابت یک سال درمان (قانون جدید) 


بپردازم تا دفترچه‌ام اعتبار داشته باشد در غير این . 


a 


ف . امیر زمانی آمل 


صرف هز بنه بر آی حصار کشی ! 

اداره محیط زیست آستارابااصرف چند میلیون 
ریال دور تا دور جنگل کاجستان در کنار جادهُ تالش 
۔ آستارا روبروی شهرک عباس آباد را محصور 
می‌کند تا این جنگل مصنوعی از دست برخی عوامل 
در امان باشد. ایا بهتر نیست به جای این همه هزینه. 
این منطقه و سبز و خرم را برای عموم آماده کند و 
به صورت شهربازی و بانک ملی در آورد تا زمينة 
اشتغال برای چند نفر فراهم شود و از طرفی هم 

مسافران به ان محل جذب شوند؟! 
خبرنگار اطلاعات هفتگی ۔ بابایی 


شکه استان خر اسان 
حرفی بر ای کفتن ندارد 
چند سالی است. صداو سیما اقدام به تاءسیس 
شبکه‌های استان ‏ ۱ ۳ و لین شتبکه‌ها 
شبکه استان خر ۱ این شبکه 
چیزی برای گفتن ندارد. تنها برنامه‌های شبکه 
تهران و جام جم را پخش می‌کند. 
فیلم‌های سینمایی آن هم چندبار از شبکه‌های 
دیگر پخش شده است. از مسو ولان صدا و سیمای 
خراسان تقاضا می‌شود باتوجه به هزینه سالیانه 
این شبکه و همچنین مبالغی که از مردم بابت شبکه 
استانی مرگ الم کیفی 
برنامه‌های © 
ابوالفضل صمدی رضایی از مشهد 





دیگر نکران چاقی نباشید! 
یک شرکت سوئدی داروی تازه‌ای را مورد 
ازمایش قرار داده که با تسریع فرایند سوخت و ساز 
بدن و پاکسازی رگها از موادی مانند کلسترول به 
کاهش وزن و جلوگیری از چاقی کمک می‌کند. 
این دارو که «ک.ب.۱۴۱» نامگذاری شده نوع 


مصنوعی هورمون تیروئید است که آهنگ سوخت 
و ساز را افزايش می‌دهد و کلسترول را در بدن از 
بین می برد درحالی که این دو ماده در زمره عواملی 
هستند که برای قلب خطر آفرینند. 

کفتی اممت نز نمسای که TC‏ 
بر روی میمونهای بیش از حد چاق صورت کرفت 
اه که ان وا در کرک تک رام 
حدود هفت درصد وزن کم کرده‌اند. 

با این حال داروی جدید هنوز ایده‌ال نیست. 
زیرا بر روی گیرنده اول نیز تا ثیر می‌گذارد. 


نگران نباشید. سرطان کید هم 
محالجه می شود 

جراحان ایتالیایی موفق ,م9 | 
شدند یک مرد 
مبتلا به سرطان | 
کدرا ا فادها ۱ 
یک شیوه ابتکاری 1 1 
درمان کنشد. در ۱ ۱ ۱ 





کید یک بیمار ۳۸ ساله 
را که ۱۴ تومور در آن وجود داشت از بدن 
خارج کردند و بعد از پرتو درمانی مجددا به بدن 
کردن از بدن بیمار تحت دوز بالای اشعه قرار داده و 
انرا در بدن نیمار جای دادند. 

البته بعد از گذشت یک سال از این عمل.بیمار 
زنده و رو به بهبودی است و اسکن‌های اخیر هیچ 
نشانه‌ای از تومورها نشان نداده‌اند. 


یک پزشک آمریکایی از شیوه خنده درمانی 
برای بهبود حال کودکان بیمار استفاده می‌کند. 

این بزشک آمریکانی کا ت قمر اه شدای از ننک هان 
آمریکایی به کلمبیا سفر کرده با عیادت از کودکان 
بیمار بستری در بیمارستان پایتخت این کشور از 
خنده درمانی برای بهبود حال انها استفاده می‌کند. 

دکتر «پچ ادامز» که به «دکتر دلقک» معروف 
است پیش از این نیز به دیگر کشورهای امریکایی 
جنوبی از جمله شیلی و آرژانتین سفر کرده است. 
این پزشک امریکایی سعی دارد از این طریق تأثیر 
خنده و روحیه شاداب را در درمان بیماران به 
پزشکان نشان بدهد. 

به گفته این پزشک آمریکایی خنده ضمن 
کاهش استرس, تقویت دفاع بدن و بهبود عملکرد 
دستگاه گردش خون, نه تنها در کودکان بلکه در 
افراد بزرگسال هم تا ثیر فراوانی دارد. 











حوالی سر بازار کهنهکاران بود ۱ 

E 

دی ترا ۱ 

ز کله‌ام به هوا خاست حلقه‌های دود ۱ | 

کشید مرد مسنی مرا کنار 9 گفت: ۱ ۱ 
نبینمت که چنین در روی ز کوره زود | 


بيا به هیچ بگیریم ادعاها را 
و در ادامه سپس ناطق این چنین افز ۱۱۳۳ 
فریب کی دهدم رشد بوته‌های کدو 
که رشد کرد به ضرب هزار کیلو کود! , 
ك 


س ی 


حکایت تمثیلی آن مرد راحتماً شنیده‌اید که رقت 
طلبش را بگیرد» یک چیزی هم بدهکار شد! حالا این 
لوایح دوقلوی آقای خاتمی هم گویا در یک حرکت 
خزنده تدریجی دارد به همین سرنوشت دچار 
می‌شود. به‌طوری که رئيس دولت فعلی به زودی 
یواست مق 
معروفی شود که آذعان می‌دارد: 
از طلا کشتن پشیمان گشته ایم 

مرحمت فرموده مارامس کنید 

تبصره: و در این مورد خاص» مرحمت فرموده ما 
را «حس کنید» 

اخیراً یکی از روحانیون عضو شورای 
بات ت ا و ور سس ات 
کرب الله ملاک آصلے تن خااحت کانو امات 
انتخابات مجلس هفتم را «اعلام برائت از لوایح 
خاتمی» اعلام کرده است. 

نام نبرده» اصلاح طلبان را جریان فساد دانسته 
و در دومین کشف علمی خود. جان تمام جریان 
فساد را همین لوایح دوقلو برشمرده است. وی 
مدعیات خود را این طور توجیه و تحلیل کرده که: 
«یک لایحه می‌گوید اجازه بدهید فاسدها به مجلس 
راه پیدا کنند و لایحه دیگر هم می‌گوید اگر قاضی 
سراغ این فاسدها آمد. رئیس جمهوری بتواند بر 
حکم قاضی تا ثیر بگذارد». 

که رین کے این قرت تکل مرکا 
بعضی‌ها به‌تنهایی به چه کشفیاتی دست پیدا 
مر کنن ۱ 

پرسش: کداح ادم دروغگویی شایع کرده است 
تمام مغزها فرار کرده‌اند؟ اشاعذ اکاذیب جزم دارد. 

انواع کشفیات جدید رسید! به نظر ما لوایح 
دوگانه (و بیگانه‌ای دولت. علاوه بر هرانچه گفته 


دبای ن باعف ام مسانل e‏ 

الف تخریب بی‌رویه جنگل‌ها و افزایش آلودگی 
محیط زیست و گشاد شدن بد بیش از حد سوراخ لایه 
ازون. 

ب . فراری دادن مغزها و زیاد شدن دختران 
فراری که به هوای جامعه باز از خانه درمی‌روند. 

ج . گران شدن قیمت لوبیء عدس. ماش و 
فرستادن مردم دنبال نخود سیاد. 

د . وقوع زلزله در برخی شهرها و روستاها و 
جاری شدن سیل خانه خراب‌کن در مناطق محروم 
کشور. ۱ 

ه ۔ کاهش امار ازدواج دائم و افزایش ازدواج 
موقت و نیز بالا رفتن نرخ مهریه‌هاء شیربها و 
غیرذاگ. 

و ۔ افت تیم ملی فوتبال ایران و راه نیافتن 
عزیزان زحمتکش این تیم به جام جهانی قبلی و 
مشکل دار شدن بازیکن و مربی سابق مشهور از نوع 
دائم و موقت. 

ز . افزایش میزان افسردگی و ناراحتی‌های 
روانی و عصبی در ميان مردم» به خاطر انکه چند 
سالی است هی توی خیابان به انها تذکر نمی‌دهند 
که مثلا کلاهت را درست سرت کن! 

توضیح: موارد عدیده دیگری هم هست که فعلا 
در اینجا جا نمی‌شود. وکرنه تماما را می‌ريختیم 
روی دایره که با تمام وجود عمق فساد موجود در 
اس راس کن 





این قدیمی ما اا حرفهای قشنگی 
می‌زده‌اند و ما دیر خبردار شدیم! مثلا همین جناب 
حافظ خودمان که می‌گوید: 
طبیبی که باشد ورا زرد روی 
از او داروی سرخ‌رویی مجوی 
روزنامه‌ها به نقل از رئیس سازمان بهزیستی 
نوشته بودند که ۸۵ درصد مراکز ترک اعتیاد 


غیرقانونی می‌باشند. با این حساب. بايد اول 
بی‌قانونی» راهی جزیره کرد. 

توضیح:.... وای به وقتی که بگندد نمک! 

اطلاعبه: فر ان معتادی که به واسطه 
که یی اوی اک 
قانونا حق اعتراض و پیگیری دارند. 

توضیح وارده: دلت خوشه داداش... کو حال 
اعتراژ! 


چندی پیش بالاخره 
سقف وام ازدواج از ۲۰۰ 
هزار تومان به ۳۰۰ هزار 
تومان افزایش یافت و 
زوجین. روی هم رفته 
می‌توانند مبلغ ۶۰۰ هزار 
تومان برای انجام عمل 
ازدواج بگیرند. 

توضیح: تشکر لازم 
است که بايد تهیه شود. 

با اینکه با دریافت چنین 


وام کلانی می‌توان تا هفت شبانه‌روز مجلس 
عروسی برپا ساخت و با بخشی ازا ن مبلغ نیز در 
جهت خرید یا رهن و اجاره‌خانه‌ای مناسب اقدام 
کرد و مابقی پول راهم صرف خرید ماشین نمود. 
معذلک برخی نابسامانی‌ها و بوروکراسی‌های 
بانکی مانع از ان می‌شود که تمام جوانان دم‌بخت 
نسبت به دریافت به‌موقع وام ازدواج خوشبین 
باشند. 
یکی از روزنامه‌ها مژده داده بود که: («۷۰ 
درصد زوجهای جوان موفق به دریافت وام ازدواج 
نمی شوند». 
نتیجه آماری: همان ۳۰ درصد هم کافی است. به 
هرحال. مشت نمونه خروار است. 
نتیجه فلسفی: کاهش امار ازدواج» اولا شایعه 
است؛ درثانی هیچ ربطی به قضیه وام ندارد. فقط با 
همین مقدار وام» کی ازدواج کرده که شما دومی اش 
باشید؟ 


نتیجه شاعرانه: بیا زندگی را بدزدیم و / وامی 


بگیریم وآنگه /میان دق دیدار قسمت کنیم...! 
تبصره: تا قسىمت ادم چی باشد! 





راجع به نسل سوم. هم از نسل اول حرفهایی 
زده‌اند و هم از نسل دوم؛ منتهی بعضی از نسل 
اولی‌ها حرفهای جالبتری دارند که گاهی می‌زنند. 
ملا آقای جاسبی, ریاست مادام‌العمر دانشگاه از 
هفت دولت ازاد. اخیرا اعلام کرده‌اند که روش 
برخورد مابا نسل سوم انقلاب موفق نبوده است. 
ما از این مطلب نتیجه می‌گیریم که هرچه از 
نسل سوم بگیریم» درست‌تر و موفق‌تر برخورد 
کوتهانم: غین از دی خاسنی کار اظن شعز 
هم دارند. یک بزرکوار باتجربه دیگری در همین 
راستا فرموده است: 
مرابه تجربه معلوم شد در اخر حال 
که قدر مرد به علم است و قدر علم به مال 
واا 
تا که کمال اهل جهان کسب زر بود 
علامه ان بود که زرش بیشتر بود! 
اطلاعیه روابط عمومی دانشگاه آزاد: جناب 
فلانی! مگر در دیگر دوره‌های تکمیلی تحصیلات. 
گذارت به دیاغخانه نیفتد! 





کامل ان ۳۹ داشت.» ۳ E‏ 
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بن هم الاع است 


»مثل آفریقابی 

















رواک ی تقاشی کودکان 


قابل توجه خوانند گان گرامی 

از آنجایی که به لطف خوانندگان گرامی نامه های بسیاری دریافت می کنم؛ 
خود را موظف به یادآوری نکاتی جتد ام 0 
دارند خوانندگان توچه داشته باشند که انها به نوبت در مجله چاپ می شوند و 
درحال حاضر ما به حدود دو ماه زمان برای چاپ نقاشی ها نیازمندیم! 

تکار دیگر تفاضا ہی کنم که محدودیت سنی در مورد نعاشی های کود کان 
روانکاوی می کنیم. 
1 9 یکبار دیگر تفاضا می کنم که کو د کان خود را در انجام انتخاب مضمون از اد 
با( ی و اده شوند و نقاشی هایی که 
فعط داخل خطوط اجاد ک رنگ امیزی شوند» معذوریی! 


ابر های کدر | 

ساده, آرام. دقیق و بی‌پیرایه 
صفاتی است که باید برای نقاشی 
امین قائل بود. امین سعی نکرده تا 
با شلوغ کردن نقاشی خود. اجزای 
مختلفی را در ان بگنجاند. درواقع 
او. فقط از دو رنگ اصلی استفاده 
کرده و رنگ سفید را هم به عنوان 
زمینه اصلی به‌خدمت گرفته است و 
از بقیه رنگها فقط به عنوان تزیین 
شیشه و در و پنجره استفاده کرده 
است. این ساده‌پردازیهای کویا 
نشان از اعتماد به نفس امین دارد 


۴ 
اساله ر مشاه 


که قادر است هر کاری را با 
ساده‌ترین فرم شکل آن, اما به نحو 
کامل انجام دهد. 

امین از خطوط اندازه‌گیری شده و صاف برای اساس کار خود استفاده کرده 
است و این امر نشان می‌دهد که منطق و حسایگری در شخصیت او جای گرفته 
است. البته گذاشتن پنجره‌ها در گوشه‌های خانه و دیواری صاف و بلند نشان 
می‌دهد که امین تا حدودی درونگرا است و به چارچوب خانه و خانواده و دفاع از 
ان هم آهمیت می‌دهد. 

امین با خصوصیات ذکرشده می تواند در رشته‌های پزشکی و دند آنپزشکی 
استعد اد شکرفی از خود نشان دهد. بخصوص در تخصص‌های قلب و بیماریهای 
تنفسی و غدد می‌تواند موفق باشد. همچنین در مهندسی برق و مکانیک نیز 
می‌توان نشانه‌هایی از استعداد امین را مشاهده کرد. 


در نقاشی فلاح. رنگها حرف اول را می‌زنند. او حتی نخواسته تا ذره‌ای هم از 
فضای سفید استفاده کند. بلکه با رنگ آمیزی بسیار دلپذیری که انجام دادهه. 
چمن زار» کوهساران. اسمان و... را به دنیای تصویر کشیده است. انچه نقاشی 
فلاح را متمایز می‌سازد. زاویه دیدی است که به نقاشی خود داده است. او مانند 
بسیاری از نقاشیهای دیکر خود را دقیقا مقابل اجزای نقاشی قرار نداده بلکه به 
نقاشی خود 
عمق داده و 
برای آن بعد 
SS‏ این 
قائل شده 
است. اين امر 
تنسبتار .از 
نوآوری و 


1 ص 
۹ 2-3 ا 1 ۱ 


فلاح هاشمی 
۸ ساله از گوهردشت کرج 


کشف است. درواقع او زاویه‌ای به دیدگاه ما در برابر نقاشی خود بخشیده که 
انگاری دوربین فیلمبرداری هستیم و از پایین به طرف بالا حرکت می‌کنیم. 

فلاح در نقاشی خود از رنگها به صورت مات و نرم استفاده کرده است. او 
دارای شخصیتی قابل انعطاف است که می‌تواند دوستان بسیاری برای خود پیدا 
کند. او طبیعتاً کودکی شاد و خوشحال است و نوع رنگ آمیزیهای او این امر را 
نشان می دهد. ضمن انکه استفاده از قواعد ترسیم فنی نیز از هوش و درایت فلاح 
کر می‌دهد. 

فلاح می‌تواند در رشته‌های مربوط با رایانه موفق ظاهر شود. از نرم و 
سخت افزار گرفته تا طراحی و تزیین و همچنین برنامه‌ریزی. از جهاتی دیگر فلاح 
رامی‌توان در مهندسی معماری و شهرسازی نیز موفق پنداشت. 


سو دل ۵ با 
جلوه‌هایی درخشان 
از رنگ. نقاشی 
بسیار شادی را ارائه 
کرده است. او که 
فقط پنج و نیم سال 
دارد. گویی به همه ما 
درسی از رک 
می‌ دهد و ما را به 
سوی شادی و امید 
دعوت می‌کند. او به 
3 چهره 
بخشیده است. حتی منزل را با ظاهری جذاب نقاشی کرده و درب آن راباز گذاشته 
است. چنین روحیه شاد و فعالی از یک دختر. انهم در شهری در حاشیه کویر. 
به‌واقع انتقال‌دهنده شادی به همه ما است. 

سعیده طبیعت را به‌گونه ای ترسیم کرده که گویی در برابر چشمان ما روان 
است. نگاه کنید به جریان اب در برایر دخترک نقاشی که احتمالا خود سعیده 
اینها همه از کنترلی که یک دختر پنج و نیم ساله اعمال کرده خلق شده است. 
سعیده از انسانهایی خواهد بود که به همه کس کمک خواهد کرد و به درد انسانها 
خواهد رسید. بنابراین می‌توان او را یک پرستار تحصیلکرده و یا یک مددکار 
مربوط به جانبازان و معلولان. بهترین استفاده را از سعیده می توانند ببرند. 





نقاشی ویژه 
بار آن و بار آن 

نقاشی ویژه این هفته, بدون تردید به مجتبی اختصاص می یابد. او در نقاشی 
خود با ارامش و زیبایی تمام فقط به یک پدیده پرداخته و ان باران است. اما ان را 
با چنان قدرت و مهارتی ترسیم کرده که گویی نقاش به هیچ آیتم دیگری نیاز 
ندارد. این باران انقدر قوی 
است که بیننده نقاشی 
ناخودآگاه احساس ابر و 
رطویت می‌کند. اين قدرت ذهن 
و تخیل می‌تواند مجتبی را در 
رشته‌هایی چون رادیولوژی و 
داروسازی و حتی دندانسازی 
ا اسقط کیان دهد شما 
مجتبی در جهت متضاد با این 
کند. بخصوص در هنر بویژه 
هنرهای ترسیمی و نمایشی و 
حتی تئاتر و سینما که مجتبی 
می‌تواند از ذهن خود برای 
موفقیت در این رشته‌ها نیز 
بهره گیرد. 


سیدمجتبی موسوی نیا 
۵/۵ ساله از ۳ 














جع متولدین فروردین 

در این روزها فوق العاده خواهید بود. هم از نظر 
روحی و هم از نظر جسمی طوری که انگار کاری 
نیست که شما از عهده‌اش برنيایید. البته همسر و یا 
افرادی که با آنها زندگی می‌کنید نیز به شدت با شما 
هفراهی خو هاگ کرو نا تا رو داف تان درست وی 
شما نیز سعی کنید که رفتار متعادلی داشته باشید. از 
حسادت, زودرنجی و بی‌نظمی بپرهیزید و سعی کنید 
پراش اتهام مسانل تاچیر اضبزار زباای تان نداهن 
همچنین شاد باشید و با خانواده به تفریح بپردازید و 
بازدید از نزدیکان هم یکی از مهمترین ارکان زندگی 


و متولدین ارد ببهشت 

با وجود اینکه بسیار مهربان هستید و سعی 
می‌کنید هميشه در ارامش کارها را انجام دهید. این 
روزها پرخاشکر و تندخو شده‌اید. طوری که حتی 
شاید اجازه ندهید دیگران به شما توصیه‌ای کنند و یا 
راهنمایی شوید. ولی مواظب باشید در این ميان 
مرتکب اشتباهی نشوید. از سوی دیگر باید گفت. 
درست است که شما با یک تشویق دنیا را زیرورو 
می‌کنید. ولی همه چیز را با ریا پیوند نزنید و سعی 
کنید با پرداختن به قصه یا نوشتن شعری عاشقانه و 
شنیدن موسیقی ارامش بخش قوایتان را تجدید کرده 
و با برطرف کردن بزرگترین نقطه ضعف خود 
(حرکت نکردن روی یک خط مستقیم) به هدف 
نزدیکتر شوید. 


متو لد ین خر داد 

خوددار باشید! همانطور که قبلاً هم گفته‌ام شما 
نمی‌توانید سر جای خود بنشینید و بی‌تحرک باشید. 
پس تند راه می‌روید. تند فکر می‌کنید و تند صحبت 
می‌کنید. تا اعصابتان راحت شود. ولی خواهید دید 
ناراحتی و درگیری شدیدی که این روزها برای شما 
بوجود می‌اید با یک خونسردی حل می‌شود! پس 
تاد که مان د ےار ماک تس که 
حتی اگر شده کسی مورد اعتماد را پیدا کنید تا با او 
هم صحبت شوید. مشکلات را برای او بازگو کنید و 
به درددل بپردازید و در تنهایی بارها به خود بگویید 
که انسان جایزالخطاست و اشتیاه می‌ کند. ولی نحوه 
برخورد با اشتباه مهم است! منطقی عمل کنید! 
© متولدین تیر 

راستش را بخواهید باید بگویم شما از جلب توجه 
کردن بدتان نمی‌آید به همین دلیل اگرچه ارام و 
بی‌سروصدا زندگی می‌کنید. اما هرکجا که نوری پیدا 
شود سعی می کنید در وسط آن قرار بگیرید. پس 
سعی کنید با هیجانهای بیهوده انرژی خود را هدر 
نداده, آنها را کنترل کنید و در مسیر درست قرار دهید. 
به‌زودی اتفاق جالبی برای شما به‌وقوع می‌پیوندد و 
ای ی ری کی ی نات 
کسی رفتید و یا در شرایط خاصی قرار گرفتید مراقب 


از: دکتر ن - خدادوست 


متو لد ین مر داد 


«آنهایی که از ترس نرسیدن می‌ایستند هرگز به 
جایی نمی رسند». پس استین‌ها را بالا بزنید. به خدا 
توکل کنید و پیش بروید. اما از ولخرجی پرهیز نمایید 
که این روزها هیچ دلیلی برای این کار نیست! اما اگر 
به این توصیه‌ها عمل کردید. می‌بینید که روزهای 
آینده استوار و مقاوم تر خواهید بود. بنابراین پرداختن 
به جزئیات رابه بعد موکول کنید و مسائل مهم راموشکافی 
نمایید تا به پیشرفتی که استحقاقش رادارید برسید. 


(6| متولدین شهریور 

شمایی که در هفته دوم شهریور به دنیا آمده‌اید. 
تولدتان مبارک باشد. 

خسم ما شختی ای رتیل می کا ره 
شما سیک بال و ازاد سعی دارد فقط به مسائل مثیت 
نکر کی با فده از اطلاعا مفدی که به دست 
می‌آورد. به عمق مسائل نفوذ نماید. 

البته حرفها و انرژیهای منفی همه جا وجود دارند 
و بهتر است بدانید که بی‌توجهی به این مسائل رمز 
موفقیت همیشگی شماست. طی روزهای آینده در مقابل 
تصمیم های مهم زندگی قرار خواهید گرفت. پس 
تلاش کنید تا دودل نشوید و راه درستی راکه انتخاب 
کرده بودید. پیش بگیرید. در این موقعیت‌ها توجه به 
استراحت. آرامش, و تغذیه مناسب برای شما از مهمترین 
عوامل محسوب می‌شوند. منتظر هدیه خداوندی باشید! 
متولدین مهر 

در این روزها کارهای زیادی برای انجام دادن 
دارید که ممکن است رشته کار از دست شما خارج 
شده و عامل نگرانیهای بعدی شود. پس سعی کنید 
از دوستان و عزیزان کمک بگیرید و خود را از فشار 
روحی و جسمی برهانید. تغییر یا سفری درپیش دارید 
که برای ان باید مقدمات زیادی را پیش بینی کرده و با 
دقت عمل کنید. اگر همکاری یا دوستی را در کنار خود 
داو که از شا دلوو شنم سوعفا اورا تانق که 
حق با او می‌باشد و شاید بدون اینکه متوجه شوید 
باعث دلخوری اش شده باشید. شما شخص بسیار خوشبختی 
هستید اگر معنی واقعی خوشبختی را دریابید. 
ت متولدین آبان 

با درنظر گرفتن اینکه شما ذهن و دید بازی نسبت 
به مسائل دارید. سعی کنید مثبت بیندیشید. عشق را 
چاشنی زندگی نمایید و ضمن حضور در شادیها و 
غمهای دیگران سهم آشنایان خود را ادا کنید و با 
درنظر گرفتن این مسائل است که ثابت می‌شود چقدر 
توانمند هستید و لذت بردن از زیبایی‌ها برایتان معنی 
پیدا می‌کند. ناگفته نماند که پرداختن به تنهایی توجه 
به خود و یاری گرفتن از حضرت دوست در قدرت 
نوذ کلام شما تاثیر شگرفی خواهد گذاشت. 





متو لد ین ادر 

شما فردی قانع. مهربان و سرزنده هستید و 
هميشه درحال فکر کردن برای یافتن راه‌حل درست 
مشکلات زندگی می‌باشید و دیدن فعالیت و 
سخت کوشی دیگران در رفتار شما تا ثیر بسیاری 
می‌گذ ارد. ولی بدانید که همه نباید مثل هم باشند. افراد 
زندگی متنوعی دارند با شیوه‌هایی متفاوت بر زندگی 
کردن. پس خودتان را دریابید و با احساس قشنگی 
که دارید به اطراف بنگرید, زیبایی‌ها را ببینید و از انها 
لذت ببرید. سعی کنید مثل گذشته از بدخواهی 
داشته باشید. 


و#| متولدین دی 


شما فردی ساده‌دل و مصمم هستید و پایبند به 
اصول و سنن و «صبوری» در این روزها بسیار به 
شما کمک خواهد کرد. زیرا عیب جویی و انتقادهای 
دی ا ها کے ودی همین مساله منک است 
باعث شود که شما عصبی شوید. پس به انها پاسخ 
ده که کشت رمان همه خی را آشکان خو افد گر 
همچنین سعی کنید از پرحرفی بپرهیزید و اجازه 
ندهید کسی شما رابا سرگرم کردن به مسائل جانبی 
از اصل دور کند و پرداختن به موسیقی» راز و نیاز با 
دوست» ورزش و قدم زدن در استانه غروب 
خورشید. انرژی مثبت شما را افزون خواهد کرد. 
متولدین بهمن 

در این روزها اوضاع کاملاً درهم و برهم است و 
فت خر مزا رشان فان اف ید و نت مال 
ممکن است باعث شود که روحیه شماتضعیف شود. 
ولی بدانید که شما بسیار فعال هستید و خلاق. و هر 
چیزی که با خلاقیت سروکار داشته باشد. فوق العاده 
پیش خواهد رفت. پس از این شاخه به آن شاخه نپرید 
و اجازه ندهید که هیچ کس و هیچ چیز شمارا متوقف 
کند و برعکس اجازه بدهید. افکارتان به دوردستها 
سفر کند و حس ماجراجویی شمارا به هیجان 
دربیاوره تا بتوانید به مشکلات غالب و مسلط شوید 
و این را هم بدانید که لطف «او» هميشه و همه جا 
هست. شکرگزارش باشید. 


Fam. 
ت‎ 
در این روزها بروز بعضی مسائل پیش بینی نشد ه‎ 

ممکن أست ارا مشتان را برهم زند. ولی سعم کنید 
احساسات خود را کنترل کنید و بی‌دلیل انهارابیرون 
نریزید. چون ممکن است از مهربانی و خوبی بیش از 
ان ازه شماسیءاستتفاده کن همچنین ید اند که رک گید 
هم جاو هم موقع دارد که همین صفت خوب ممکن 
است دلخوری و رنجش به همراه بیاورد. در ضمن باید 
بگویم. خود را در تنهایی حبس نکنید و بگذارید روح 
شما در موفقیت های مختلف ازمایش شود. با درنظر 
گرفتن اينکه به سلامتی خود هم توجه کنید و وقتی را 


متو لد ین آسخند 


طبرت 
6 


دشر را هی سااح و 
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۱ WC 
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برای تقویت ضمیر ناخودآگاه خود درنظر بگیرید. 


شماره ۳۱۰۳ 
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حسین ایزدی کلاس اول 


عاطفه و آرزو حسنی 
۶ ساله 
از شهرری 
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۱ ساله از اصفهان 
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سحر قاضی‌شهرضا از شهرضا 


سح 
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الف) مقدمه: 
دن وانبتای ترویج و نفویت فر‌هنک 


جاودانه دفاع مقدس توسط خبرنگاران 
متعهد و فعال صداو سیما. مطبوعات و 
خبرگزاربها ونیز حمایت از مطبوعات 
پرتلاش کشور که بیشنرین اهتمام را در 
زمينة نشر فرهنگ و ارزشهای دفاع مقدس 
میذول می‌دارند؛ روابط عمومی بنیاد حفظ 
آثار و نشر ارزشهای دفاع ادس با 
مشار کت ماو نت مطبو عاتی وزارت 
ساز مان امور جانبازان بنیاد» > پنجمین 
جشنواره خبزنکاران و مطبوعات دفاع 
مقدس را در دو بخش عمده سراسری و 
محلی برگزار می کند. 

از کلیه خبرنگاران فعال در عرصة دفاع 
مقدس که در خبرگزاریها, صداوسیما و 
مطبوعات منشا خیر و ترویج فرهنگ دفاع 
مقدس می باشند. دعوت می شود ضمن 
پرکردن فرم ذیل و رعایت شرایط حضور» 


فرا خوان پنجمین جشنواره خبرنگاران و مطبوعات دفاع مقدس 


REE e ai‏ سر 
در بخش مسابقه جشنواره اعلام نمادند. 
دبیرخانه این جشنوارهء پس از دریافت 
توسط هیئت منتخب مورد بازبینی قرار 
خواهد گرفت» زمىنه حضور برگزیدگان را 
بر يخس باه جایتواره فراهم خواهه 

ساخت 
تدیهی است به آثاری که فاقد شراط 
تعیین ند ج داشد و با در مهلت هلر اده 
شهید مطهری ۔ خیایان میرعماد .یلاک ۴ 
طبق چهارم روابط همومی بنیاد حفط آخار 
اثر نخواهد داد و تنها آثاری که با شرایط 
مد کور تطییق داشته بانشد در بخش 
مسابقه مورد پذیرش قرار خواهد گرفت. 
ب)شر ایط علاقمندان برای شر کت عبار فند از: 
۱آثار ارسالی باید بصورت خبر گزارش 
. مصاحیه . مقاله خبری . اطلاعیه باشد. 
۲ آثار ارسالی الزاماً باید از تاریخ ۸۱/۱/۱ 
تا ۸۱/۱۲/۲۸ در یکی از رسانه های مکتوب 
و با تصویری چاپ و با انعکاس یافته 


"-حداقل از هار ۲ نسخه همراه با معرفی نامه 
۴ آثار ارائه شده نادد با توجة به رغایت 
استانداردهای خبری و دارابودن ارزشهای 
اطلاع رسانی در یکی از موضوعات مرتبط 
با دفاع مقدس تدوین و ارانه شده باشد. 
۵.کلیه علاقمندان فرم مربوط به جشنواره 


را یرکرده و با یست سفارشی حداکثر تا 


خیابان استاد مطهری ۔ خیابان میرعماد ‏ پلاک ۳ طد 
چهارم» روابط عمومی بنیاد حفظ اتار و نشر ارزشهای 
دفاع مقدس ارسال دارند. 
۶کلده هفته نامه ها -ماهنامه ها -روزنامه ها .بخشهای 
خبری صداو سیما و خبرگزارنها که بصورت محلی و با 
سراسری در زمدنه های فوق فعالدت دارند» می توانند در 
جشنواره حضور دادند. 
ج: فرم شرکت در پنجمین جشنواره خبرنگاران و مطبوعات دفاع مقدس 
فرم شماره(۱) مخصوص خبر نگاران بر گز ید ۵: 


ركت در پقختنن حکنتواوه خترشقاران و قظیوعات 
دفاع مقدس با ارانه ۲ نمونه اثر خود تحت عنوان: 


فرم شماره ۲ب حضور رسانه ها در بخش مسابقه: 
این رسانه با عنوان روزنامه 


عملکرد سالانه از تاریخ ۸۱/۱/۱ تا ۸۱/۱۲/۲۸ که به 
صورت کتبی[_]تصویری[_]ارشبوی[_]جهت شرکت 
در پنجمین جشنواره خبرنگاران و مطبوعات 


دقاع مقدس اعلام آمادگی می نماید. 





امضاء مد بر مسئول /سردبیر 
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